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بسمەتعالى 


مفضل یکی از اصحاب امام صادق (ع) است گوید: 
آنروز پس از نماز عصر در روضه" پیفعبر (ص) بین قبر و منبر 
نشسثه بودم و دراین فکر بودم که خداوند سبحان چهمقام 
والائی از شرف و فضیلت به پیفعبر اکرم عنایت فرموده که 
هنوز امت نشناخته‌اند و بعضی‌ها به آنها جاهل» دراین فکر 
بودم که ابن ابی‌العوجا؛ (یکی از ملحدین زمان) آمسد و 
نشست جائیکه کلامش را می‌شنیدم ۰ تا او نشست مردی از 
پارانش نیز رسید و در کنارش جا گرفت . ابن ابی‌العوجا» 
شروع بسخن نموده گفت : صاحب این قبر بکمال عزت‌رسید 
و شرافت را بجمیع خصالش حیازت نموده بح اعلی ناثل 
شد » رفیقش گفت او فیلسوف بود ادعای مرتبه برتری کرد 
و برای اثبات مدعایش معجزه‌هائی آورد که عقلها رامبهوت 
کرد تا جائیکه وقتی عقلا و فصحا و خطبا دعوتش را پذیره 
کردند مردم فوج فوج در دینش داغل شدند ؛ اسم خود را 
قرین اسم خدا نمود و بالاخره در هر شهر و دیاروهرنقطه 
از زمین که دعوتش رسیده هرشبانه روز پنج نوبت با صدای 
بلند ندا می‌دهند تا یادش همیشه تازه شودو دعوتش‌سست 
نگردد. 

ابن ابی‌العوجا» گفت درباره محمد سخن نگو عقل من 
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درباره* او حیران است در خصوص اصل و ریشه که او برآن 
راه می‌رود صحبت کن سپس در ابتدا* پدیده‌ها سخن‌بمیان 
آورد و خیال کرد که آنها باهمال و تصادف بوجود آمده‌و 
صنعت و تقدیری بکار نرفته است بلکه تمام چیزها خودبخود 
بوجود آمده بدون مدبر و خالق و این چنین دنیا از اول 
بوده و خواهد بود . 

مفضل گوید : شنیدن این سخن مرا بفضب درآورد در 
آن حال شدت غضب گفتم ای دشمن خدا ملحد شدی و 
منکر آفریدکارت کشتی خداوندی که ترا در بهترین قسواره 
ایجاد نموده و در بهترین صورت تصویرت کرده است ودر 
احوالات مختلف سیرت داده تا باینجا که هستی رسانیده 
است ‏ تو اگر در نفس خود تامل کنی و دقت حس‌و درکت 
بر تو راست بگوید دلائل ربوبیت و آثار صنع او را درخود 
برپا می‌بینی . گفت ببینم » تو اگر از اهل کلامی با تو از 
دریچه کلام وارد شوم که اگر حجت و دلیلت شابست شد 
تابعت شوم و اگر از اهل کلام نیستی تو کلامی نداری و 
اگر از اصحاب جعفر بن محمد (ص) هستی او هرگز با ما 
چنین گفتگو نمی‌کند و مثل تو با ما مجادله نمی‌نماید اواز 
کلام ما بیشتر از آنچه تو شنیدی شنهده است اما درخطاب 
برما زشتی نکرده و از جواب تجاوز ننموده است او سردی 
حکیم و عاقل و وزین است غضب و سبکی و تندی بر او 
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مسلط نمیشود او کلام ما را کاملا کوش میدهد تا جاثیکه سخن 
ما بپایان می‌رسد و خیال می‌کنیم که او را مجاب کردهایسم 
ولی او با کمترین سخن حجت و برهان ما را درهم‌می‌شکند 
وها را ملزم نموده و حجت خود را بر ما تصام می‌نماید 
بطوریکه عذر ما قطع میشود و برای جواب او نمی‌توانیم رد 
بیاوریم اکر تو هم از امحاب او هستی مثل او با ما سخن 
بگوی + 

مفضل گوید ؛ از سجد خارج شدم محزون و متفکر در 
اینکه اسلام و مسلمانان گرفتارند به کفر والحاد این‌جمعیت 
یکسره آمدم خدمت مولایم صلوات‌الله و سلامه‌علیه مراگرفته 
و شکسته دید فرمودچه شده‌ترا؟ جریان سخنان کفرآمیزآندو 
را گفتم و به آنچه آنها را با آن رد نمود به حضرت خبر 
دادم » امام فرمود برای تو از حکمت باری‌جل و علاو تقدس 
اسمه درباره خلقت عالم و حیوانات درنده‌وبهائم و مرفها 
و خزندگان و از هر ذی‌روحی از چهارپایان واز عالم‌نبانات 
درختان مثمره و غیر مثمره و دانه‌ها و سبزیجات ماکول و 
غیرماکول خواهم گفت مطالبی که بصیرت پیدا کنند و عبرت 
بگیرند از آن عبرت گیرندکان و با دانستن آن دل آرام 
گردند مو؛منان و متحیر شوند در آن ملحدان؛ فردا صبح 
زود پیش من بیا . 

مفضل گفت از پیش آنحضرت برگشتم شادان و خوشحال 
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و آنشب برمن طولانی شد از انتظاری که بوعده آنحضرت 
داشتم چون صبح شد حرکت کردم و با کسب اجازه داخل 
شدم و پیش روی حضرتش قرار گرفتم فرمود بنشین» نشستم 
سپس پا شد بسوی حجره‌ای که درآن خلوت میکرد منهم پا 
شدم فرمود پشت سر من بیا منهم رفتم » داخل حجره شد 
منهم پشت سر آنحضرت داخل شدم حضرت نشست منمم 
پیش روی مبارک دشستم » فرمود ای مفضل گویا امشب ازبس 
انتظار وعده مرا می‌کشیدی شب برایت خیلی طولانی شده 
گفتم بلی ای مولای من. 

فرمود ای مفضل خداوند بود و چیزی قبل از او نبود 
و او باقیست و نهایتی برای او نمی‌باشد سپاس او را است 
برآنچه بعا الهام کرده و بر او شکر برآنچه بما عطا فرموده 
است بلی خداوند ما را مخصوص گردانیده از دانستنیها به 
اعلای آنها و از درجات بالا به شریفترین آنها و ما را بر 
جمیع خلق انتخاب کرده بطم خود و ما را بر خلق مو تمن 
و شاهد قرار داده بحکمت خود , گفتم سولای مسن اجبازه 
میدهید که مطالب مشروحه را بنویسم و داشتم قلم و کاغذ 
آماده میکردم » فرمود بلی بنویس. 

ای مفضل شککنندگان درباره حق» به اسباب وسانی 
در خلقت جاهلند و فهم آنان کوتاه است از تامل صواب‌و 
حکمت درآنچه خالق متعال ایجاد نموده ازاصناف مخلوقات 
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در بر و بحر و سهل و جبل و آفریده است و از کوتساهی 
دانش براه انکار رفتهند و از ضعف بصیرت به‌تکذیب‌وعناد 
رو کردهاند تا جائیکه آفرینش اشیا" را انکار نموده و مدعی 
شدماند که تمام اشیاه به اهمال و تصادف شده و صنعت و 
تقدیری درآنها بکار نرفته و نه حکمتتی از مدبر وصانع ؛برتر 
است خداوند از آنچه توصیف می‌کتند و خدا بکشدشان بکجا 
رو می‌کردانند؟ و آنان در گمراهی و نابینائی و تحبرشان 
بمنزله نابینایانی هستند که داخل ساختمانی شوند که به 
محکمترین و زیباترین اسلوب بنا شده و با زیباترین فرشها 
مفروش گشته و درآنجا اقسام طمامها و آشامیدنیها ولباسها 
و جمیع مایحتاج مهیا شد و هرچیز درآنجاجای مناسب خود 
قرار گرفته است برطبق تقدیر حکمت و تدبیر و آنها درآن 
ساختمان به چپ و راست می‌روند و دراطاقهای آن وارد و 
خارج میشوند درحالیکه چشم و بصیرت آنها از آن محجوب 
است نمی‌بینند ساختن و پرداختن ساختمان را و آنچه در 
آن مهیا شده, وای بسا بعضی از آنها بچیزی در آنجا 
برخورد می‌کند که آن چیز در محل خود قرار گرفته وبرای 
حاجتی درآن نهاده شده و آن بغرض و هدف از آن چیسز 
جاهل است لذا بدوبیراه می‌گوید و غضب میکند و زبان به 
منمت خانه و بانی آن باز می‌کند ایتست حال این طبقه از 
مردم درآنچه که از امر خلقت و ثبات صنعت انکار می‌کنند 
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زیرا آنان چون ذهنشان از درک معرفت اسباب و عللاشیه 
غائب و نارسا شد دراین عالم بطور حیران جولان میدهند 
و آنچه را از محکم‌کاری و زیبائی صنعت و صواب در تهیه 
آنها بکار رفته نمی‌فهمند وای بسا بعضی از آنان بر چیزی 
واقف میشود برای اینکه بطت و فوائد آن جاهل‌است عجله 
کرده زبان ملامت باز می‌کند و میگوید محال و خطا است 
مثل چیزی که فرقه مانویه کافر به آن اقدام میکنند و مثل 
انکار فرقه ملحده مارقه و مانند آن از اهل گمراهی که خود 
را مشفول کرده از طاعت خداوند به اموری چند که محال و 
بی‌اساس است. 

اینجاست که لازم است برکسانیکه خداوند آنها را به 
نعمت معرفت خود برخوردار نموده و بدبنش هدایت کرده 
است و به تامل تدبیر صنعت مخلوقات موفق کرده و آنان 
وقوف یافته‌اند به اسرار و لطائف تدبیردرپدیده‌ها بادلائل 
و نشانه‌هاثی که نصب شده و بسازنده خود دلالت‌می‌کنند » 
به اینکه حمد و سپاس آفریدکار و مولای خودرازیادنمایند. 
و برای استقامت در آن و زیاده‌طلبی در امر بصیرت بسوی 
او راغب شوند زیرا اوست که نامش‌بزرگ ومقدس‌است‌فرمود : 
لثن شکرتم لازیسدنگم و لان کفرتم ان عذابی لشدید . 

(اگرشکر نعمت کنید البته نعمت را برشما زیاد خواهم 
کرد واگر کفران ورزید محفقا عذاب من ندید است.) 
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ای مفضل اولین راه و اول دلیلها بر خداوند که با 
جلالت است قدس و پاکی او حاضر و آمادگی این عالم و 
تالیف اجزا" آن و نظام آن است زیرا اگر این عالم راآن 
چنانکه هست در نظر بگیری با فکر خود و با عقلت تمیسز 
دهی عالم را مانند یک خانه ساخته شده خواهی یافت که 
درآن هرچیزی که بندگانش باو احتیاج دارند مهيا شد 
آسمان برافراشته مانند سقف زمین کسترده شده مشل بساط 
ستاره‌ها در کنار هم افتاده مثل‌چراغها ,جواهرات خزینه‌ها 
مثل ذخیره‌ها , خلاصه هرچیز درآن بجهت امری مهیا شده 
است و انسان مثل صاحب این خانه است که جمیع آنچه‌در 
آن هست دراختیارش گذاشته شده, اقسام نباتات جهت 
احتباجاتش و اصناف حیوانات در مصلحتها و منفعتهایسش 
بکار می‌روند - و دراین جمله دلالت واضح است بر اینکه 
عالم خلق شده است روی تقدیر و حکمت و بر نظام متین 
و آفریدگار آن واحد است. اوست که عالم را تالیف واجزاه 
آن را بهمدیگر مرتبط و منظم نموده است سا جلالت است 
قدس و پاکی او و برتر است شائن او و با کرامث است وجه 
او و نیست خدائی غیر از او؛ برتر است از آنچه مشرکان 
می‌گویند و بزرکتر از آنست که گمراهان می‌بافند » ابنک‌شروع 
می‌کنم به تامل درآفرینش انسان ای مفضل پشناس بواسطه 
1 
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اولین دلیل تدبیری است که در میان رحم برای او 
بکار رفته است درحالیکه به سه تاریکی پیچیده شده: 

تاریکی شکم » تاریکی رحم ۰ تاریکی مشیمه (بچه‌دان) 
آنجا که برای او چاره و علاجی راجم به طلب غذا و دفع 
اذی نبود و نه جلب نفع می‌توانست کند و نه دفع ضرر 
در آنجا از خون حیفی بر او جاری میشود و او را تغذیبه 
می‌کند همچنانکه آب گیاه را تغذیه می‌نمایدهمینطورغذایش 
هست تا موقعی که خلقتش کامل و بدنش محکم‌گردد و پوستش 
درمقابل تماس با هوا قوی و چشمش بمقابله با روثنی‌مستعد 
شود دراین موقع درد زایمان مادرش را تکان می‌دهدتکانی 
سخت و درد فشار میآورد تا بچه متولد شود وقتی متولسد 
شد خونی که در رحم با آن تغذیه میشد بسوی پستانها 
جاری می‌گردد و طحم و رنگش به قسم دیگر از غسذا مبدل 
میشود و آن (شیر) از خون بهتر و بمزاج بچه موافقتراست 
در موقع ولادت زبانش را دور دهان می‌کرداند و لبها را 
حرکت می‌دهد و باین واسطه پستان مکیدن می‌خواهد ؛ دو 
پستان مادر را مانند دو ظرف کوچک آویزان پیدا می‌کند» 
از شیر تغذیه میکند مادامی که بدنش تر وروده‌هایش باریک 
و اعضایش نرم است تا موقعی که تحرکی در بدن‌ایجادشود 
دراین موقع غذائی می‌خواهد که قدری سفت و سخت باشد 
تا بدنش را محکم و قوی گرداند دندانهای آسیا کننده و 
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پرنده می‌روید تا آن طعام را بجود تا ترم شود و قورت دادنش 
آسان گردد همچنین هست تا درک کند وقتی درک کرد اگر پسر 
هست در صورتش موی می‌روید و این علامت ذکوریت و عزت‌مرد 
است که بواسطه؛ آن از مرز بچگی خارج و ازمشابهت‌زنان‌بیرون 
می‌آید و اگر دختر است صورتش همچنان از موی پاک میماند تا 
براو زیبائی و درخشندگی باقی بماند که بواسطه آن مردان 
تحریک میشوند زیرا در آن دوام نسل و بقای آنست« 

مفضل گوید : عرض کردم مولای من بعضا دیده‌ام. کسانیرا 
که درآن حالت ماندهاند و در صورتشان موی نروئیده ولو اینکه 
خودشان بحال کبر سن رسیدفاند؟ فرمود این به سبب نتیجه 
کارهای خودشان است و خدا هیچگاه به بندگانش ظلم نمیکند » 
حالا کیست که همواره به بچه نظارت دارد تا در هر مرحله 
مایحتاج او را فراهم میکند آیا جز کسی است که او راایجادکرده 
پس از آنکه چیزی نبود سپس بعصالح او عهده‌دار شده» اگر بنا 
باشد که اهمال و تصادف چنین کارهای مدبرانه انجام دهد 
آنوقت لازم میشود که اراده و تقدیر هميشه خطا و محال انجام 
دهد زیرا آندو ضد اهمال‌اند و این گفتار شنیع ترین گفتار است 
و کسیکه چنین گوید دلیل جهالتش میباشد زیرا اهمال کارد رست 
نمی‌کند و تضاد هم ایجاد نظم نمینماید برتر است خداوند از 
آنچه کج فکران و کچ‌اندیشان میگویند برتری بزرگ و اگر مولود 
حین زمان تولد فهمید و عاقل بود منکر عالم ميشد و حیران 
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میماند و عقلش را از دست میداد زیرا می‌دید چیزهائی را که 
شناسائی نداشت و بر او وارد میشد چیزی که مثلش را ندیده‌بود 
از اختلاف صورتهای عالم از حیوانات و پرندگان و امثال اینها 
از چیزهائیکه ساعت بساعت مشاهده میکرد و روز بروز اقسام 
مختلف می‌دید و این را قیاس کن به آنکه از شهری بشهر دیگر 
سیر رود و او عاقل باشد سلحا واله و حیران میشود ونمی‌تواند 
زود حرف آنها را یاد بگیرد و با آداب آنها مودب باشد مثل 
کسی که اگر از کوچکی درحالیکه عاقل نبوده؛ گذشته از این اگر 
عافل متولد میشد در خود حقارت و خواری می‌دید زیرا خود را 
در آ غوش دیگران و پیچیده در پارچه و کهنه , شیر می‌خوردوبه 
پشت در مهد می‌خوابد آری او ناچار است که در این حالات 
باشد برای نازکی بدن و نمی و تری جسم در موقع تولد و باز 
اکر عاقل متولد میشد آن حلاوت که درطفل می‌بینیم دیده‌نمیشد 
روی این ملاحظه‌ها بچه ناعاقل‌و نافهم بدنیا میا ید اشیا* را با 
ذهن ضعیف ملاقات می‌کند و با معرفت ناقصه ؛ سپس متدرجا 
معرفتش افزوده مبشود تا جائیکه با همه چیز الفت پیدا می‌کند 
و تدریجا با همه آشنا میشود و از تامل و حيرت بیرون میآید و 
اشیاء را با تعغل و چار‌اندیشی بکار گرفته و بزندگی می‌پردازد 
درنتیجه یا اهل اعتبار و ط عت میشود و یا اهل سهو و غفلت 

و معصیت و دراین وضع نتایج دیگری هم هست‌زیرااگرتام العقل 

متولد میشد و روی پای خود مستقل می‌ابستاد آن حلاوت و 
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شیرینی تربیت اولاد از بین می‌رفت و از بین میرفت آنچهمقدر 
شده نسبت به پدر و مادر که مشغول تربیت اولاد با شند وبمصالح 
و نتایجی برسند و از بین میرفت آنچه واجب میکند تربیت‌پدر 
و مادر مر فرزند را از عوض مهربانیها و نیکی‌ها که فرزندان هم 
نسبت به پدر و مادر در موقعی که آنها هم بنوازش‌اولاداحتیاج 
پیدا کنند نیکی کنند» و باز اولاد با پدرانثان الفت پیدا 
نمی‌کنند و پدران هم با اولاد مثل بیگانه میشوند زیرا اولاد از 
تربیت و نگهداری پدران مستفنی بودند و در موقع ولادت از 
پدران جدا میشوند در نتیجه شخص بدرومادرخودرا نمی شنا سد 
وای بسا از نکاح مادر و خواهرش امتناع نمی‌کند یا با محرم 
دیگرش. 

زیرا نمی‌شناسد و کمترین قباحت این وضع بلکه شنیع ترو 
خیلی بدتر و قبیحتر و ناراحت‌کننده‌تر اینکه اگر عاقل متولد 
میشد می‌دید از مادرش آنچه را که دیدنش بر او حلال نیست و 
خوب نیست که ببیند , آیا نمی‌بینی که چطور هر چیز خلفت‌در 
محل خود قرار گرفته و بطور خلاصه از خطا و لغزش چه در امور 
جزئی و باریک و چه در امور مهم و آشکار بدور میباشد . 

ای مفضل بشناس آنچه در کریه» اطفال است از منفعت 
بدان که در دماغ اطفال رطوبتی است که‌اگربماند باعث‌ضایعات 
بزرگ میشود از رفتن دید چشم و غیره , این گریه بچه است که 
آن رطوبت را از دماغ طفل پائین میآورد و در نتیجه بدنشان 
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سالم میکردد آیا ن‌چنین است که جائز باشد که بچه با گریه به 
نفع برسد وپدر و مادرش از این بی‌اطلاع باشند و مرتبا درصدد 
آرام کردن بچه و ساکت نمودن او باشند در حالی که نمی‌دانند 
گربه بحال بچه بهتر است و عاقبتش نیکوتر. 

همچنین است در بسیاری از چیزها که منافعی نهفته‌است 
و مردم جاهل و ملحد نمی‌دانند چه اگر بدانند قضاوت‌نمیکنند 
به اینکه در آن نفعی نیست بلی آنان جاهلند و سبب و علت‌آن 
را نمی دا نند و چنین است بسیاری از چیزها که‌منکران‌نمیدانند 
و عارفان بحق آگاهی دارند و بسیاری از چیزها که‌دانشمخلوق 
به آن نمی‌رسد و علم خالق جل و علا بآن احاطه دارد : 

واما ریقی که از دهان بچه‌ها چاری میشود در این هم 
سری است که رطوبتی را از دن خارج میکند که اگر در بدن طفل 
بماند زیانهای بزرک بار میا ورد مثل کسیکه می‌بینی رطوبت بر 
او غلبه کرده و او را بمرزابلهی یا جنون یا اختلال عقل دچار 
می‌کند و غیر از اینها باعث مرضهاثی مانند فلج و لقوه ومشابه 
آنها میشود خداوند تبارک و تعالی قرار داده که رطوبت از 
دهان بچه‌ها سیلان نماید تا در بزرگی بدنشان سالم شود و 
تفضل می‌کند خداوند بر بندگانش چه درآنچه جاهلند و چه‌در 
آنچه شناسائی ندارند و اگر مردم نعمتهای خداوند را بسر 
خودشان بشناسند از فرو رفتن در معصیتها خودداری می‌کنند 
منزه است خدا » چقدر بزرگ است نععتها یش‌وچقدر فراوان‌است 
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چه بر مستحقین و چه بر غیر مستحقین و برتر است از آنچه 
باطل پنداران میگویند برتری بزرگ . 

ای مفضل نگاه کن : چگونه آلات جماع در مرد و زن‌جمیعا 
مناسب هم قرار گرفته؛ برای مرد آلتی خیزنده که دراز میشود 
تا اینکه نطفه برحم برسد زیرا لازم است که آبش در غبرريخته 
شود » و برای زن طرف گودی که دو آب را در خود کیرد و بچه 
را نگهدارد و برای او که روز بروز بزرگ میشود درخود جای باز 
کند و او را تا روز ولادت محافظت نماید آیا این همه از تدبیر 
حکیم نازک‌کار نیست؟ منزه و برتر است از آنچه شرک قرار 
میدهند . 

فکر کن ای مفضل در عضو عضو بدن انسان و همه آنها را 
درنظر بگیر که هرکدام برای کاری ساخته شده : دستها برای‌کار 
و کنکاش, پاها برای راه روی زمین ؛ چشمها برای تشخیص و راه 
یابی » دهن برای غذا خوردن ؛ معده برای هضم غذا ء کبد برای 
تصفبه غذا » منافذ و سوراخها برای خارج شدن فضولات » فرج 
برای بپاداشتن نسل و همچنین تمام عضوها که وقتی خوب فکر 
کنی و دقت نمائی هر چیزی را می‌بینی که طبق صواب و حکمت 
برای چیزی ساخته ند . 

مفضل گوید : مولای من عدهای هستند که میگویند : 
اینها از کارهای طبیعت است ؛ فرمود : از آنها بپرس که این 
طبیعت چیست؟ آیا چیزی است که علمو قدرت دارد بمانند 

1۵ 





چنین کارها یا ندارد؟ اگر علم و قدرت بر او ثابت کردند پس 
چرا از اثبات خالق امتناع می‌کنند در حالیکه اینها اثر صنعت 
و کارهای او است و اگر گویند که طبیعت این کارها را بدون‌ عمد 
و علم انجام می‌دهد در صورتیکه می‌بینی آثار صواب و حکست 
را » معلوم میشود اینکه اینها کار خالق حکیم است و آنچه آنها 
او را طبیمت می‌نامند سلیقه و سنتی است که خالق حکیم کارهای 
خود را بر آن انجام میدهد ( و اين اسباب و وسائط را عدفکمان 
مي‌کنند که استقلال دارد لذا از خدا غافل میشونداما با کمی 
دقت معلوم مبشود که همه چیز مستند بر قدرت و اثر اوست 
تعالی شانه. ) 

فکرکن ای مفضل در رسیدن غذا ببدن وآنچه‌درآن تدبیر 
شده است . 

طعام به معده وارد میشود معده آن را می‌پذیرد و صافش 
را به کبد می‌فرستد » بوسیله" رگهای باریک و پرده‌های سوراخ 
سوراخ که مثل الک صاف کننده ساخته شده تا اینکه غیرصافی به 
کبد نرسد و آن را مریض نباید و این بدان جهت است که کبد 
نازک و لطیف است و فضولات غیرصافی را متحمل نمیشود »کید 
آنرا می‌گیرد و بنحو مخصوص مبدل بخون می‌نمایند و خون بتمام 
اجزا* بدن نفوذ میکند » در راهها و رگهای مهيا شده برای این 
منظور » و آنچه از فضولات و کنافات باقی میماند درمحفظه‌های 
مهبا شده نفوذ می‌کند » آنچه از آن از جنس مره‌صفرااست‌بسوی 
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مراره جاری میشود و آنچه از جنس سودا* است بطحال میریزد 
وآنچه از رطوبت و تری است بطرف مثانه جاری میگردد » تامل 
کن در حکمت تدبیر بدن و قرار گرفتن هرعضودرموافع مخصوص 
خود و آماده شدن این ظرفها درآن تا فضولات را جمع کند و 
نگذارد آن فضولات در بدن منتشر شوند و بدن را مریض و نزار 
نمایند ؛ چقدر مبارک است آنکه تقدیر زیبا و تدبیر محکم دارد 
و سپاس مراو را است همانسان که خود سزاوار سپاس و اهل آن 
میبا شد . 

مفضل گوید : گفتم تعریف کن رشد ونمو بدن را تا آن 
که بکمال و تمام برسد ؛ فرمود : اولین مرحله تصویر جنین است 
درجائی که نه چشم او را میبُیند نه دستی به او میرسد » مدبر 
تدبیرش می‌کند تا اينه از رحم خارج شود درحالیکه بهرچه از 
عضوها احتیاج دارد دارا میباشد + از عضله‌ها وجوارح و ترکیباب 
عضوها از استخوانها و گوشت و پی و مفز و رگ وغصب وغضروف 
و چون به عالم خارج بیرون آید می‌بینی که چگونه با جمیع 
عضوها یش نمو میکند و شکل و هیبتش همیشه ثابت است نه‌زیاد 
ونه کم تا رسد بحد رشد و کمال اگر عمرش باقیست یا اگرعمرش 
کوتاه است قبل از این طومار زندگیش برچیده میشود آیا اینها 
همه از لطائف تدبیر و حکمت نیست؟ 

ای مفضل نگاه کن به آنچه انسان بآن مخصوص شده در 
خلقتش از شرافت و فضل که نسبت بر بهائم دارد .انسان‌آفریده 
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شده » راست می‌ایستد و صاف می نشیند این بدان جهت‌که‌اشیا* 
را با دستها و جوارح خود مقابل شود و بتواند با دستها کار و 
کنکاش نماید اگر مثل چارپایان انسان هم برو قرارمی‌گرفت‌هرگز 
نمیتوانست این کارها را انجام دهد . 

حالا نگاه کن ای مفضل به این حواسی که خدا وند بهانسان 
مخصوص کرده و او را شرافتی برتر از غیر او عنایت فرمودهاست 
چشمها در سر قرار گرفته مانند چراغهاثی در بالای مناره‌ها تا 
اینکه از اطلاع به اشیا* متمکن باشد و در اعضا" پائین مانند 
دستها و پاها قرار نگرفته تا در معرض آفات قرار نگیردد رآنموقع 
که دستها یا پاها مشفول فعالیت و حرکت است علتی‌به‌آن نرسد 
واثر در او ایجادنشود و نقصان پیدا ننماید و نه دراعضا‌میانه 
مانند شکم و کمر که مشکل میشود گردش چشم و مطلع شدنش بر 
اشبا* و چون در میان اعضا» عضوی مناسبتر از سر نیست لذا 
محل بهتری جهت حواس میبا شد و آن در حقیقت مانند صومعه 
است بر حواس. حواس پنجگانه شد تا پنج قسمت را ملاقات‌کند 
و چیزی از محسوسات بجای نماند : دیدن چشم آفریده شده تا 
رنگها را بگیرد چه اگر رنگها بود اما دید چشمی در کار نبود 
بودن رنگها بی‌فائده میشد » شنیدن گوش آفریده شده‌برای‌درک 
صداها و اگر صداها بود و شنوائی گوش نبود که آنها را بگیرد 
بودن صداها بی‌جا بود و همچنین سایر حواس و این مطلب 
متقابلا چنین میشود که اگر دید چشم بود اما رنگها نبود برای 
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دید چشم معنائی نبود و اگر شنوائی بود اما صدا نبود برای 
شنوائی هم محلی نبود نگاه کن که چگونه بعضی بعضی‌را درک 
می‌کنند و برای هر حاسه محسوسی قرار داده که در آن کار کند 
و برای هر محسوسی حاسه؛که آن را بگیرد بعلاوه چیزهائی که 
ميان این دو قرار دارد که حاسه بدون آن تمام نمیشود مانند 
روشنی و هوا زیرا اگر روشنی نبود تا ونگها را آشکار نماید برای 
دید چشم هیچگاه چشم رنگها را نمی‌گرفت و اگر هوا نبود که 
صدا را بگوش برساند؛ هیچگاه گوش صدا را نمی‌گرفت » یا 
پوشیده می‌ماند بکسی که خوب نگاه کند وفکرخودرابکار بیندازد 
درباره مهیا شدن حاسه‌ها و محسوسها که بعضی بعضي را درک 
می‌کنند و چیزهای دیگری که با آنها کار حاسه‌ها تمام میشود 
اینکه اینها ممکن نیست مگر با عمد و اراده‌واندازه‌گیریازخدای 
لطیف خبیر. 

فکر کن ای مفضل در کسانیکه چشم را از دست میدهند که 
در کارهایش چه خللها ئی رخ می دهد او جای پای خود را وپیش 
روی خود را نمی‌بیند ؛ بین رنگها تمیز نمی‌دهد ؛ بین منظره؟ 
زشت و زیبا فرق نمی‌گذارد و چاله را نمی‌بیند اگر غفلتا در آن 
بیفتد و نه دشمن را که شمشیر به او حواله کند و نمی‌تواند یکی 
از این صنایع را انجام دهد مانند نویسندگی ؛ نجاری» زرگری» 
حتی اگر حدت ذهنش نباشد مثل یک سنگ در جا یش می‌افتد و 
همچنین اگر کسی گوش و شنوائی را از دست دهد کارهایاوزیاد 
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مختل میشود از لذت و راحتی مخاطبت محروم‌میشود وهمچنین 
از لذت صداها و آهنگها ؛ و بر مرم مجالست او سخت میشود تا 
جائیکه از او ملول میشوند چیزی از خبرها و گفتگوهای مردم را 
نمی شنود بطوری که ما نند غایب میشود و لو حاضر باشد یا مثل 
مرده میشود و حال آنه زنده است . 

و اما کسیکه عقلش را از دست بدهد اوبمنزله بها ثم میشود 
بلکه بدتر » زیرا بهائم چیزها ثیرا تشخیص میدهند اما اونمیدهد 
آیا نمی‌بینی چطور جوارح و عقل و سائر خصلتها که‌با آنهااست 
صلاح انسان و اکر یکی از آنها نبود چه گرفتاری بزرگ برایش رخ 
میداد » تمام و کامل آفریده شد و چیزی کم ندارد ؛ چرا چنین 
است زیرا بدا نش و بینش و تقدیر آفریده شده است . 

مفضل گوید : گفتم مولای من پس چرا بعضیها چیزیازاین 
جوارح را ندارند و قهرا ناراحتیهای مربوط به فقدان آن را 
مي‌بینند؟ فرمود برای تادیب و موعظه است نسبت به کسی که 
مبتلا شدمو برای غیراوهم بواسطه او ,همچنانکه گاهی پاد شاهان 
برای عقوبت بعضی را ادب می‌کنند که دیگران هم عبرت‌بگیرند 
و کسی هم این را از آنان بد نمی‌داند بلکه ایشان را دراین‌باره 
تحسین و تصویب می‌نمایند و برای مبتلایان باین بلیه پس از 
مرگشان آنقدر ثواب میدهند البته درصورتیکه شکر و انابه در 
دنیا داشتند » که مصیبت خود را درقبالآن کم وکوچکمی بینند 
بطوریکه اگر مخیر نمایند پس از مرگ اختیار می‌کنند که به‌همان 
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گرفتاری برگردند تا ثوابشان زیادتر شود . 

فکر کن ای مفضل در عضوهائی که طاق و در عضوهائی که 
جفت آفریده شده و در حکمت و تقدیر و تدبیر صحیحی که در 
آنها بکار رفته است» سراز آن عضوهائیست که طاق آفریده‌شده 
برای انسان صلاح نبود که بیش از یک سر داشته باشد مگر نه 
اینست که اگر یک سر بانسان اضافه شود برایش سنگینی بدون 
فائده خواهد بود زیرا حواسی که به آنها احتیاج است دریک‌سر 
جمعند گذشته از این اگر انسان دو سر داشت در واقع بدوقسمت 
تقسیم میشد اگر با یکی تلم می کرد آندیگرعاطل وباطل میفاند 
و اکر با هر دو یک کلام واحد را تکلم میکرد یکی زیادی است‌که 
احتیاجی برای آن نیست و اکر با یکی کلامی بگوید غیرکلامیکه 
با دیگری میگوید در اینصورت شنونده نمیداند که به کدام یک 
گوش بدهد و کدا م کلام را بگیردومائنداینهاازخلط و اشتباهات 
و دستها از عضوهائیست که جفت آفریده شده است وبرایانسان 
اگر دارای یکدست میشد خیری نبود چنانچسی‌بینیم درکارهایش 
یکدستی بودن اخلال وارد میکند مگر نمی‌بینی که نجار یا بنا 
اکر یکی از دستهایش شل باشد نمیتواند بکار خود ادامه دهد و 
اگر خود را بزحمت بیندازد و با یکدست اقدام کند کارش محکم 
نمیشود و به آن حد از استحکام نمی‌رسد که اگر با دو دست کار 
می‌کرد . 

به تفکرت ادامه بده در صدا و کلام و آماده شدن آلات 
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کلام در انسان: حنجره مانند نی است برای بیرون آمدن صدا 
زبان و لبها و دندانها برای بریدن و ساختن حروف و آهنگها 
مگر ندیده‌ای کسی را که دندانهایش افتاده سین را نمی‌تواند 
ادا کند و کسی که لبش افتاده نمی‌تواند فا را تلفظ کند و کسیکه 
زبانش سنگین شود نمیتواند را" را خوب ادا" کند و شبیه‌ترین 
چیز به آن مزمار بزرگ است که حنجره شبیه به قصبه مزمار وريه 
شبیهبه زق آن درآن فوت می‌کنند تا باد داخل‌شودوعضله‌ها ثیکه 
بر ریه فشار می‌آورد تا باد خارج شود مثل انگشتان است که 
سوراخها را می‌گیرند تا باد در مزمارجاری‌شود »لبها و دندانها 
که حرف می‌سازند و آهنگ درست می‌کنند مثل انگشتان است که 
در دهانه مزمار حرکت می‌کنند و صدا را مبدل به آهنگهای 
انتخابی می‌نمایند . 

اینکه گفتیم مخرح صدا شبیه به مزمار است در تعریف و 
دلالت چنین است لکن این مزمار است که درحقیقت تشبیه‌شده 
به مخرج صدا . 

گذشته از آنجه گفتیم‌ازساختن کلام و حروف در اعضا» 
نامبرده کا رهای دیگری هم انجام میشود : حنجره برای اینستکه 
نسیم و هوای صاف بواسطه آن به ریه برسد تا چگر را به تنفس 
دائم و بی‌درپی راحت و نشاط بخشد چه اگر کمی نفس‌حبس شود 
هلاکت انسان حتعی است ۰ بازبان مها چشید سیشود وبین‌آنها 
تمبز داده و هریک از آنها بواسطه آن شناخته میشود » شیرینش 
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از تلخ » ترشش از ترش و شیرین شورش ازگوارا ,پاکش از ناپاک و 
جنسش» در زبان علاوه براینها کمکی بر فرو بردن لقمه و آب 
میباشد , 

دندانها طعام را خرد می‌کنند حتی نرم شود وفرو بردنش 
آسان گردد علاوه براین دندانها مثل تکیه‌گاهی است به دولب 
که از داخل دهان هوای آنها را نگه میدارند و نمی‌گذارند که 
لبها سست و آویزان شوند از اینجاست که دیده‌ای آنهائی را 
که دندانهایشان افتاده است لبهایثان مضطرب و آویزان است 
و بواسطه لبها آب مکیده میشود تا اینکه باندازه وتدریج به‌گلو 
برود تا در گلو گیر نکند و بواسطه قلمبه رفتن آب اندرون| نسان 
بدرد نباید از این گذشته دو لب مانند درب بسته دهان است 
که انسان هر وقت خواست بسته و یا باز می‌کند درآنچه نعریف 
کردیم معلوم شد که هریگ از این اعضا دارای چند وجهه‌ومنفدت 
است همچنانکه آلات وادوات نیز در چند چیر بکار میرودما نند 
تبر که در نجاری و حفاری و غیر اینها بکار میرود . 

واگر ببینی دماغ را در آنموقع که نشریح و کشف میشود 
می‌بینی که به پرده‌هائی پیچیده شده و آن پرده‌ها بعضی روی 
بعض دیگر قرار گرفته تا نگهداری کنند از عوارش و صدمه‌ها که 
مبادا دماغ را مضطرب و متلاشی نمایند و جمجمه را بر آن‌مانند 
کلاه‌خودی می‌بینی که حفاظ محکمی است تا نواسطه‌ضرب و صدمه 
که گاها بر سر واقع میشود از هم ناشیده نشود سپس موی برروی 
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جمجمه پوشیده شده تا بعنزله کرک باشد بر سر و از شدت‌حرارت 
و برودت سر را نگهداری نماید آیا کیست که دماغ را این چنین 
در حصار گرفته غیر از آنکسی است که آفریده است و او را منبع 
احساس و مستحق حفاظت و حیاضت قرار داده‌زیرا منزلتش 
عالیست و نسبت بسایر اعضاه درجهاش بالاتر و اهمیتش بیشتر 
است. 
ای مفضل امل کن پلکها را بر چشم چگونه مثل پرده‌قرار 
داده شده و مزگان را که مانند بند و نخهای پرده ؛وچگونه‌چشم 
را در آن غار داخل کرده و پواسطه حجاب سایه برآن انداخته 
است و چه زیبا است مزگان که بر آن روئیده. 
ای مفضل کیست که دل را در قفسه» سینه پنهان کرده و 
برآن پوثش محکمی که پرده دل است پوشانده؟ و به واسطه 
استخوانهای سینه و آنچه برآنها است از گوشت و عصب‌او رادر 
حصار و حفاظ قرار داده است تا اینکه چیزی به آن صدمه‌نزند . 
کیست که در گلو دو راه قرار داده یکی برای خارج شدن 
صدا و آن حلقوم است که متصل بریه میباشد و دیگری مجرای 
غذا است و آن مری است که متصل بععده میبا شد وغذا را بآ نجا 
می‌رساند و برای حلقوم طبقی قرار داده که نگذارد طعام بهربه 
برسد و هلاک کند » کیست که ریه را فرحبخش و راحتی دهنده 
دل قرار داده؟ که مدام و مرتب کار میکند تا اینکه حرارت در 
دل جمع نشود و موجب تلف نگردد » کیست که بمجراهای بول 
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و غائط بندهائی قرار دا ده تا نهارا نگهدارد ونگذارد داثماجریان 
نموده و زندگی را بانسان آلوده نماید و چه بیشتر است از این 
قبیل برای کسیکه بخواهد بشمارد بلکه آنچه شمرده نمیشود و 
مردم از آن اطلاعی ندارند بیشتر است. 

کیست که معده را با عصبهای محکم مجهز کرده و آن را 
برای هضم طمام غلیظ آماده نموده است؟ و کیست که کبد را 
نازک و رقیق قرار داده تا قسمت صاف و لطیف غذارا قبول نموده 
و هضم نماید و عملی لطیف‌تر از عمل معده انجام دهد ؛ مگر 
الله قادر مقتدر؟ 

آیا میتوانی بگوئی که اهمال و تصادف یکی از این کارها 
را انجام دهد؟ هرگز» بلکه اینها تدبیری است از مدبر حکیم , 
مقتدر دانا بهمه چیز قبل از آنکه آنها را بیافریند ؛ چیزی او را 
عاجز نمی‌کند و اوست لطیف آگاه . 

فکرکن ای مفضل که چرا نخاع رقیق حصار شده در بین 
مهره‌های استخوان آیا غیر از اینست که او را حفظ و حراست 
نماید ؛ چرا خون در رگها حصار شده ؛ مانند آب در ظرفها ,آیا 
غیراز اینست که رگها آن را حفظ کند وازریزش نگهداری‌نماید » 
چرا ناخنها در اطراف انگشتان جا داده شده. غیر از ابنست‌که 
انگشتان حفظ شود و در کارها کمک نماید » و چرا اندرون گوش 
پیچیده پیچیده است جز اینکه صدا در آن وارد شود و به گوش 
منتهی گردد و نیز باین جهت که فثار باد شکسته شود ودرگوش 


صدمه نرسد » چرا اینهمه گوشت در ران و اليه انسان روئیده 
غیراز اینست که موقع نشمتن بر رانها و الیه‌ها ناراحتی نکشدو 
سختی و سفتی زمین را حس نکند » همچنانکه آدم لاغر ونحیف 
اگر موقع نشستن حائل و زیرانداز نرمي نداشته باشد دردمیکشد 
و از سختی زمین ناراحت مشود چون گوشت بدنش کم است . 

کیست که انسان را نر و ماده قرار داده آیا غیرکسیستکه 
خواسته نسلش باقی بماند و کیست که او را نسل‌دار آفریده مگر 
کسیکه او را دارای آرزو نموده و کیست که او راآرزومند قرارداده 
مگر کسی که باو آلات و ادوات کار داده و کیست که باو آلات‌کار 
داده مگر کسی که او را انجام دهنده کار آفریده و کیست که اورا 
انجام دهنده آفریده مگر کسی که او را با احتیاج درهم آمیخته 
کیست او را با احتیاج آمیخته مگر کسی که متکفل شده که او را 
نگهدارد و مایحتاج او را فراوان نماید ؛ کیست که او را به درک 
و فهم مخصوص کرده مگر کسیکه پاداش را بر او واجب کرده و 
کیست که باو چارهاندیشی داده مگر کسیکه باوقوت داده وکیست 
که باو حول و قوت داده مگر کسی که حجت را بر او لازم کرده 
کیست که در مواقع نارسائی چاره کفایت امر میکند مگر کسی که 
شکر کاملش را نمیشود انجام داد » فکرکن و تدبیر نما در آنچه 
وصف کردم آیا اهمال و تصادف را براین نظام و تدبیرمیتوانی 
ببینی تبارک الله عما یصفون. 

ای مفضل الان تعریف کنم برایت قلب را بدان که در آن 
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سوراخیست روبروی سوراخ دیگر که در ریه است که به‌قلب نسم و 
راحتی مید هد حتی اگراین دو سوراخ جابجا شوند واز مقابل هم 
دور شوند ؛ نسیم به قلب نمیرسد و انسان هلاک میگردد .یا 
جایز میداند کسیکه اندیشمند استاعتقاد گند که‌این‌چنین‌امری 
به تصادف و اهمال شده و از خود شاهدی که او را از این گفتار 
منصرف کند پیدا نماید؟ اگر ببینی لنگه از دو لنگه در را که 
درآن آهن کجی بیرون زده است آیا با دیدن آن می‌گوئی که 
بیخود چنبن شده؟ بلکه بروشنی درک میکنی که آن ساخته‌شده 
تا با یکی دیگر از لنگه‌ها جفت شود و دراجتماع آندو مصحت 
و نتبجه باشد و همچنین نر را از حیوان می‌یابی مانند یکی از 
جفتها آماده شده است آژ برای فرد ما دهکه‌باهم ملاقات میکنند 
برای دوام نسلی که دراين تدبیر شده. اینجاست که بايد اهل 
فلسفه را نفرین کرد که چگونه دلهاشان کور شده از این خلقت 
عجیب تا جائیکه تدبیر و عمد را انکار کردهاند . اگر فرج مرد 
همیشه آویزان بود چگونه میرسید بقعر رحم تا نطفه را در آنجا 
بریزد واگر همیشه در حال نعوظ بود چگونه مرد میتوانست در 
رختخواب این‌ور و آنور گردد یا بین مردم راه برود و چیز 
ایستاده در جلوش؟ 

از اینها گذشنه اگر چنین بود با قباحت منظر ؛ شهوت را 
در هرزمان تحریک میکرد هم ازمردوهم‌از زن » خداوند عزوجل 
طوری قرار داده که در بسیاری از اوقات و حالات بچشم آشکار 
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نشود و برای مردان هم زحمت و سنگینی نداشتهبا شدبلکه برای 
آن نیروثی قرار داده که موقمش راست شود برای اینکه در آن 
دوام و بقاء نسل میباشد . 

حالا ای مفضل عبرت گیر از بزرگی نعمت در خوردن و 
نوشیدن انسان و آسانی خارج شدن فضولات » مگر دربنای‌خانه 
بهترین اسلوب این نیست که خلا؛ آن در پنهان‌ترین جا قرار 
گیرد » از پشت انسان آشکار نکرده و از جلوش آویزان نه» بلکه 
آن را در محل غائب و مناسب حال از بدن‌قراردادهو پوشانده 
است » رانها بر او جفت میا یند وگوشتهای‌سرین هم آنرا پوشانده 
درآنموقع که انسان احتیاج بخلاء داشتهبا شدوبهآ ن‌نحومخصوس 
بنشیند منفذ و مخرج مهیا است» رسوبات و فضولات همیشه رو 
به پائین میباشد چقدر میمون و مبارک است خدا ءخداوندی که 
نعمتهایش پشت سر هم آشکار و بی‌شمار است ۰ 

دراین دندانهای آسیاگر فکر کن که برای انسان آفریده 
شده » بعضیها تیز و برانند برای قطع کردن و بریدن طعام » و 
بعضیها پهن‌اند جهت‌جویدن و له کردن‌آن‌یکی از این‌دوصفت 
کم نیامده آنجا که بهر دو احتیاج است . 

تامل کن و عبرت‌گبر بحسن تدبیر در غلقت موهاوناخنها 
آنها چون مرتب دراز بیشوند و زياد میگردند و باید کوتاه کرد 
لذا آنها رابی‌حس‌فرار داده تا اینکه‌گرفتن آنها انسان را بدرد 
نباورد و اگر در کوناه کردن آنیا ناراحتی حس میشد انسان 
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می‌بایست یکی از دو ناراحتی را تحمل نماید یا باید هر دو را 
رها کند دراز شوند و باعث زحمت وسنگینی باشند و یاکوتاهشان 
نماید با دردکشی و ناراحتی . 
مفضل گوید . . گفتم چرا خلقت این دو طوری نشده که 
نشوند و انسان مجبور بکوتاه کردنشان نباشد؟ فرمود : 
خداوند تبارک و تعالی را دراین نعمتها ئیست‌مربندگانش 
را که نمی‌شناسد تا سپاسگزاری آنها را بنماید . 

بدان که: دردها و مرضهای بدن باخروج‌مویاز سوراخهای 
بدن خارج مشود و با خارج شدن ناخنها از انگشتان لذاانسان 
امر شده بگذاشتن وره و تراشیدن سر و کوتاه کردن ناخنها در 
هرهفته تا روئیدن موی و ناخنها سرعت داشته باشد و دردها و 
مرضها با خروج آنها خارج شود اما اگردراز شوند متحیر و محدود 
میشوند و خروج آنها بطی*وکم میشود و دردها و مرضها دربدن 
حبس شده و باعث ایجاد علتها و زخمها میشود ؛ با اینهمه 
مصالح که در خلقت موی هست دربعضی ازمواضع بدن‌کهرولیدن 
موی باعث فساد و ضرر میشود جلوگیری شده ؛ اگر درچشم موی 
بروید آیا چشم را کور نمیکند و اگر در دهان بروید آیا خوردن 
و نوشید ن رابرانسان ناگوار نمی‌کند؟ و اگر در باطن کف دست 
بروید آیا از لمس کردن صحیح مانع نمیشود؟ وازبعضی چیزهای 
دیگر نیز؟ و اگر در فرج زن بروید یا بر ذکر مرد آیا لذت جماع 
را از ہین نمی‌برد؟ نگاه کن که چطور موی از این مواضع حذف 
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شده زیرا که اینجاها هم در نبودن موی مصلحتی است» و این 
امر تنها در انسان نیست بلکه در چارپایان و درندگان و غیر 
آنها هم چنین است زیرا بدنهای آنها را می‌بینی که با موی 
پوشبده شده و این جاهای نامبرده شده را از موی خالی می‌بینی 
عینا بهمان جهات. 

حاصل اینکه در خلقت خوب تامل نما که چگونهجهات ضرر 
و خطا را پائیده و آنچه صلاح و منفعت درآن بود آورده است » 
از جمله حرفهای ما نویه واشبا نها آنجا کددربارهخلقت میگویند 
که عمدی بکار نرفته روئیدن موی را در عانه و زیر بفل را عيبو 
بیهوده پنداشته‌اند و ندانستم ند که روئیدن موی دراینجاها به 
واسطه رطوبتی است که به آن مواضع می‌ریزد و موی می‌روید کم 
اینکه گیاه و علفهای هرزه درکناره‌ها و گودیهای کنار آب می روید 
آبا نمی‌بینی که این‌جاها مها تر و یوشیده‌تر است به قبول این 
فضولات از جاهای دیگر. 

گذشته از این منافع و مصالح » گرفتن ناخن و کوتاه کردن 
موی از چیزها ئیست که انسا ن را به تحمل کردن‌تکالیفو زحمتها ی 
بدن خویش وادار میکند و درآن مصحتها ئیست +چه‌انسان وقتی 
برای تنظیف بدنش همت میگمارد و موهای زیادی را می‌گیردطبعا 
حرص و نشاطش می‌شکند و از ظلم و شورش جلوگیری می‌نماید و 
انسان را از بعضی آنچه فراغت وادارش میکند از طفیان فرح و 
تنبلی باز میدارد . 


تامل کن آب‌دهن و منفعتی که درآن هست آب دهن 
همیشه جاری است به فضای دهن تا گلو و حنجره را تر کند چه 
اگر اینها خشک شوند انسان هلاک میگرد د گذشتهازاین‌نمپتواند 
طمام راحت بخورد وقتی در دهن رطوبتی نباشد که لقمه را 
بجنبا ند چذانچه می‌بینیم » بدانکه رطوبت مرکب غذا است و 
گاها از همین رطوبت بجای دیگر از مره جریان دارد و در این 
صلاح تامی است و اگر مره بخشکد انسان هلاک میگردد ۰ 

عد“ از جهال متکلمین و ضعفای اهل فلسفه بسبب کمی 
تمیز و نارسائی دانش گفته‌اند : اگر شکم انسان ما نند لباس بود 
که طبیب هروقت میخواست باز می‌کرد و اندرونش را بازدید 
می‌نمود و دستش را در آن داخل نموده و آنچه لازم بود از 
معالجه‌انجام می‌داد آیا بهتر نبود از اینکه دربسته و محکم 
باشد بحدی که از دیدگاه چشم و دست محجوب شود که معلوم 
نگردد درآن چه هست مگر بدلیلها و رامنماهای غامض مثل‌نگاه 
کردن به بول وحس عرق و مانند اینها از چیزهائی که غلط و 
اشتباه درآنها زیاد میشود وای بسا موجب هلاکت می‌گردد .اگر 
این جهال بدانند که اگر چنین ميشد که میگویند اولین ضررش 
این بود که از انسان ترس مرض و مرگ ساقط میشد و همواره‌خود 
را بای مي‌دید و بسلامتی خود مفرور میشد و همین معنی او را 
بطفیان و تجاوزاز حدود خویش و شدت فرح وا می‌داشت گذشته 
این رطوبتی که در شکم است ترشح می‌کرد و مرتب رطوبت پس 
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می‌داد و جا و جایگاه و لباس و زینت آلات او را فاسد می‌نمود 
بلکه بطور کلی زندگی را برانسان آلوده میکرد » و بعد ازاینها : 
مده و کید و قلب اعمال مخصوص خود را بواسطه حرارت‌طبیعی 
که خداوند دراندرون انسان نگهداری کرده است‌انجام‌میدهند 
که اگر در شکم سوراخی بود که باز میشد و چشم اندرون آن را 
می‌دید و دست برای معالجه به اندرون آن می‌رفت دراینصورت 
خنکی هوا بجوف شکم وارد ميشد و با حرارت معزوج می‌کشت و 
عمل احشا* باطل ميشد و درهمین هلاکت انسان حتمی بود یا 
نمی‌بینی که هرچه اوهام به او می‌رود خطا و باطل است‌مگرآنچه 
خلقت آورده اسست . 

فکرکن ای مفضل دراعمالی که در وجود انسان قرار داده 
شده از خوردن و خوابیدن و جماع کردن و تدبیری که‌برای‌اینها 
بکار رفته است زیرا هر کسی از این اعمال در طبیعت انسان 
محرکی دارد که آنرا می‌طلبد وانسان را بسوی آن می‌انگیزاند 
گرسنگی طعام می‌طلبد که با آن قوام و زندگی بدن تامین‌ميشود 
سستی و چورت زد ن داعیه» خواب است کهراحتبدن وجمع‌آوری 
فوای او در آنست و ناراحتی عزوبت محرک جماع است که درآن 
بقا* و دوام نسل است و اگر انسان صرفا برای اینکه احتیاج بدن 
را تامین نماید طمام بخورد و در طبیمت خود چیزی نیابد کنبه 
واسطه آن اشتهای طمام کند مسلما گاهگاهی بواسطه کسالت و 
تنبلی مسامحه میکند و بدنش تحلیل رفته و هلاک می‌گردد 
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همچنانکه یکی بدوا محتاج میشود که بدن خود را اصلاح نماید 
سهل‌انگاری می‌کند بطوریکه بدنش نزار و بالاخره منتهی به‌مرک 
می‌گردد . 

و همچنین اگر خواب میکرد برای استراحت بدن و تامین 
قوای از دست رفته ای بسا گاها مسامحه می‌نمود و خواب را دفع 
میکرد و بدنش از بین می‌رفت »و اگر فقط برای طلب فرزند اقدام 
بجماع میکرد بعید نبود که سستی میکرد تا جاثیکه نسل بشرکم 
میشد یا املا قطع نسل میشد زیرا بعضی از مرم دراولادرفبتی 
ندارند و اهمیتی نمی‌دهند» نگاه کن که چگونه برای هریک از 
از این کارها که قوام و صلاح اسان درآنست محرکی از خلقتو 
طبیعت گذاشته شده که همواره او را تحریک می‌کند و بسوی آن 
عمل سوق می‌دهند ؛ بدانکه در وجود انسان چهار نیروهست ۰ 

نیروی جا ذبه که غذا را قبول میکند و وارد معده مینماید 
و قوه مسکه طعام را نگه می‌دارد تا اینکه طبع انسان‌کارهایش 
را نسبت به آن انجام دهد ؛ و قوه هاضمه آن غذا را پخته و 
صافیش را بیرون می‌کند و درتما م بدنپخش می‌نماید وقوه داف 
که تفاله غذا را بیرون می‌راند پس از آنکه قوه هاضمه احتیاجش 
را از او برداشته» در میزان و اندازه این نیروها فکر کن و در 
اعمال آنها و نیز در اندازه کارها که بقدر احتیاج است ومنافعی 
که در آنها است و در تدبیر و حکمتی که در هریک از آنها بکار 
رفته» و اگر نیروی جاذبه نبود چگونه انسان بطرف غذا کشیده 
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میشد غذائی که قوام بدن با آنست و اگر ماسکه نبود چگونه 
طعام در جوف انسان میماند تا اینکه معده او را هضم نمایدواگر 
هاضمه نبود چگونه غذا پخته ميشد تا صافیش درآید و بدن 
تغذیه نموده و احتیاج خود را از آن بردارد و اکر نیروی دافعه 
نبود چگونه تفاله غذا که هاضمه بجا گذاشته است دفم میشد و 
تدریجا از بدن خارج می‌گشت آیا نمی‌بینی که خداوند سبحان 
چگونه به لطف صنعش و حسن تقدیرش این قوا را موکل بدن 
قرار داده و آنچه صلاح بدن است مهیا نموده. 

و الان برای تو در خصوص همین مثلی می‌زنم »بد ن‌بمنزله 
خانه پاد شاه است و برای او درآنجا اطرافیان وملازها ن‌وکسانیکه 
امور خانه را عهده‌دار هستند, 

یکی برای قضا* حواج اطرافیان ملک و دیگری برای‌گرفتن 
آنچه را وارد میشود ونگاهداری کند تا موقعشبکارببند دودیگری 
برای تنظیم و تنظیف خانه از آلودگیها و خارج کردن تفاله‌ها » 
دراین مثل پادشاه همانا خلاق حکیم است که پادشاه عالمین 
میبا شد و خانهبدن‌انمان‌است‌واطرافیان اعضا" بدن هستند. و 
برها دارنده امور خانه این قوای چهارکانه میبا شد . 

شاید تو خیال کنی که یادآوری این چهار قوه و کارهای 
آنها بعد از بیان گذشته زیادی و بی‌مورد باشد درحالیکه منظور 
از ذکر آنها دراینجا مانند آن نیست که در کتابهای اطبا" یاد 
می‌کنند و سخن ما هم دراین مورد مثل سخن آنان نیست زیرا 
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آنها از این چهار قوه بحث می‌کنند بجهت ارتباط آن با طب و 
احتیاج طبابت به آن اما ما یاد می‌کنیم برای خاطر صلاح‌دین و 
شفای نفسها از کجی و گمراهی مثل چیزی که بوضوح شافی بیان 
داشتم و مثل که زده شد که از تدبیر و حکمت درآن اشاره شد. 

ای مفضل در قوای نفسانی و موقعیت آنها در انسان‌مانند 
فکر و وهم و عقل و حفظو غیر اینهاتامل نما ببین اگر فقط یکی 
از اینها مانند قوه حفظاز انسان کم شود حالش چگونه خواهد 
بود و چه نقیصهای در امر معاش و تجرب‌های اواقع خواهدگشت 
که اگر آنچه را که بنفع اواست یا بضرر او است فراموش نماید و 
آنچه را که باید بگیرد یا بدهد و آنچه‌را که دیده ویاشنید ها ست 
و آنچه را که گفته یا درباره او گفتهاند ؛ و بیادش نیاورد کسی‌را 
که درباره" او خوبی کرده از آن کسی کهدربارهاش‌بدی‌کرده‌است 
و آنچه را باو نفع می‌رساند یا ضرر دارد ؛ از اینها گذشته او راه 
نمیبرد طریقی را که ولو بسیار از آن رفت وآمد کرده و علمی را 
حفظ نمی‌کند ولو یکعمر درس خوانده باشد » دینی را معتقد 
نمی شود و از تجربه منتفع نمیگردد ونمیتوا ند بچیزی گذشته‌عبرت 
بگیرد. 

بلکه شایسته است چنین آدمی از سلک انسانیت اصلاخارج 
شود ؛ نگاه کن دراین حالها که چه نعمتی‌باواعطء شده وموقعیت 
تنها یکی نه‌جمیع آنها « چقدر است؟ و بزرگتر از نعمت حفظ در 
انسان نعمت نسیان است زیرا اگر نسیان نباشد کسی از مصیبت 
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فارغ نمیشود و حسرتش تعام نمیگردد » هیچوقت کینه و عداوتش 
نمی‌میرد » هیچوقت بیکی از چیزهای دنیا بجهت‌اینکه‌بیادآفات 
آن هست متمتع نمیگردد و هیچوقت امید غفلت از سلطا ن ندارد 
و نه از سستی حسد کننده آیا نمی‌بینی که چگونه در انسان‌حفظ 
و نسیان گذاشته شده در حالیکه دو چیز مختلف و متضاد هستند 
و در هر کدام برای انسان نوعی مصلحت درنظر گرفته شده » چه 
دارند بگویند کسانیکه چیزها را تقسیم کرده و به دو خالق‌متضاد 
نسبت دادهاند » درچنین چیزهای متضاد و متباین که تومی‌بینی 
این دو متضاد در صلاح و منفعت انسان با هم جمع شده‌اند . 

نگاه کن ای مفضل با نچه انسان, مخصوص شده به آن‌درمیان 
جمیع حبوانات از این مخلوقات چیزی که قدرتش بسیار بزرگ و 
منزلتش بس عظیم است و آن حیا* میباشد , چه اگر حیا* نبود 
میهمانی پذیرائی نمیشد » وعدهوفانمیشد «حوائجبرآورد «نمیکشت 
کار بهتر انجام نمیشد , قبیح واگذار نمیکشت ‏ حتی بسیاری از 
امور واجب نیز بجهت حیا* انجام میشود ؛ بعضی ازمردم اگرحیا؛ 
نباشد حق پدر و مادر را رعایت نمی‌کنند و صله رحم نمی نمایند» 
وامانت مردم را رد نمی‌کنند ؛ از قبیحی رو گردان نمی‌شوندآیا 
نمی بینی که چگونه هر صفتی که به او احتیاج هست و در آن‌صلاح 
انسان میبا شد و تمامیت امر او درآنست داده شده است؟ 

تامل کن ای مفضل آنچه را که خداوند سبحان‌انعمکردهبه 
انسان درباره‌نطق و گفتار که بواسطه آن آنچه درباطن داردتعبیر 
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می‌کند و همچنین آنچه بقلبش خطور می‌کند و نیز نتیجه فکرش را 
ادا می‌نماید و بواسطه نطق می‌فهماند غیر را به آنچه در نفس او 
است و اگر نطق نبود انسان هم مثل حیوانات مهمل میشد که از 
خود چیزی خبر نمی‌داد و از مخبری چیزی نمی‌فهمید . 

ر همچنین است نویسندگی که‌بوا سطفا ن ضبط میشود خبرهای 
گفهتگان بحاضرین و اخبار حاضرین به آیندگان و بواسطه آن 
کنابها درعلوموآداب وغیراینها برای‌همیشه‌با قی میما ند وبوا سطنان 
انسان هرچه را که بین او و دیگری از معاملات و حساب می‌گذرد 
ضبط می نماید » اگر کتابت و نویسندگی نبود اخبار بعضی اززمانها 
از بعض دیگر قطع میشد و اخبار غائبها از وطنهاٹان ؛ و دانشها 
از بین میرفت وآداب ضایع میشد و آنچه از ضررها و اخلال در 
امور معاملات و غیراینها برانسان وارد ميشد بزرگ بود و نیز از 
بین میرفت آنچه به او احتیاج داشتند که در امور دین به‌آن‌نگاه 
کنند و آنچه به آنها روایت میشد از آنچه نباید ازآن‌جاهل‌باشند 
و شاید توگمان‌کنی که این نطق و کتابت از چیزهائیست که‌باحیله 
و زرنگی بدست میآید و از آن چیزها نیست که در خلقت وطبیعت 
باو اعطا شده و همچنین کلام هم از آنچیزها است که مردم بین 
خود درست کردهاند و بین خودشان جریان دارد لذا در بین 
ملتهای مختلف کلام هم مختلف میشود وهمچنین‌نویسندگی‌مانند 
عربی و سریانی و عبرانی و رومی و غیر اینها از جمیع‌نویسندگیها 
که درمیان امتها متفرق است که بین خود درست کرد ها ندکمااینکه 
کلام را جواب این ادعا و این توهم اینست که انسا را «لواینکه 
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در هر دو امر حیله و فعالیت است اما چیزی که این فعل و حیله 
برآن واقع میشود خود عطیه وهبه است از خداوند عزوجل در 
خلقتش اعطا* شده» زیرا اگر برای انسان زبان مهیا برای سخن 
گفتن نبود و ذهنی که در کارها بواسطه آن هدایت شود .هیچوقت 
نمی توانست سخن بگوید واگر برای او کف آماده و انگشتان جهت 
نوشتن نبود » هیچوقت نمیتوانست بنویسد ؛ عبرت بگیر این رااز 
حیواناتی که نه کلام دارند و نه نوشتن پس اساس و ریشه اینها 
آفریده شده* حضرت بازی عزاسمه میباشد که به آ ,فرموده 
که هرکس تشکر کند ثواب داده میشود وهرکس‌کفران نماید خداوند 
از همه بی‌نیاز است . 

متذکر باش ای مفضل درآنچه علم آن بانسان اعطا* شده و 
آنچه علمشاعطا* نشده » به‌انسان اعطا شده علم هرآ نچه درآن به 
صلاح دین و دنیایش هست از جطه آنچه در دانستن آن لاح 
دینش هست معرفت خالق تبارک و تعالی است با دلائل وشواهدی 
که در مخلوقات میباشد و دانستن آنچه براو واجیست: به همه 
عدالت نماید و نیکی به پدر و مادر کند » و ادا* امانت و مواسات 
اهل ناز و احتیاج و مانند اینها از چیزهائی که معرفت آن‌واقرار 
واعتراف بدان در طبع و فطرت هر امتی چه مخالف و چه موافق 
پیدا میشود و همچنین اعطا* شده دانستن هر چیزی که صلاح 
دنیایش درآنست مثل زراعت و برختکاری و استخراج زمینها و 
نگهداری دام و گاو گوسفند و درآوردن آبها و معرفت دواهائی که 
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با آنها انواع مرضها بهبود حاصل میکند و سادنی کهاز آنهاانواع 
جواهرات استخراج میشود و سوار شدن بکشتیها و فرو رفتن در 
دریا و اقسام حیلهها در صید وحشی‌ها و مرغان و ماهیان و انواع 
تصرف درصنعتها و اقسام کسبها و تجارتها و غیراینها از چیزهائیکه 
شرحش طولانی و تعدادش زیاد است از چیزهائیکه صلاحکارانسان 
در دنیا درآنست و اعطا* دانش آنچه با آن دین‌ودنیایش‌اصلاح 
میشود » و ممانمت شده دانش چیزهای دیگر غیر از همینها که در 
شان و طاقتش نیست که آنهارابداند مانند علم غیب و آنچه در 
آینده خواهد شد و بعضی از آنچه شده است مانند دانش آنچه 
بالای آسمانها است و آنچه تحت زمین است و آنچه دراعماق‌دریا 
میباشد و آنچه در چهار گوشه عالم است و آنچه در قلبهای‌مردم 
می‌گذرد و آنچه در ارحام است و امثال اینها از چیزهائی که 
دانشش از انسان پنهان شده: 

گاهگاهی بعضی از مردم ادعای دانستن این قبیل چیزها را 
می‌کنند اما دعواشان باطل میشود با نچه‌ازخطایشان‌ظاهر میگردد 
درآنچه برآن قضاوت می‌کنند و حکم می‌دهند درآنچه علم او را 
ادعا می‌کنند نگاه کن که چسان اعطاء شده داتش هرآنچه به او 
احتیاج دارد برای دین یا دنیایش و مستور شده علم غیر آنها تا 
اینکه انسان قدر و منزلت و همچنین مرتبه نقصش را بداند و در 
هر دو امر صلاح انسان است . 

ای مفضل الان تامل کن در آنچه از انسان مستور شده از 
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مدت زندگیش» چه اگر مقدار عمرش را میدانست وعمرش کوتاه‌بود 
هیچگاه زندگی برایش گوارا نمیشد ‏ با انتظار مرگ و توقدش در 
وقتی که آنرا می‌داند تلکه چنین آدمی مانند کسی میشد که‌مالش 
از دست ,فته یا نزدیک است که برود زیرا او دارد فقر و ترس از 
فقر و فنا را نزدیک حس میکند و معلوم است که آنچه به انسان 
وارد «سشود از فنا؛ عمرش بزرکتراستازآنچه براووارد میشودازفنا* 
مالش ربرا اگر مالش کم است امید دارد که زباد شود و خود را با 
این آمییرد لقوش میکند اما کسیکه یقین به فنا* عمرش دارد یأس 
پراو مسلط میشود , و اگر طویل العمر باشد و خود بداند به بقا* 
کبربسته و در لذنها و معصیتها غوطدور میشود و همواره چنین 
می‌کند به این اميد که وفتی کارهایش را کرد و خواسته‌های خودرا 
در معصیتها استیفا* نمود درآخر عمرش توبه می‌کند و این روشی 
است که خداوند از بتدگانش قبول ندارد و به این راضی نمیشود 
آیا نمی‌بینی که اگر تو غلامی داشته باشی که یکسال باتومخالفت 
نمابد و کاری و خدمتی انجام ندهد و یک روز یا یکماه در آخرتو 
را راضی کند هیچوقت از او قبول نمی‌کنی و او هیچوفت پیش تو 
بنده؟ خوبی نخواهد بودتاآن‌بندهای که‌نیتش‌طاعت و خیرخواهی 
تو باشد در هر کار و در هر وقت و در تعام حالات. 

اگر بگوئی : آیا چنین نیست که گاها انسان‌مدتی‌درمعصیت 
فرو می‌رود سیس توبه می‌کند و توبداش هم قبول میشود درجواب 
کوئیم : این میشود درصورنیکه شهوات بر اوغلبه‌کند واو مخالفت 
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خواسته‌هایش را ترک نماید بدون اینکه پیش خد قراری گذاشته 
و به اینطور خلاف تصمیم گرفته باشد که دراینصورت خداوند از 
او می‌گذرد و توبهاش را پذیرفته و با مخفرتش به او تفضل‌مینماید 
و اما آنکه چنین تصیمی داشته باشد او در وافع میخواهد خدعه 
کند با کسیکه او خدعه نمیشود به این نحو که لذت بردن از 
معصیتها را پیشه نمابد و درآینده توبه کردن را بخود وعده‌دهد 
که هیچوقت چنین وعده را رفا می‌کند زیرا دست کشیدن‌ازلذت 
و خوشگذرانی و توبه کردن آنهم در اوان پیری و ضعف بدن‌کاری 
است بس دشوار و برانسان هم تامینی نیست که با امروز و ف.دا 
کردن توبه مرگش نرسد و از دنیا بدون توبه خارج نشودهمچنا نکه 
گاها بریکی قرضی میشود تا مدتی و ای بسا به ادا* فرضش‌قا در 
میشود اما خودداری میکند از دادن قرض تا رسیدن نهایت‌مدت 
درحالیکه مالش تمام شده و دین همچنان برگردن باقی میماند ؛ 
پس بهتر است برانسان اینکه مدت عمرش بر او مستور بماند ودر 
تمام عمر هميشه مراقب مرگش باشد تا معصیتها را ترک نموده و 
اقدام بانجام کارهای نیک نماید . 

اگر بگوئی : همير الان عمر انسان براو پوشیده است و او 
همواره انتظار و مراقب مرگش میباشد با اینهمه اقدام به فواحش 
نموده و محارم را پرده‌دری می‌کند درجواب گوئیم تدبیر در این 
باب همان است که جریان دارد منتهی اگر انسان با این وضع از 
زشتیها خودداری نمی‌کند » این فقط از افراط کاری و قساوت قلب 
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استفاده نخواهد کرد و مسلم است که بدی دراینحال برای‌طبیب 
نیست برای مریض است زیرا از طبیب قبول نکرده و اگر انسان با 
انتظار مرگ هرآن از معصیت خودداری نمی‌کند » او اگر بطول‌عمر 
خود اطمینان داشته باشد بیشتر و بدتر بسوی کباثر از گناهان 
میرود پس انتظار مرگ در هرحال برای او بهتر است از اطمینان 
به بقا* از اینها گذشته اگر بخصلت انتظار مرگ عده از مردم 
توجهی نمی‌کنند و پند نمی‌گیرند ؛ مسلم صنف دیگری از مردم 
متعظ میشوند و از معصیتها خودداری نموده و اعمال صالحه‌انجام 
مبدهند و با تصدق کردن دارائی و بهترین چیزها و حیوانات 
خود در راه تامین زندگي فقرا* و مساکین سخاوت می‌ورزند و از 
عدالت دور است که این صثف از انتفاع به این خصلت محروم 
شوند برای اینکه صنف دیگر حظ خود را از آن ضایع می‌کنند . 

فکر کن ای مفضل در این رو؛یاها که چگونه تدبیری در آن 
بکار رفته است راستینش بدروغش آمیخته شده» چه اگر همه 
رو"یاها صادق بوده آنوقت همه مردم پینمبر میشدند واگرهمهاش 
دروغ بود آنوقت در وجود رو؛یاها نفعی نبود و چیزی زاید و 
بی‌معنی میشد اما تدبیری شد که‌گاهاصادق‌میشود و مردم از آن 
رو یا منتفع میشوند از مصلحتی که‌بواسطه آن‌رو یا هدایت‌میشوند 
یا از مضرتی که بواسطه آن حذر می‌کنند و بسیار وقت دروغ است 
تا اینکه مورد اعتماد تام نباشد . 

فکر کن دراین اشی* که در عالم موجود و مهیا می‌بینی از 
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چیزها ئیکه همواره مورد نیاز و احتیاج انسان است » خاک برای‌بنا 
آهن برای صنعتها , چوب جهت کشتیها و غیره سنگ برای‌آسیاب 
و غیره» مس و برنز برای ظروف » طلا و نقره برای معامله» جوهر 
برای ذخیره , حبوبات برای غذا میوجات جهت تنعم و تفکه, 
گوشت برای خوردن و عطر برای لذت دواجات برای تصحیح, 
چهارپایان جهت حمل » هیزم برای سوزاندن »خاکستربرای دوای 
تنویر» شن جهت فرش زمین و چقدر است از این قبیل که اگر 
شمرنده بشمارد و بشمارد» حال ببین اگرمردی داخل خانه‌ای 
شود درآن خانه چیزهائی آماده و ذخیره ببیند از آنچه مردم به 
آن‌احتیاج دارند برای رفع حوائح خود یا میتواند قبول کند که 
همه“ اینها بدون قصد و بطور اقتال وتصادف شده‌است‌پس‌چگونه 
بخود اجازه میدهد کسیکه میخواهد چنین حرفی را دربار" عالم 
و آنچه در آنست از این قبیل اشیاه آماده شده بگوید؟ 

عبرت بگیر ای مفضل در چیزهائی که جهت احتیاجات 
انسان آفریده شده و تدبیری که در آنها بکار رفته است » دانه 
جهت طامش آفریده شده و آرد کردن و خمیر نمودن و پختنش 
باو محول شده» پشم جهت لباسش, زدن و نخریشتن و بافتنش 
بخود او محول شده» برای او درخت آفریده شده»ک شتنوآ بیاری 
و وارسیدن به آن به انسان محول شده» اصول دواجات آفریده 
شده برای اصلاح امرش» پیدا کردن و بهم آمیختن و ساختن و 
باو محول شده و همچنین سایر چیزها راچنین‌می‌بینی 
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نگاه کن که چگونه در چیزهائیکه در ایجاد آن‌بشررا چاردو 
حیله نیست برایش آماده شده و در هر چیز برای انسان جایعمل 
و فعالیت گذاشته شده است که دراین برای انسان مصلحتی است 
زیرا اگر تمامی کارها آماده و انجام میشد بطوریکه جای شغل عملی 
برای انسان باقی نبود انسان طاغی می‌شد و زمین او را حمل 
نمیکزد و کارهائی انجام میداد که به تلف کردن خود می‌انجامید 
و اگر چنانکه احتیاجات انسان همگی آماده میشد هیچگاه زندگی 
بر او گوارا نبود و از زندگی لذت نمی برد مگر نمی بینی کهاگرکسی 
بقبیله میهمان شود و مدتی درآنجا اقامت نماید و هر چه به‌آن 
احتیاج دارد از طعام و نوشیدنی و کارگر برایش فراهم شود او 
خسته میشود از بیکاری و نفسش همواره در پی کاری می‌گردد که 
خود را مشفول کند چه رسد که اکر در طول عمرش چنین باشد و 
همه کارهایش مهیا شود و به چیزی احتیاج نداشته باشد , و این 
حسن تدبیر است که هميشه در چیزهائی برای انسان آفریده‌شده 
برای او جای فعالیت و شفل نهاده شده است تا اينکه تنبلی و 
بیکاری او را خسته نکند و شفل برآن اعمال انسان را از انجام 
چیزهائی که بآن نمیرسد و اگر هم برسد نفعی بحال او نداردباز 
دارد و جلوگیری نماید . 

ای مفضل بدان که اصل و اساسی‌ترین معیشت انسان نان و 
آب است نگاه کن که در اينها چگونه تدبیر بکار رفته » این سلم 
است که احتیاج انسان به آب بیش از بان است و این بدان جهت 
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a‏ سس بیشتر از صبر اوست به تشنگی و 
احتیاجی که به آب دارد بیشتر | زآنست که به نان؛ب آب در 
خوردن » وضو گرفتن » غسل‌کردن » شستن لباسها » سیراب کردن 
چارپایان » سیراب کردن مزرعه و ۰۰۰ احتیاج دارد باین جهت 
آب فراوان و رایگان شده و خریدنی نیست تا اینکه زحمت طلب‌و 
تکلفش از انسان ساقط شود اما نان را توام با مشقت نموده و بهاو 
نمی‌رسد مگر با چاراندیشی و فعالیت و برای اینست که انسان را 
شغلی باشد تا انسان را از آنچه بیکاری واداراش میکند از عبث 
کاری و فرح زیاد مانع شود مگر نمی‌بینی که کودک پیش ادب آموز 
و معلم سپرده میشود درحالیکه او طفل است و هنوز بنیاش‌محکم 
نشده» برای تعلیم و برای اینست که از بازی و عبث‌کاری مشفول 
شود و از افراط در بازی و عبث‌کاری بخود یا به اهلشان ناراحتی 
و ضرر نرسد و چنین است ار انسان از شفل فارغ شودبواسط‌فرح 
زباد و عبث‌کاری به طرف ضررهای بزرگ کشیده میشود و میتوانی 
این مطلب را در زندگی کسانیکه آنها در ثروت و فراوانی ووسعت 
نعمت و خوشگذرانی بزرگ شدهاند و اعمالی که‌ازآنها سرزده است 
بواسطه همین بیکاری درک نماثی . 

عبرت گیر از اینکه چرا یکنفر از مردم به دیگری شبیه‌نیست 
همچنانکه وحوش و طیور بهم شبیهند , گله‌های آهو و دسته‌های 
قطارا بهم شبیه می‌بینی بطوریکه یکی از آنها را با دیگری‌نمیشود 
فرق گذاشت اما انسان می‌بینی که صورتها و خلق وصفتها مختلف 
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حتی دو نفر را در یک صفت نمی‌بینی علتش اینست که انسان در 
زندگی بشناخته شدن چه با جسم و چه با صفت احتیاج‌داردبرای 
اینکه در بینشان معاملات جاری ميشود و اما در بین حیوانات 
معامله نیست تا احتیاج به شناخته شدن داشته‌باشندهگرنمیبینی 
که بهم شبیه بودن در پرندگان و حیوانات بف نها ضرری نمیرسا ند 
اما انسان چنین نیست مثلا در دوقلوها که ای بسا خیلی به هم 
شبیهند برای مردم اینخصوص زحمت زیادی میشود لذا درسامله 
با آنها عوضی میگیرند و یکی را بگناه دیگری مواخذه می‌کنند و 
گاها همین موضوع تشابه در چیزهای دیگر هم می‌شود چه رسد به 
تشابه صورتها . 

آیا کیست که به بندگانش اینهمه لطف کرده و نازک‌کاریها 
درباره آنها انجام میدهد که به ذهنها نمی‌آید تا راه صواب را 
تشخیص دهند مگر کسیکه رحمتش بر همه چیز احاطه دارد . 

اگر شکل انسانی را در دیوار ببینی و یکی بتو بگوید کناین 
شکل دراینجا خود بخود شده و کسی او را نکشیده است آیا نو 
قبول می‌کنی؟ البته نه بلکه به او مسخره می‌کنی » این را منکر 
میشوی دریک تمثال مصور که جماد است آیا در انسان که حی و 
ناطق است منکر نمی شوی؟ 

چرا بدن حیوانات که دائما تغذیه می‌کنند نمی‌روید و بحد 
معینی که میرسد از رشد باز میماند و از آن حد تجاوز نمی‌کنداگر 
تدبیری درآنها بکار نرفته است؟ از تدبیر حکیم است که بدن هر 
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صنفی از حیوان باندازه معين می‌رسد و کوچک و بزرگ دراین‌فرق 
ندارد سپس متوقف میشود و از آنحد تجاوزنمی‌کند درحالیکه غذا 
دائمی است و اگر چنین بود که دائما نمو میکرد بدنهایشان خیلی 
بزرگ میشد و اندازه‌ها شان بهم مشتبه می‌گشت و برای یکی ازآنها 

چرا اجسام انسانها از حرکت و راه رفتن سنگین ميشود واز 
کارهای دقیق واماندهمیشودمگربرایاینکه‌بدست آوردن‌مایحتاجش 
جهت لباس و لحاف و کفن و مانند اینها برای او سخت شود ( تا از 
طفیان و شدت فرح بازداشته شود ۰ یا برای تحصیل این قبیل‌کارها 
مزدی قرار داده شود تا وسیله کسپ و معاش باشد) 

اگربه‌انسان درد و ناراحتی نمیرسید به چه وسیله اززشتیها 
خودداری می‌کرد و بخدا تواضع و بمردم مهربانی می‌کرد ؛ مگر 
ندیده‌ای که وقتی به انسان ناراحتی یا درد می رسد فروتن میشود 
و تا حدی نرم و شکسته شده و بسوی پروردگارش راغب می‌گردد 
جهت بدست آوردن عافیت و سلامتی » و دستها را برای دادن 
صدقه باز می‌کند؟ و اگر با زدن دردش نمی‌آمد سلطان بچهوسیله 
متخلف و فاسد را عقوبت می‌کرد و طفیانگر را رام و ذلیل مینمود 
و بچه وسیله بچه‌ها درس و صنعت یاد می‌گرفتند و به چه وسیله 
غلامان به ارب بشان‌رام میشدند وبرای‌طا عتشان گردن‌مینها دند؟ 

آیا همین برای ابن ابی‌العوجا» و یارانش توبیخ نیست که 
تدبیر را انکار می‌کنند و برای مانویه که درد و عذاب را منکرند . 
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اگر از حیوان زائیده نميشد مگر نرینه یا ماده آیانمل‌منقطع 
نمی‌گشت و اجناس حیوان هلاک نمیشد » لذا بعضی از موالید نر 
و بعضی ماده شد تا تناسل دائمی باشد و بریده نشود . 

چرا مرد و زن وقتی بالغ میشوند عانه برآنها می‌رویدسپس 
ریش برای مرد می روید و از زن نمی‌روید اگر تدبیری درکارنیست 
بلی خداوند چون مرد را قیم و نگهبان زن قرار داده وزن‌رابرای 
مرد عروس و عطیه لذا بمرد ریش داده زیرا درآن عزت وجلالت 
و هیبتی است اما از زن نرویانده تا اینکه روشنی وزیبائی‌صورتش 
بماند که نوعی تفکه و تناسب با لذت بردن همخوابگی داشته‌باشد 
آیا نمی‌بینی خلقت را که چگونه در هر چیز آنچه درست وحسابی 
است آورده و مواضع خطا را کاملا پائیده است » میدهد و منع 
می‌کند بقدر لازم و احتیاج به حیب مطحت و تدبیر حکیمانه 
حضرت باریتعالی شانه : 

قسمت دوم : 

مفضل گفت در اینجا وقت زوال رسید مولای من برای نماز 
پا شد و فرمود صبح زود بیا پیش من انشاالله. از پیش آنحضرت 
برگشتم خیلی شاد بودم به چیزهائی که شناخته و دانسته بودم‌و 
بشاش بآ نچه حضرتش بمن داده بود و خدا را شکرمیکردم به‌آنچه 
بمن انعام کرده بود و به نعمتهائی که بمن ارزانی داشته بود وبه 
آنچه مولای من بمن آموخته و تفضل کرده بود شب را خوابیدم 
مسرور به آن عطاها که آموخته بودم و واقعا خود را مزین با آنها 
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می‌دیدم » اینجا مجلس اول بپایان رسید پیروش مجلس دوم است 
از کتاب ادله بر خلقت و تدبیر و رد بر قاگلین به اهمال و انکار 
کنندگان عمد و تدبیربروایت مفضل از حضرت صادق (ع) . 

مفضل گفت چون روز دوم شد اول وقت رفتم بمن اجازه 
داده شد شرفیاب شدم آنحضرت امر بجلوس فرموده نشستم » 
فرمود حمد خدا راست که مدیر و مدبر (مبد؟ ) دورها وبرگرداننده 
فوجها و دستجات است طبقی بعد از طبق دیگر و عالمی بعد از 
عالم دیگر تا جزا دهد کسانیرا که بدکردند طبق کردارشان و به 
کسانیکه کار نیک انجام دادند جزای نیک عطا فرماید و همه از 
روی عدل او که پاکست اسامی او و بزرگ است نعمتهای او .بعردم 
ظلم می‌کند لیکن مردم خود بنفس خود ستم میکنند و گفتار او 
جلت‌آلاثه باین سخن دلالت دارد: 
فمن يعمل مثقال ذره خیرا یره و من يعمل مثقال ذره شرا بره 

و مانند این آیات در کتاب خودش که درآن بیان هر چیز 
است و باطل برآن راه ندارد چه‌از جلو و چه از پشت سره نزول 
یافته؛ از حکیم پسندیده خصال است » بهمین منوالآقای مامحمد 
صلی‌الله‌علیهوآله گفت : 

پاداش جز کردارهای خود شما نیست که بر شما برمی‌گردد 
سپس سر مبارک را لحظه؛ پائین | نداخت بعد فرمود ای‌مفضل‌مردم 
حیران و سرگردانند » مستی هستند که در طنیان خود گمکشنگان 
و شیاطین و طواغیت خود اقتدا" کنندگان, بینایان نابینائی 
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هستند که نه می‌بینند » گویندگان گنگی هستند که تعقل نمی‌کنند 
شنوندگان کری هستند که نمی شنوند » به پستی راضی شدهاند و 
خیال می‌کنند که آنان راه یافتگانند از درجه نیکان‌هوشیار ميل 
کرده و در چراگاه ناپاکان و پستان چرا می‌کنند مثل اینست که 
آنان از آمدن ناگهانی مرگ خاطرجمعند واز مجازات خلاص‌شد ماند 
وای بر آنان که چقدر شقی شدهاند و چه طولانی است زحمت و 
مشفتشان و شدید است بلایشان در روزی که‌هیج‌دوستی ازد وستش 
چیزی را بی‌نیاز نمی‌کند و کسی یاری نمیشود مگر آنکه را که خدا 
رحم باو بنماید . 

مفضل گفت حرف امام (ع) در من خیلی اثر کرد وگریه‌کرد م 
فرمود تو گریه نکن خلاص شدی زیرا تو قبول کرده و نجات یافتی 
اختی که داری سپس فرمود شروع می‌کنم برای 
تا بتو واضح شود از وضع آنها آنچه در غير 
آنها برایت واضح شد 

فکر کن در بني“ حیوان که چگونه میها شده نه چندان سفت 
و سخت است که مثل سنگ باشد کهاگرچنین بود حیوان‌نمیتوانست 
باطرافش میل کند و بگردد و در کارها تصرف نماید و نهخیلی نرم 
و سست که نتواند چیزی را حمل نماید و تن خود را هم بزحمت 
نگهدارد آن از گوشتی که قابل تا شدن است آفریده شده در میان 
آن استخوان سفت و سخت که آنرا رگها و عصبهانگهدا شت‌وبعضی 
به بعض دیگر محکم و بسته شده است و بر روی آن پوشانده شده 
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پوستی که بتمام بدن احاطه دارد بعانند آن هیکلهائی کهازچوب 
درست شده و پارچه برآن پیچیده و با نخها محکم بسته شده وبر 
روی آنهم با صمغ لعاب داده میشود ؛که‌چوبها بعنزله استخوانها 
پارچه‌ها بمنزله گوشت و تخمها بمنزله رگ و عصبها ولعاب بعنزله 
پوست است اگر جایز بود که حیوان متحرک بطور تصاد ف‌پدیدار 
شده و صانعی او را نیافریده باشدجایز بود که‌درهیکلها ومجسمه‌ها 
چنین باشد اما چون این در مجسمه‌ها غیرقابل قبول است در 
حیوانها بطور مسلم قبول نخواهد شد . 

فکر کن پس از این در بدن چهارپایان چون‌اینها برای‌بدن 
انسان آفریده شده لذا گوش و چشم دارند تا انسان احتیاجش را 
با آنها مرتفع نماید و اگر آنها کور و گر پودند انسان نمیتوانست 
از آنها استفاده کند و خود حیوان نمی‌توانست در حوائج خود 
تصرفاتی بنماید از اینها گذشته ذهن و عقلی هم داده نشده‌اند 
تا اینکه به انسان ذلیل شوند و خودداری نکنند آنجا که انسان 
او را شدیدا بزحمت می‌اندازد و بار سنگین بر او حمل می‌کند » 
اگر کسی بگوید : بعضا برای انسان غلامانی هستندکه ذلیل‌میشوند 
و بسخت‌ترین کارهای او تن میدهند درحالیکه بی‌عقل و بی‌ذهن 
نیستند در جواب این سئوال گفته میشود : 

این قبیل افراد کم هستند اما اکثریت آن چنانکه حیوانات 
مطیع میشوند دربار بری و آسیاب کردن و غیرذالکمطیع نمیشوند 
و به انجام آنچه انسان باو احتیاج دارد تن نمیدهند » از این 
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گذشته اگر مردم این قبیل کارها را با بدنهای خودانجام‌میدا دند 
به انجام چیزهای دیگر نمی‌رسیدند زیرا در اینصورت بجای یک 
شتر و یک قاطر بچند نفر احتیاج ميشد و اين کار مردم را به خود 
مشغول میکرد بطوریکه دیگر برای صنعتها وقت باقی نمی‌ماند با 
خستگی سختی که به آنها در بدنهاثان می‌رسید و تنگی و 
مشقت در زندگیشان . 

ای مفضل فکر کن در این سه قسم از حیوان و در خلقتشان 
آنچنانکه هریک بر وفق صلاحشان آفریده شدهاند » انسان که 
مقدر شده صاحب ذهن و درک و فطنه باشد و کارهائی‌مانندبنانی 
و نجاری و زرگری و مانند اینهاانجام دهد لذا برایش کف وپنجه 
بزرگ دارای انگشتان محکم آفریده شده تا بتواند اشیا" را بگیرد 
واین صنعتها را با دستها بسازد ومحکم نماید , و گوشنخواران‌که 
مقدر شده زندگیشان از شکار بگذرد لذا پنجه‌های لطین و فشرده 
دارای انگشتان کوچک و چنگالهائی که برای گرفتن شکار صلاحیت 
داشته باشد اعطا» شدهاند اما برای صنعت نه؛ و علت‌خواران که 
نه صاحب صنعتند و نه شکارچی لذا برای بعضیها سمهای‌شکاف دار 
آفریده شده تا آنها را از سفتی و سختی زمین موقعی که حیوان 
میخواهد چرا نماید نگهدارد وبه بعضیها سمهای یکپارچه و مدور 
که وسطش گود است مانند گودی کف پای‌انسان که بر زمین استوار 
شود و برای سواری دادن و بابری آماده گردد . 

تامل کن تدبیری را که در خلقت گوشتخواران بکاربرده‌شده 
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دندانهای تیز و انگشتان کوچک محکم و دهان بزرگ و وسیع به 
آنها آفریده شده چون مقدر شده که طعامشان گوشت باشد طوری 
خلق شدهاند که به آن وضع سازکار باشد و به اسلحه و ادوات 
مخصوص مجهز شدهاند که شکار نمودنشان بکارآید و همچنین 
درنده‌های از مرغان را می‌بینی که دارای چنگال و منقارهای 
مخصوص‌اند که برای دریدن شکار بکار آید اگر وحوش دارای 
چنگالهائی مانند چنگالهای مرغان شکاری بود دارای چیزی بود 
که احتیاج به آن ندارد زیرا آنها صید نمی کنند وگوشت نمیخورند. 
واگر حیوان درنده سم داشت آنچه باو احتیاج داشت داده‌نشده 
بود یعنی آن سلاحی که با آن شکار کند و تعیش‌نمایدآیانمی‌بینی 
که چگونه هریک از این دو صنف آنچه برای او لازم و مناسب‌است 
بلکه چیزی که بقا* و صلاح او به آن بستگی دارد اعطاه شدهاند . 
نگاه کن الان بچهارپایان می‌بینی که چگونه مادرشان را 
پیروی می‌کنند و مستقلا براهافتاده و حرکت می‌کنند و هیچگونه 
احتیاج به حمل و تربیت ندارند آنطوریکه بچه‌های انسان‌احتیاج 
دارد و به این خاطر است که نیست نزد ما درثان آنچه‌درمادران 
بشر است از رفق و علم به تربیت و داشتن نیرو بواسطه دستها و 
انگشتان آماده برای آن بهمین جهت مجهز شدها ند به نیروثی که 
خود مستقلا بایستند بدون کمک مادر راه بروند وهمچنین‌می‌بینی 
بسیاری از مرغان را مانند مرغ خانگی و دراج و قبچ (مرغی است 
شبیه به کیک ) که وقتی از تخم بیرون آمدند براه می‌افتند ودانه 
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می‌چینند و اما آنچه از آنها ضیفند و روی پای خود می‌ایستند 
مثل جوجه کبوتر و یمام و حمر برای ما درانشان عاطفه زیادتری 
داده شده می‌بینی که غذا را در دهان جوجگان خود می‌گذارند 
بعد از آنکه در حوصله خود آن را نگهداری نموده‌اند همینطور 
غذا می‌دهند تا جوجه مستقل شود بهمین جهت کبوتر جوجه 
زیاد داده نشده بمانند مرغ خانگی که زياد داده میشود تا اینکه 
مادر بتواند بتربیت جوجه‌هایش پرسد و فاسد نشوند و نمیرند و 
این از تدبیر خدای حکیم و لطیف و خبیر است کبه‌هر یک داده 
شده آنچه شایسته اوست . 

نگاه کن بپاهای حیوان موقع راه رفتن که جفت جلو میآیند 
اگر یک یک بیایند برای راه‌رفتن جور نمیشود زیرا حیوان موقع 
رفتن بعضی از پاها را حرکت میدهد و به بعض دیگر نکیه می‌کند 
صاحب دوپا یکی را حرکت می دهد و به یکی دیگر تکیه می‌کند و 
صاحب چهار پا دو تا را حرکت داد و بدوتا تکیه می‌کند و این 
دو خلاف هم است زیرا اگر چهاربا دو تا راازیکطرف‌حرکت دهد 
و بدونای طرف دیگر تکیه کند بر زمین قرار نمی‌گیرد همچنانکه 
تخت و امثال آن چنین است و به دو طرف قرار نمی‌گیرد بهمین 
جهت حیوان بموقع راه رفتن دست راست را از جلو با پای چپ 
از عقب و آندو دیگر را هم اینچنین برخلاف حرکت می دهدودر 
هرحال بر زمین استوار است و ساقط نمی شود . 

آیا نمی‌بینی الاغ را که چطور تن به آسیاب کردن می‌دهد 
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و بارکشی می‌کند و او اسب را می‌بیند که پذیرائی ميشود » و شتر 
اگر رم کند چند مرد نمیتواند طاقت بیاورد چگونه به یک بچه 
مطیع میشود و گاو پر زور چگونه مطیع صاحبش ميشود و تخته 
زمخت کشاورزی را بگردنش گذاشته و با آن زراعت می‌کنندواسب 
نجیب که رو در روی شمشیرها و نیزه‌ها قرار میگیرد وآماد‌میشود 
برای سوار کارش و گله گوسفند را یکفرمی‌چراند واگر گله متفرق 
شود و هر یکی بکناری برود چوپان نمی‌تواند جمع‌آوری نماید و 
همچنین جمیع اصنافی که بانسان مسخر شدهاند . 

چرا چنین شده؟ جزاینکه آنها عقل و تاملی ندارند زیرااگر 
آنها عقل و تامل می‌داشتند در بسیاری از کارها پاپیچ انسان 
می‌شدند تا جا ثیکه شتر از راهبرش امتناع می‌کرد و کاوازصاحبش 
و گوسفندان از گله متفرق ميشدند و امثال اینها و همچنین است 
این درندگان اگر دارای عقل و تامل بودند و با هم دست یکی 
میشدند برعلیه انسان بی‌شک انسان را مستاصل و هلاک میکردند 
در آنوقت کی میتوانست در مقابل شیرها و گرگها وپلنگها وخرسها 
اگر با هم میشدند و بکمک هم حمله بمردم میکردند مقاومت کند 
آیا نمی بینی که چگونه این حال از آنان دور شده و عوض اینکه 
مردم از آنها بترسند که مبادا روزی دست یکی شوند و انتقام 
بگیرند » آنها از آبادیها می‌ترسند و از انسانها رم می‌کنندوبرای 
طلب قوت فقط شبها بیرون میآیند » بلی آنها با آن قدرت مثل 
اینست که از انسانها می‌ترسند بلکه منع شده و رانده شدهاند از 
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انسانها و اگر این معنی نبود پاپیچ انسانها می‌شدند و زندگی بر 
انسانها تنگ می‌گرفتند . 

برای سگ در میان این درندگان عاطفه برای صاحبش‌قرار 
داده که یکنوع حمایت و نگهداری از صاحبش می‌کند و در ځانه و 
بامها رفت و آمد می‌کند بخصوص در تاریکی شب برای نگهداری 
منزل صاحبش و ترس و حمله را از آن دفع می‌کند و در دوستی 
صاحبش به آنجا می‌رسد که در پای آن خود را بهلاکت اندازد و 
در پای مال و گلماش و با او الفت پیدا می‌کند نهایت الفتی که 
حتی با او بگرسنگی و ظلم صبر مي‌کند و سگ با این صفت الفت 
آفریده نشده جز اینکه برای انسان نگهبان باشد » برای این سگ 
قرصی بدن با دندانهای تیز و چنگالهای درنده و صدای‌هولناکی 
تا دزد بترسد و اجتناب کند از جاهائیکه سگ از آنها پاسبانی 
می‌کند و منع می‌نماید . 

ای مفضل تامل کن صورت حیوان را که چگونه است آن: 
خواهی دید چشمانش بجلو باز است تا آنچه پیش رویش هست 
ببیند و بدیوار نخورد و بچاه و چاله نیفتد , دهانش را می‌بینی 
که منشق است از پائین پوزه و اگر مانند انسان بالاتر از چانه شق 
میشد هرگز نمی توانست از زمین چیزی بردارد و بخورد مگر نمی‌بینی 
که انسان نمیتواند با دهانش بردارد و بخورداوبا دستش‌میخورد 
واین کرامتی است که مرا و را بر سایر خورندگان. 

و چون برای حیوان دستی نیست که با آن علف بردارد و 
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را از پائین پوزه منشق کرده تا علف رااززمین 
بگیرد و با دندانش ببرد و بواسطه لبها کمک شده که بواسطه آنها 
آنچه در نزدیک و اطراف است پیش می‌کشد و می‌گیرد . 

عبرت گیر درباره دم حیوان و منفعتی که در آن هست آن 
بمنزله طبقی است بر دبر و فرج که همه را ستر می‌کند ومی‌پوشاند 
واز منافع دم اينکه چون مابین دبرو بلندیهای شکم‌حیوان‌آلوده 
است و درآنجا مکس و پشه جمع میشود به حیوان دم داده شده 
بجای مکس‌پران که از آن موضع با آن دفع می‌کند » و باز حیوان» 
با حرکت دادن دم راحتی می‌یابد زیرا ایستاد ن‌حیوان‌روی چهار 
دست و پا است و دو دست جلو مشغول برداشتن سنگینی بدن 
است و تصرف و تقلبی ندارد لذا با حرکت دادن دم براست و 
چپ برایش راحتی میشود ؛ باز درآن منافع دیگری است که وهم 
از درک آن قاصر است که در مواقع احتیاج آنرا می‌داندمثلاموقعی 
که حیوان در گل فرو می‌رود درآن وقت چیزی جهت کمک‌کردن‌به 
آن بهتر از دمش نیست که از دمش بگیرند و بلندش کنندودرموی 
دم برای انسان منافع بسیار است که در حوائج خود بکار می‌برد» 
کمر حیوان را مسطح قرار داده و حیوان بروی خود بر دست و پا 
قرار دارد تا بتوان سوارش شد و قرار داده فرجش را که از پشت 
پیدا است تا نرینه بتواند با او مقاربت کند و اگر در پائین شکم 
بود مثل جایگاه فرج درزن هرگز نرینه تمکن نداشت . 

آیا نمی‌بینی که حیوان نمی‌تواند روبروباماده‌مقاربت نماید 
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همچنانکه مرد با زنش چنین می‌کند . 

ملاحظه کن خرطوم فیل را و آنچه درآنست از لطف تدبیر 
زیرا آن بجای دست است در گرفتن و خوردن علف و آب ووسیله 
فرو بردن به اندرون و اگر خرطوم نبود حیوان نمی‌توانست چیزی 
را از زمین بردارد زیرا حیوان را گردن نیست که دراز کند مثل 
سایر چارپایان و چون گردن ندارد بجای آن با خرطوم درازکیک 
داده شده تا احتیاجش را بواسطه آن رفع نماید آیا کیست آنکه 
خرطوم را بجای گردن که ندارد عوض داده تا بجایش کار کندجز 
کسی که روف و مهربانست به خلقش و چگونه این با اهمال‌سازش 
دارد آنچنانکه ستمگران می‌گویند: 

اگر کسی بگوید چرا رای گردن آفریده نشده مثل سایر 
چهار پایان؟ باو گفته میشود : چون سر و گوشهای فیل چیزهای 
بزرکی هستند بسیار سنگین اگر روی کردن بزرگی قرار گیرند ای 
بسا گردن را می‌شکنند و سستش می‌کنند بهمین جهت سر حیوان 
رابه‌تتش چسباندهتا اینکه سنگینی سر و گوشها به حیوان نرسد و 
آفریده شده برای حیوان بجای گردن لب بخصوص (خرطوم ) تابه 
واسطه او غذایش را بردارد. 

پس حیوان با نداشتن کردن دارای چیزی است که با آن 
احتیاجش را رفع می‌کند و به آن می‌رسد . الان ببین که چگونه‌فرج 
ماده فیل را در پائین شکمش قرار داده که وقتی حیوان برای‌جفت 
گری بهیجان می‌آید بلند میشود و خود را آشکار می‌کند تا نرینه 
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بتواند با آن جفت شود . 

عبرت گیر از اینکه چگونه فرج‌ما د مفیل برخلاف دیگرحیوانات 
قرار داده شده و سپس این خصلت به او داده شده تا اينکه مهيا 
شود برای کاری که در آن دوام و بقا* نسلش میباشد . 

در خلقت زرافه (اشترء گاو» پلنگ) و اختلاف عضوهای‌آن 
و شباهت آنها به عضوهای اقسام مختلف ازحیوانات فکر کن » چه 
سرش بسر اسب و گردنش گردن شتر و سمهایش مثل سم پای گاو و 
پوستش مثل پوست پلنگ است » عده ازمردم‌جاهل بخدای‌عزوجل 
خیال کردهاند که حیوان از نرهای مختلف بععل آمده و سببش 
اینست که عده از حیوانات بیابان که جهت آب خوردن می‌آیند 
به بعضی از چرندگان می‌جهند و نتیجهاش مثل همین حیوان 
میشود که در واقع مانند اینست که حیوانات از چند صنف گرفته 
شده است و این نادانی است از کوینداش و کمی معرفت او است 
به پروردگار جل قدسه در صورتیکه هر صنف از حیوان بهر صنف 
دیگر نزدیک نمی‌شود ؛ اسب با شتر جفت نمی‌شود و نه شتر 
با گاو؛ فقط بعضی از حیوانات با بعض مشابه خود که خلقتشان 
بهم نزدیک است جفت می‌شوند چنانکه اسب با الاغ جسع 
می شود و از میانشان استر بهم می‌رسد و گرگ با کفتار نزدیک 
میشود و از ميانشان سمع بعمل میآید و آنچه از ميان این دو بهم 
می رسد طوری نیست که عضوی از آن به یک صنف و عضو دیگرش 
بصنف دیگر شبیه باشد چنانکه در زرافه چنین است که عضوی از 
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آن به اسب و عضو دیگر بشتر و گاو رفته بلکه مثل چیزی که‌متوسط 
بین این دو و قاطی ازهر دو میباشد مثل آنچه در استر می‌بینی که 
سر و دو گوشش و دم و سمهایش را حد متوسط بین این عضوها از 
اسب و الاغ و صدایش مثل صدای قاطی شده از صدای اسب والاغ 
می‌باشد و اين دلیل بر این است که زرافه از جفت شدن صنفهای 
مختلف از حیوانات نیست همچنانکه جهال خیال کرده‌اند بلکه 
آن خلفت عجیبی است از مخلوقات خداوند و دلیل بر قدرتش 
هست که چیزی او را عاجز نمی‌کند و براینکه دانسته شود که او 
آفریننده تمامی اصناف حیوانات است » جمع می‌کند بین آنچه‌را 
که بخواهد از آنها در هرچه بخواهد و در خلقت اضافه می‌کند و 
زباد می‌آورد آنچه را بخواهذ و ناقص می‌کند از آنها آنچه را 
بخواهد تا دلالت کند بر قدرتش که بر همه چیز قادراست‌وچیزی 
او را عاجز نمی کند موقعی که ایجاد آنرا اراده کند و اما درازی 
گردن و منفعت حیوان در آن باین است که محل نشو ونمای‌حیوان 
در جنگلهای پر از درختان بلند است و او احتیاج بگردن دراز 
دارد تا بتواند از میوه آن درختهای بلند بخورد . 

تامل کن در خلقت بوزینه و شباهت آن به انسان‌دربسیاری 
از عضوهایش , سظور سر و صورت و دوشها و سینه است وهمچنین 
آندرونش شبیه به اندرون انسان است ومخصوص دهاز آن مثا بهت 
بذهن و داشتن دراکه که بواسطه‌آن | شاره‌های-ربرستش رامی‌فهمد 
و بسیاری از کارهای انسان را که می‌بیند حکایت می کند تاجاثبکه 

۶۰ 





بخلقت انسان نزدیک است و همچنین کارهایش و تدبیر 
چنین خلقتی اینست که برای‌انسان عبرت باشد و بداند که او هم 
از طینت حیوانات است و از اصل‌و ريشه آنها زیرا خلقتش‌نزد یک 
خلقت آنها میباشد و اینکه‌اگرنبودآن‌فضیلتی که خداوند تفضیلش 
داده در ذهن و عقل و نطق او هم مثل بعضی از حیوانات بود 
با آنکه در بدن بوزینه زیادتی دیگری‌هم هست که بین آن‌وانسان 
را جدا می‌کند مثل پوزه و دم آویزان و موئی که تمام بدنش را 
پوشا نده و این زیادتی از آن مانع نمیشد که بوزینه بانسان ملحق 
شود اگر ذهنی مثل ذهن انسان و عقلی مثل عقل او و نطقی‌مئل 
نطق او به بوزینه داده شده بود و جدائی جدا کننده بین آن و 
بین انسان همانا نقص عقل و ذهن و نطق حیوان است , 

نگاه کن ای مفضل بر لطف خداوند جل اسعه بر حیوانات 
که چگونه بر آنها پوشانیده این لباس را از موی و پشم و کرک نا 
حفظ کند از سرما و آفتهای بسیار و پاهایشان باسم وناخن وپاپو س 
و خف پوشانیده تا از پابرهنگی حفظ نماید بلی چون آنها کف و 
انگشتانی ندارند که ریسندگی و بافندگی کنند لذا نها راکفایت 
کرده و امر پوشاک آنها را در خلقتشان قرار داده است همچنانکه 
مادامی که زنده هستند باقیست و احتیاج به‌عوض‌کردن و نوکردن 
ندارند اما انسان دارای فن و کفآماده‌برای‌انجام کاراست‌میبافد 
و می ریسد و برای خود لباس درست می‌کند و آنرادرحالات مختلف 
عوض می کند و برای او در این باره از چند جهت مصلحت است + 
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از جمله ینکه او با درست کردن لباس از عبث مشفول میشود واز 
آنچه کفایت کارهایش بآن وادار می‌نماید از طفیان و فساد و از 
جمله اینکه او با کندن لباس هر وقتی بخواهد و همچنین با 
پوشیدنش وقتی بخواهد استراحت و تفریح می‌کند و با تهیه چند 
نوع‌,لباس برای خود تجمل فراهم می‌کند و با پوشیدن و عوض 
کردنش لذت می‌برد و همچنین با صنعت خود کفشها و پوتین‌ها 
را که قدمهایش را حفظ می‌کند و دراین کارها وسیله معیشت است 
برای آنکسیکه اینها را انجام میدهد و کسب و کار است برای اوکه 
قوت خود و عبالش از آن در مي‌آید و خلاصه موی و پشم و کرک 
برای حیوانات بجای لباس و سمها و پاپوشها بجای کفش آنها 
می‌باشد . 

ای مفضل فکر کن در خصلت عجیبی که در نهاد بهائم 
گذاشته شده است آنها وقتی می‌میمیرند خود شان را می‌پوشا نندو 
دفن می‌کنند همچنان کف نسا نها مردگان خود را دفن می‌کنند .اگر 
نه چنین بود پس کجاست لاشه این همه وحشیها و درندگان‌وغیر 
آنها که چیزی از آنها دیده نمیشود و کم هم نیستند که بواسطه 
کم بودن ناملوم باشند و اگر کسی بگوید که آنها از آدمیزاد کم 
نیستند دروغ نگفته » از آنچه در بیابانها و کوههامی‌بینی حساب 
کن و عبرت گیر» از گله آهو , کاو وحشی و الاغ وحشی و گوزن و 
بز کوهی و غیرذلک از وحشی‌ها و اصناف و درنده‌ها از شیر وگرگ 
و پلنگ و غير ذلک و اقسام حشرات و خزندگان و همچنین دسته 
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پرنده از کلاغها و کبوترها و اردکها و لکلک‌ها و اصناف درندهاز 
پرندگان که وقتی می‌میرند چیزی از آنها دیده نمیشود مگرگامگاه 
آنهم یکی یا دو تا که صیادی‌صید می‌کندیا درندهپاراش‌می‌نماید 
بلی وقتی که آنها مرگ خود را حس می‌کنند خود را به پناهگاهی 
می‌کشانند و در آنجا مخفی می‌شوند و در همانجا می‌میرند و اگر 
چنین نبود بیابانها از لاشه حیوانات پر میشد بطوریکه بوی بد 
آنها هوا را فاسد می‌نمود و وبا و مرضها ایجاد میگشت نگاه کن به 
این خصلتی که انسانها بآن رسیده و انجامش بواسطه تمثیل اول 
که بر آنها مثال زده شده ( در قصه قتل قابیل‌ها بیل‌راکه‌خداوند 
کلاغ را وادار کرد که کشته برادرش را دفن کند و فرزند آدم یاد 
بگیرد ) چگونه در طبع آن حیوانات نهاده شده تا اینکه انسا ناز 
عوارض ناگوار و ناراحتیهای آن سالم بماند . 

ای مفضل در هشیاری و زیرکی که در بعضی حیوانات‌نهاده 
شده فکر کن که از لطف خداوند عزاسمه در نها د آنهاگذاشته‌شده 
تا احدی از مخلوقاتش از نععتهای او دست خالی نباشد و این‌نه 
از ناحیه عقل و تامل حیوان باشد بلکه برای مصلحتها در طبع و 
خلقتشان نهاده شده. 

این گوزن است که مارها را می‌خورد و شدیدا تشنه میشود 
اما از نوشیدن آب خودداری می‌کند برای اینکه می‌ترسد سم در 
بدنش پراکنده شود واو را بکشد » در کنار کودال آب بحال‌تشنگی 
می‌ایستد و از شدت عطش ناله می‌کند ناله بلند و از آب‌نمیخورد 
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چه اگر آب بخورد همان ساعت می‌میرد . 

نگاه کن به آنچه در نهاد این حیوان گذاشته شده ازتحمل 
تشنگی غالب برای ترسی که از نوشیدن آب دارد و این چیزی 
است که شاید انسان ممیز عاقل در چنین موقع نتواند خودداری 
کند. 

و روباه وقتی که طعامی گیرش‌نیامد خود را به مردن می‌زند و 
شکم خود را باد می‌کند بطوریکه پرنده‌ها خیال کنند که او مرده 
است و چون بروی آن می که پاره پاره کرده و بخورند » 
روباه بی‌درنگ می‌جهد و شکار می‌کند آیا کیست که روباه بی‌زبان 
و بی‌تامل را با این حیله مجهز کرده بجز کسی که عهده‌دارروزیش 
شده که باین وسیله و وساثل دیگرروزی را باو برساند؟ 

برای اینکه روباه عاجز است ازآن پرش وجهشی که حیوانات 
درنده برای شکار دارند لذا با چنین حیله و مکر مجهز شدهبرای 
معیشتش؛ و دلفین (خوک دریایی ) که بخواهد پرنده را شکار کند 
حیله‌اش اینست که ماهی را می‌گیرد و می‌کشد و از هم بازش‌میکند 
بطوریکه روی آب ولو باشد و خودش را زير آن پنهان نموده و آب 
را تکان می دهد که زیر آن دیده نشود و کمین می‌کند تا مرغی‌روی 
لاشه ماهی می‌نشیند که بخورد می‌جهد و اورا شکار می‌کند » در 
این حیله نگاه کن که چگونه در طبع این حیوان برای قسمی از 
مصلحت گذاشته شده. 

مفضل گوید : گفتم ای مولای من خبر ده بمن از اژدها و ابر 
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فرمود : ابر مثل موکل بر اژدها است که هر کجا بیاید می‌رباید 
همچنانکه سنگ مفناطیس آهن را می‌رباید و آن از ترس ابر سر را 
بزمین فرو نمی‌کند و هميشه نگران است بیرون نمی‌آید مگر یکبار 
در وسط تابستان در آن موقع که آسمان در نهایت صافی باشد و 
در آن نکته از ابر نباشد » گفتم چرا ابر به اژدها موکل شده واو 
را کمین نموده تا هر جا یابد برباید؟ فرمود برای اینکه ضرر آنرا 
از مردم دفع نماید. 

مفضل گوید : گفتم ای مولای من از حیوانات و آنچه‌درآنها 
از مایه عبرت است برای عبرت گیرندگان برای من توصیف کرد ید 
الان از نمله صفیره و مورچه و پرنده توصیف فرما , فرمود : ای 
مفضل تامل کن صورت ذره حقیر کوچک زا آیا در آن می‌توانی 
نقمی پیدا کنی که ناقص شود از او چیزی که صلاح آن در آنچیز 
است و این تقدیر و تدبیر صواب از کیست؟ آیا بجز از تدبیری‌که 
در مخلوقات کوچک و بزرگ و خورد و کلان جاری میباشد . 

نگاه کن بمورچه و اجتماع آنها را در فراهم کردن قوت و 
مهیا کردنشان , تو جماعتی از آنها را می‌بینی که وقتی حبه رابر 
لانه حمل می‌کنند مثل جمعیتی از مردمند که طعام یا غیر آن را 
حمل می‌نمایند بلکه مورچه در این قسمت جدیت و آمادگیشان 
بیش از مردم است آیا نمی‌بینی آنها را که در بردن بهم کیک 
می‌کنند همچنانکه مردم برکاری بهم کمک کنند سپس دانه را 
می‌گیرند و دونیم می‌کنند تا اینکه نروید و بر آنان فاسد نشود » 
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اگر رطوبت با نها برسد بیرون آورده ولو می‌کنند تا خشک شود از 
اینها گذشته» مورچه برای خود لانه نمی‌گیرد مگر درجای بلندی 
از زمین تا مبادا گرفتار سیل شوند و غرق گردند و تمامی اینهااز 
آن حیوان بدون عقل و اندیشه است و همه در طبع حیوان‌نهاده 
شده برای مصلحت » و این لطفی است از خداوند عزوجل . 

نگاه کن باین حیوان کوچک که به آن شیرمگس گویند ودرآن 
حیله‌ای که حیوان با آن برفق و راحتی زندگی می‌کند زیرا تو او 
را می‌بینی آنجا که بفهمد مگس در نزدیکی‌اش نشسته خود رادگر 
رها می‌کند مثل مرده‌ای که حرکت ندارد و چون مگس را دید کماز 
او کاملا غافل و خاطرجمع است یواشیواش‌حرکت میکند تاجائیکه 
فاصله کمی با او پیدا می‌کند بطوریکه اگر بجهد باو برسد در این 
موقع یکدفعه جهش می‌کند و او را می‌گیرد و چون گرفت خود رابه 
آن می‌پیچاند از ترس اینگه مبادا فرارکند همچنان آنرا نگ‌میدارد 
تا آنگاه که حس میکند که ضعیف شده و سست گشتها ست‌دراینحال 
او را پاره پاره می‌کند و بهمین نحو بزندگی خود ادامه میدهد 

و اما عنکبوت آن شبکه کذائی را می‌بافد و آنرا برای خود 
تور قرار می دهد جهت گرفتن مگسها سپس توی آن تارکمین میکند 
و چون مگس درآن نشمت برآن حمله‌میکند و دقيقه بدقیقه او را 
می‌زند و می‌مکد و بهمین واسطه زندگی می‌کند » به همین طریق 
حکایت شده شکار سگها و ببرها وهمچنین شکاربا شبکه‌ها و طنابها 
نگاه کن به این حیوان کوچک ضعیف چگونه در طبعش گذاشته‌شده 
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چیزی که انسان به او نمیرسد مگر با فوت‌وفن وحیله‌ها و استععال 
طناب و غیره پس بچیزی بنظر حقارت نگاه نکن وقتی‌درآن‌عبرت 
واضح دیدی مانند ذره و غله و مانند اینها زیرا گاها معنای‌بزرگ 
در چیز کوچک نشان داده میشود و از بزرگ هم چیزی کم نمیشود 
همچنانکه از دینار که طلا است وقتی با مثقال توزین شود چیزی 
کم و کسر نمیشود . 

ای مفضل در جسم طاثر و خلقت آن تامل کن کهچون ازاول 
مقدر شده که در هوا بپرد جسمش سبک خلق شده است و فشرده» 
از چهار قائمه بدو تا اکتفا شده از پنج انگشت به چهار انگشت » 
از دو سوارح فضله و بول به یکی که هر دو را جمع کرده» سپس 
خلق شده با سینه محدب و تیز تا اینکه شکافتن هوا بر او آسان 
شود همچنانکه کشتی باین کیفیت ساخته شده که آب را بشکافد و 
درآن پیش برود و قرار داده شده در دو بال و دمش پرهای دراز 
محکم تا بواسطه آن برای طیران خیز بگیرد و تمام بدنش را باپر 
پوشانیده تا هوا در خلال آنها داخل شود و سبکش کند و چون 
قرار شده که طمامش دانه باشد و گوشت وآن‌را بدون‌جویدن قورت 
می‌دهد لذا ازخلقتش‌دندان کسر شده » و برای او منقارسخت‌فرو 
رونده آفریده شده که بواسطه آن طعمهاش را بر می‌دارد و چیزی 
از دانه را فروگذار نمی‌کند و بواسطه پاره کردن گوشت شکسته 
نمیشود و چون دندان ندارد و دانه بسرعت‌ودرسته قورت‌میدهد 
و همچنین گوشت را نپخته و خام لذا کمک شده به‌زیادتی‌حرارت 
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در باطتش که طعام را برایش له کند وبواسطفن‌ازجویدن مستفنی 
میشود و اين را می‌توانی از اين بفهمی که حبه انگور و غیر آن از 
اندرون انسان دربسته خارج میشود اط در باطن مرغها له میشود 
واز آن اثری دیده نمیشود » و باز قرار شده که پرنده تخم بگذارد 
و نمی‌زاید تا از پرندگی سنگین نشود زیرا اگر جوجه در شکمش 
مکث میکرد تا زما نیکه بدنش محکم شود مسلما پرنده سنگین میشد 
و از خیز و طیران باز میماند پس هرچیز را در مخلوقا تش بشکلی و 
وضعی قرار داده که مقدر کرده آن چیز بر آن وضع قرار گیردواین 
پرنده که در هوا می پرد قرار داده شده که برروی تخمش می نشیند 
و یک هفته حضانت و تربیت می‌کند. وبعضی‌ازآنهادوهفته‌وبعضیها 
سههفته تا اینکه جوجه از تخم پیرون میآید در اینحال مادر در 
بچهاش باد تزریق میکند تا اینکه حوطهاش وسیع شود برای غذا 
سپس مرتبا تربیتش میکند و غذایش میدهد با آنچه وسیله بقا* و 
زیست او شود , آیا کیست که پرنده را مکلف کرده‌که‌دانه‌را برباید 
و بیرونش آورد پس از آنکه در حوصلهاش مستقر شده و آن را به 
جوجه‌اش بدهد ؟ و برای چه این مشقت را متحمل میشود درحالیکه 
صاحب فکر و اندیشه نیست » و در جوجه‌هایش آرزو ندارد مثل 
آرزوئی که انسان در کودکا نش دارد از عزت آینده و کمک و نصیب 
و ماندن اسم و رسم » و اين کاریست که شهادت می دهد براینکه 
حیوان مهربان و متمایل شده بجوجهاش به جهت علتی که خود 
نمی شناسد و درباره‌اش فکر نمی‌کند و آن عبارت است از دوام و 
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بقا* نسل او و فقط لطفی است از خداوند که ذکرش برتراست . 

نگاه کن مرغ خانگی را که چگونه برای پرورش تخمها و در 
آوردن جوجه بهیجان می‌آید » برای او تخمهای جمع‌آوری شده 
وجود ندارد و نه لانه آماده شده» بلکه برانگیخته میشود وخود 
را باد میکند و سر و صدا راه می‌اندازد و ازخوردن غذاخودداری 
مینماید تا اینکه برای او تخمها جمع‌آوری شود و آنها را بپروراند 
تا جوجه در بیایدچرا این حالت در او پیدا میشود جز برای‌اقامه 
نسل؟ کیست که از او ادامه" نسل بخواهد در حالیکه نه اندیشه 
دارد و نه فکر اگر نبود که او بر اینکار بطور فطری آماده است . 

عبرت گیر به آفرینش تخم‌مرغ و آنچه در آن است از زرده 
که تقریبا سفت است و آب سفیدی که رقیق‌تر است بعضی برای 
تکون جوجه و بعضی برای تغذیه آن تا وقتیکه تخم ازجوجه بشکند 
و در تدبیری که بکار رفته : رشد جوجه در آن پوست بسته ومحکم 
که چیزی درآن راه ندارد سلما باید بااو غذائی باشد که تاوقت 
خروجش از آن او را کفایت کند مثل کسیکه در محبس مستحکمی 
حبس شده باشد و چیزی در آنجا باو نوسد برای او از غذابقدری 
می‌گذارند که تا وقت خروجش از حبس باو کفایت کند . 

در حوصله؛ پرنده فکر کن و آنچه درباره او مقدر شده زیرا 
مجرای غذا بمعده پرنده باریک است درآن طعام نفوذنمی‌کنده‌گر 
اندک اندک پس اگر پرنده دانه دوم را نبلعد مگر موقعی که دانه 
اولی بععده‌اش برسد طول می‌کشد » و کی است که سیر بشود اما 
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طوری تدبیر شده که زود زود دانه را می‌چیند از شدت حرصش 
و این حوصلهاش هست که مثل کیسه در جلو او است تا جمع کند 
در آن هرچه پیدا می‌کند بسرعت تمام سپس می‌فرستد بمعدهآرام 
آرام و در وجود حوصله خصلت دیگری است زیرا بعضی‌ازپرنده‌ها 
احتیاج دارند که به بچه خود غذا دهند و بر گرداندن غذا از 
نزدیک برای او آسان میشود . 

مفضل گوید : گفتم ای مولای من عده ازمعطله‌خیال می‌کنند 
که اختلاف رنگ و شکل در مرغها بواسطه امتزاج اختلاط و اختلاف 
مقدار آنها پدید میا ید واين بطور خلط و اهمال است » فرمود : 
ای مفضل این نقشها که می‌بینی در طاووسها و مرغان خانگی و 
دراجها که ساوی و مقابل هم قرار گرفته مثل‌چیزی‌کهباقلم کشیده 
شده چکونه از قاطی شدن بطور اهمال بعمل ميآ ید ؟که بشکل‌واحد 
باشد و محتلف هم نشود » مسلما اگر با اهمال و اینها بودبرابری 
وجود نداشت و با هم مختلق میشدند » پر طاثر را در نظر بگیر » 
می‌بینی که بافته شده مثل بافت لباس از نخهای باریک که بعضی 
به بعضی تالیف شده مثل تالیف نخ با نخ و مو بموسپس‌این بافت 
را می‌بینی که اگر کمی کش بدهی باز میشود اما نه چنانکه جدا 
شود ؛ این بدان‌جهت است که باد در خلال آن وارد شودوپرنده 
را بلند کند آنزمان که می‌خواهد بپرد و در وسط پرها تیری 
می‌بینی که غلیظ و محکم است و آنچه روی آنست برآن بافته‌شده 
بمانند موی تا اينکه با ملابت خود نگهدارد و آن قصیهایست در 
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وسط پر که با آن سختی که دارد وسطش خالیست تا برپرندسبک 
شود و از طیران ماتعش نگردد . 

ای مفضل آیا این مرغ دراز پا را دیده‌ای, و دانسته‌ای که 
چه منفعت است برای او در درازی پایش؟ بلی این پرنده‌درجائی 
زندگی میکند که آب فراوان است او را می‌بینی با پاهای درازش 
مثل دیسدهبان به بالای برج و مرتب به انسدرون 
آب نگاه می‌کند وقتی چیزی دید که باب طبعش هست با 
قدمهای آرام حرکت میکد خیلی آهسته تا به او برسد اگرپاهایش 
کوتاه بود و به طرف صیدش حرکت میکرد شکمش به آب می‌رسیدو 
آب تکان میخورد و شکارش را رم می‌داد و فرار مینمود لذا برای 
این پرنده پاهای درا زآفریده شده تا با آنها بحاجتش برسد و 
حاجتش بر او فاسد نشود , 

تامل کن اقسام تدپیر را در خلقت پرنده زیرا تو خواهی 
یافت هر پرنده‌ای پا بلند را که گردن دراز دارد و اين بآنجهت 
است که بتواند طععاش را از زمین بردارد واگر پا دراز و گردن 
کوتاه میشد هرگز نمیتوانست چیزی از زمین بردارد » و گاها کمک 
میشود با درازی گردن به‌درازی منقار هم » تا اینکه برای او خیلی 
کار آسان شود و تمکن بیشتر داشته باشد » آیا نمی‌بینی که چیزی 
از خلقت را تفتیش نمی‌کنی مگر اینکه در نهایت صواب و حکمت 
می‌یابی ۰ 

به کنجشکها نگاه کن‌کهچکونهروزی‌خودراروزجویند » او در 
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نایاب نمیشود و نه طوریست که همه را یکجا آماده بيابد بلکه با 
حرکت و طلب بالاخره بخوراکش میرسد و همچنین است تمامی 
مخلوقات » بلی منزه آن کس است که روزی را مقدرکرد هوبگونه‌ای 
اندازه درآن قرار داده است » از طرفی طوری قرار نداده که 
دسترسی بآن پیدا نشود زیرا خلق خود را به آن محناج کرده و 
طوری هم قرار نداده که سبیل باشد و بسهولت به آن برسندزیرا 
اگر چنین ميشد صلاح نبود چه اگر همه در یکجا آماده و حاضر 
بود حیوانات رو می‌آوردند و آنقدر می‌خوردند که تخمه میکردند 
و می‌مردند و انسانها هم بهمچنین بواسطه فراغت بال بشرارت 
و طفیان می‌رسیدند بطوریکه فساد زیاد می‌شد و فواحش ظاهر 
می‌گشت . 

آیا دانسته؛ که غذای این صنف از پرنده‌ها که فقط در شب 
بیرون میا یند مانند جفد و هامه (مرغ‌شب ) و شب‌پره چیست ؟ 
گفتم نه ای مولای من » فرمود معاش اینها از این چیزهائیست که 
در این هوا پراکنده میشوند از پشه و فراش و امثال‌اینها و ملخها و 
یسوب‌ها (پرنده‌های کوچکتر از مخ » امیرالنحل) برای اینکه 
این قبیل موجودات همیشه در فضا منتشر است و جائی از وجود 
آنها خالی نیست و این را میتوانی امتحان کنی موقعی که درشب 
چراغی در بام یا عرصه خانه روشن میکنی می‌بینی که دور آن 
چراغ بسیاری از اینها جمع میشوند , آیا اینهمه کجا بودند نه 
اینست که از نزدیک آمدهاند؟ اگر کسی بگوید که اینها ازبیابانها 
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و صحراها میآیند درجواب گفته میشود که چگونه در این ساعت 
اینهمه راه را پیمودند از راه دور و چگونه از آن دورها چراغی را 
دیدند که در اندرون خانه است و با دیوارها احاطه شده با اینکه 
بالعیان مشاهده میشود که آنها مرتب بدور هر چراغ می‌ریزند از 
نزدیک واین دلیل براینست که آنها در هر جا ازهواپراکندهاند 
و این صنف از پرنده‌های شب وقتی بیرون میآیند از آنهااستفاده 
نموده و برای خود قوت قرار می‌دهند » نگاه کن که چگونه روزی 
این پرنده‌ها که بیرون نمی‌آیند مگر در شب ازاین‌قسم موجودانی 
که در هوا منتشرند می‌وسد و بشذاس با آین معنی سر خلقت این 
موجودات منتشره در هوا را که ای بسا کمان کننده خیال کند که 
خلقت آنها زیادی است والعنی نداره ‏ 

پره) آفرینش عجیبی است » بین خلقت 
یکتر است برای اينکه اين حیوان دارای 
دو گوش برآمده و دندانها و پشم است و میزاید مثل زایمانها و 
شیر می دهد و بول میکند » و وقتی راه میرود با چهاردست‌ویاراه 
میرود و همه اینها برخلاف اوصاف پرنده است » خفاش‌ازآن‌صنف 
است که شب بیرون ميآ ید و قوتش از آن چیزهائیست که در هوا 
است مانند پروانه و اينها » بعضیها گفته‌ند که پشه غذا 
ندارد و غذایش از نسیم است و این حرف از دو جهت مخدوش 
است اول اینکه فضله و بول از او خارج ميشود و این بدون طعام 
نیست و دیگر اينکه او دندان دارد و اگر چیزی نمی‌خورد دندان 
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در وجود او معنی ندارد و درخلقت چیزی بی‌معنی نیست . 

و اما منافع این حیوان معروف است حتی فضله او در بعضی 
کارها و دواجات داخل میشود و از بزرگترین نفع این حیوان 
خلقت عجیب او است که بر قدرت آفریدگار جل شانه‌دلالت‌دارد 
که در هر چیز که خواهد تصرف می‌کند آنطور که خواهد بگونه از 
مصلحت . 

و اما پرنده" کوچکی که بر او "ابن نمره " گویند بوده است 
که در درخت لانه گذاشته و نگاه کرده بمار بزرگی که دارد بطرف 
لانماش میآآید با دهان باز نا او را فرو برد در آن حال که پرنده 
منقلب و مضطرب شده در طلب چاره و حیله بر آمده» خار گردی 
(حسکه) پیدا میکند فورا بر میدارد و در دهان مار می‌اندازد مار 
بخود می‌پیچد و خود را این ور و آن‌ور می‌زند و می‌میرد » آیا 
می‌بینی که اگر این را بتو نمی‌گفتم آیا بخاطرت میآمد با بخاطر 
کسی میا مد که در یک حسکه چنین نفع بزرگی باشد یا ازیک‌پرنده 
کوچک یا بزرگ چنین حیله* باشد؟ با همین و بسیاری از چیزها 
عبرت گر که در آن منافعی هست که شناخته نمیشود مگر بواسطه 
حادشه‌ای که حسادث شود یا در خبری که شنیده شود 

نگاه کن به زنبور عسل و اینکه چگونه اجتماع می‌کنند برای 
درست کردن عسل و آماده کردن خانه‌های سدسی شکل و آنچه 
درآن می بینی از دقت‌کاری » و تو وقتی خوب دقت کردی کارش 
را شگفت‌انگیز و لطیف می‌بینی وچون عمل‌کردش‌را یبینی می‌بینی 
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چیزی بزرگ و موقعش نزد مردم شریف و چون بعامل رجوع کنی‌او 
را می‌بینی که جاهل و بی‌رویه و عقل است چه به‌خود و چه به غير 
خودو در این دلالت واضح است که حکمت و حسن عمل در این 
صنعت برای زنبور نیست بلکه برای کسی است که حیوان را برآن 
حال‌آفریده و در آن کار سخرش کرده بجهت صلاح مردم . 

نگاه کن به ملخ چقدر ضعیف است و چقدر هم قوی › زیرا 
تو اگر خلقت او را زیر نظر بگیری او را مانند ضفیفترین چیزها 
می بینی و اگر لشکرهای آن بشهری از شهرها روکنند کسی نمیتواند 
خود را از آن حفظ کند آیا نمی‌بینی که اگر پادشاهی‌از پادشاهان 
روی زمین جمع کند سواره‌ها و پیاده‌هایش را تا اینکه شهرهایش 
را از ملخ محافظت نماید هیچوقت به آن قدرت پیدا نمی‌کنند آیا 
این از دلائل قدرت خالق نیست که ضعیفترین مخلوق را بسوی 
قوی‌ترین آنها برانگیزد و آنها نتوانند دفع نمایند . 

نگاه کن به آنها که چگونه بسرعت برزمین راه میروند مثل 
سیل و تمام بیابان و کوه و شهر و اطراف را می‌پوشانند حتی به 
زیادی خود جلو نور آفتاب را می‌گیرند و اگر اینها با دست‌درست 
میشد کجا اینهمه جمع می‌گردید به این فراوانی و در چه وقت در 
سال مرتفع میشد پس استدلال کن با این بر قدرت آنچنانی که 
چیزی او را خسته نمی‌کند و چیزی بر او زیادی نمی‌نماید . 

خلقت ماهی را در نظر بگیر وتطا بق وهمشکلی اورا برامری‌که 
مقدر شده حیوان بر آن باشد . ماهی خلق شده بدون دست و پا 
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زیرا احتیاج براه رفتن ندارد چون سکن او آب است و خلق شده 
بدون ریه زیرا قادر به نفس کشیدن نیست درحالیکه او در انبوه 
آب فرو می‌رود و بجای دست و پا قرار داده بالهای محکم 
که می‌زند با آنها در دو طرفش همچنانکه کشتیبان با 
پاروهایش از دو طرف کشتی می‌زند و جسسش را با 
پلکهایی محکم پوشانده که آنها تو درتو هستند مثل تداخل 
حلقه‌های جوشن و لباس رزم تا او را از آفات نگهدارد ؛ و کمک 
شده بزیادی حس در بویایی زیرا چشمش ضعیف است و آب هم از 
دید مانع ميشود پس حیوان طععه خود را از دورادور بو می‌کند و 
بسویش کشیده میشود والا چگونه حیوان طعمهاش را میداند ومحل 
آنرا تشخیص می دهد ؟ 

بدانکه از دهان ماهی به گوشهایش سوراخهائیست که مرتب 
آب را با دهانش فرو می‌مکد و ازدوسوراخ گوشهایش بیرون‌می فرستد 
و باین وسیله راحتی پیدا می‌کند همچنانکه غیر او از حیوانات به 
واسطه تنفس این هوا راحت میشوند . 

فکر کن الان درزیا دی‌نسل‌ماهی وآنچه دراین باره مخصوص 
شده زیرا تو می‌بینی درشکم یک ماهی از تخمها بدون احصا؛ از 
بسکه زیاد است و علتش اینست که به همه حیواناتی که از ماهی 
ارتزاق می‌کنند برسد » زیرا بسیاری از حیوانات ماهی می‌خورند 
حتی درندگان در کنارهای بیشه‌ها به کین آب می‌نشینند تا در 
انتظار ماهی باشند و وقتی بر او بگذرد می‌قاپد و چون درنده 
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ماهی می‌خورد و مرغ ماهی میخورد و مردم ماهی میخورندوماهی 
ماهی میخورد لذا تدبیر چنین شد که ماهی چنانکه هست زیاد 
شود . 

و چون خواستی که وسعت حکمت خالق و کمی دانشمخلوق 
را بدانی نگاه کن به آنچه در دریا است از اقسام ماهی‌ها و 
جنبندگان آبی و صدفها و اقسام دیگری که بشمار نمی‌آیندومنافع. 
آنها که دانسته نمیشود مگر تدریجا وبعرورزمان بوقایعی وحوا دثی 
که واقع میشود بمانند قرمز که مردم موقعی به او پی برد ند کسگی 
در کنار دریا جولان می‌داده چیزی از اقسام حلزون پیدا می‌کند 
و می‌خورد پوزهاش رنگ می‌گیرد رنگ قرمز زیبا مردم با دیدن 
زیباثی رنگ پوز و سگ آنرا برای رنگ‌آمیزی انتخاب می‌کنند و 
مانند این پیش مدها که انسان واقف میشود به آن در مثل‌چنین 
حوادئی که بوقوع می‌پیوندد . 

مفضل گفت در این موقع وقت زوال شد وامم برای‌نمازپاشد 
و فرمود فرداصبح‌زود پیش من بیا انشاالله‌تعالی . برگشتم درحالیکه 
شادیم چند برابر بود به آنچه امام (ع) یادم داده بود سرور 
بودم به آنچه که مشمول لطف و محبت حضرتش قرارگرفته بود م 
و حمد خدا می‌کردم به آنچه بمن عطا کرده بود » شب را شاد و 
مسرور خوابیدم ‏ 

مفضل گوید روز سوم شد صبح زود پیش مولایم آمدم برایم 
اجازه گرفتند وارد شدم ۰ اجا تن داد نشستم » فرمود حمد 
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مخصوص خداوندی است که ما را انتخاب کرد و کسی را برما نگزید 
برگزید ما را بعلم خود و تاییدمان کرد بحلم خود » هرکس از ما 
جدا شود آتش جایگاهش است و هرکس در زیر سایه درخت بزرگ 
ما قرار کیرد بهشت ماوایش» ای مفضل درگذشته بتو شرح دادم 
خلقت انسان و تدبیری که در او بکا ررفتهوانتقا‌اورا در احوالات 
و آنچه در اواست از اعتبارات» و نیز مر حیوان رابرایت تشریح 
کردم و من الان شروع می‌کنم به ذکرآسمان وآفتاب وماه‌وستارگان 
و فلک و شب و روز و گرما و سرما و بادها و جواهرچهارگانه بزمین 
و آب و هوا و آتش و بارانو سنگ و کوه و گل و معادن و نبات و 
نخل و درخت و آنچه دراینها از ادله و عبرتها است . 

فکر کن در رنگ آسمان و آنچه درآنست از حسن تدبیر زیرا 
این رنگ موافقترین رنگی است بر دیده‌ها که تقویتش می‌کندحتی 
اینکه از توصیه اطبا است برای کسیکه چشمش صدمه خورده زیاد 
نگاه کردن برنگ آبی آسمانی مایل بسیاهی و گاهی حاذق‌ترین 
آنها توصیه می‌کنند برای کسیکه دید چشمش معیوب شد هنگا کردن 
دریک طشتی که برنگ آبی باشد و پر از آب کنند , 

نگاه کن که چگونه خداوند عزوجل رنگ رویه* آسمان را آبی 
مایل به سیاهی نمود تا چشمها را نگه دارد و با زیاد نگاه کردن 
به آن متضرر نشود بلی چنین است که آنچه مردم بعد از تحقیق 
و تجربه‌های زیاد به آن میرسند در خلقت آماده و مهیا میباشدو 
این حکمت رسائی است تا عبرت گیرندگان عبرت گیرند وطحدان 
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فکر کنند خدا هلاکشان کند کجا منحرف میشوند؟ 

ای مفضل فکر کن در طلوع و غروب آفتاب برای برپاداشتن 
دوران دائمی روز و شب که اگر طلوع آفتاب نبود کار عالم همگی 
باطل ميشد و هیچگاه زندگی برای انسانها کوارا نمی گشتاگرلذت 
و راحتی نور را نداشتند » موقعیت و منافع نور بقدری ظاهر است 
که احتیاج بتوضیح بیشتر ندارد ؛ بلکه باید در منافع غروب‌آفتاب 
تامل نمائی که اگر غروب آفتاب نمیشد برای مردم آسایش وقراری 
نبود با احتیاج عظیمی که به آسایش و راحتی دارند » تا اينکه 
بدنهاشان آرام شود و حواسثان متمرکز گردد و برای برانگیخته 
شدن قوه هاضمه جهت هضم غذا و نفوذ غذا به‌تعام‌اعضا؛ ازاینها 
گذشته حرص و آز وادارشان می‌کند به مداومت کار و اطاله عمل نا 
جائیکه بدنها شان سخت خسته شود و مانده گردد زیرا بسیاری از 
مردم هستند که‌اگرشب با آن ظلمتش ننشیند برای آنان آسایش و 
قراری نمی بود بسکه حرص و آزا برای کسب و جمع مال دارند وبه 
ذخیره کردن علاقمندند گذشته از این زمین بواسطه حرارت و 
دوام تابش آفتاب گرم میشدو داغ می‌کرد و هرچه در او ازحیوان 
و نبات هست از بین میرفت لذا خداوند تبارک و تعالی مقدر 
کرده آفتاب را بحکمت و تدبیرش که ساعاتی طلوع داشته باشد 
و ساعاتی غروب بمانند چراغی که بجهت اهل خانه نصب شود 
تا احتیاجات خود را رفع نمایند سپس از آنها برداشته 
میشود و غایب می‌کردد تا آرام شوند و قرار بگیرند پس نور و 

۷۹ 


ظلمت با تضادی که دارند مطیع فرما نند و دست بدست‌هم‌داده 
بر صلاح و قوام عالم بکار گرفته میشوند , بعد از این در بلند 
شدن آفتاب و پائین آمدنش فکر کن برای برپا دائتن چهارفصل 
و آنچه درآنست از تدبیرومحت,درزمستان حرارت به‌درخت 
و نبات برمی‌کردد و در میان آنها مواد میوه‌ها متولد میگردد و 
هوا غلیظ میشود وآز آن ابر و باران ایجاد می‌گردد و بدنهای 
حیوانات محکم و قوی میشود ‏ و در بهار تحرک ایجاد می‌شود و 
مواد مولده در زمستان ظاهر می‌گردد » نباتات شکوفا می‌شود 
درخنان روشن مبگردند و حیوانات جهت مقاربت تهییج‌میشوند » 
در تابستان هوا بسیار گرم است ؛ میوه میرسد و زیادتی‌های‌بدن 
تحلیل میرود و روی زمین می‌خشکد و برای بنایی و کار کردن در 
آن آماده میگردد . 

در پائیز هوا صاف میشود و مرضها مرتفع و بدنها صحیح و 
سالم میگردند » شبها در آن دراز است وانجام دادن بعضی از 
اعمال درآن امکان پیدا می‌کند بجهت درازی آن و هوا در آن 
پاک و بی‌آلایش است و مصالح دیگر که اگر برای شمردنش ادامه 
دهم کلام طولانی میشود . 

فکر کن الان در منتقل شدن آفتاب در برجهای‌دوازده‌گانه 
بجهت اقامه دور سالانه و آنچه درآنست از تدبیر و از دور 
سالانه آفتابست که چهار فصل زستان » بهار , تابستان » پائیز 
درست میشود و سال را تماما می‌گیرند در همین مقدار گردش 
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آفتاب است که حبوبات و میومجات رسید همیشوند سپس‌برمی گردد 
و رشد و نمواز نو شروع می‌گردد آیا نمی‌بینی که سال اندازه سیر 
آفتاب از حمل تا حمل است و بواسطه سال و خواهرانش چهار 
فصل » زمان اندازه گرفته میشود و این بوده از آن‌اولی که خداوند 
تبارک و تعالی عالم را آفرید تا هر قدر که درآیندهزمانی خواهد 
بود ؛ و بواسطه آن مردم کارهای خود را حساب می‌کنند مانند 
زمانهای تعیین شده جهت بدهیهاواجارات و معاملات وغیراینها 
و بواسطه سیر آفتاب زمان کامل میشود و حساب زمان بدرستی به 
دست می‌آید . 

نگاه کن بتابش آفتاب برعالم چگونه تدبیر شده که باشد 
چه اگر در یک نقطه از آسمان ظاهر شود و توقف نماید و از آن 
نقطه حرکت نکند هرگز شعاع و نفعش به بسیاری از نقاط اطراف 
نمی رسد زیرا کوهها و دیوارها ماع آن میشوند بهمین جهت‌قرار 
شده که اول روز از مشرق طلوع کند و بتابد مقابل خود از طرف 
مغرب سپس همچنان بالا بیاید و بگردد و نورش بتا بد بجهتی پس 
از جهت دیگر تا برسد بطرف مغرب و بتابد به آنجا که دراول‌روز 
نمی تابید و از آنجاها غایب بود درنتیجه جائی از جاها نمیماند 
مگر اینکه حق و فائده خود را از آفتاب می‌گیرد « اگر مقدار زمان 
سال یا بعضی از سال را تخلف کند چکونه ميشود حال آنها بلکه 
چگونه معکن است با نبود آفتاب آنها باقی بمانند» آیا مردم 
نمی بینند که چگونه این کارهای مهم و بزرگی که آنها درباره آن 
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نمی بینند که چگونه این کارهای مهم و بزرگی که آنها درباره آن 
نمیتوانند دخل و تصرف کنند» انجام میشود و در مدار خود 
می‌گردد و تخلف نمی‌کند و به اشکال و مانعی برنمی‌خورد همه 
اینها برای ملاح عالم و آنچه در اوست و بقاءآن. 

استدلال کن به ماه و درآن راهنمایی بزرگی است‌کسردم در 
شناسائی ماهها بکار می‌برند » بر ماه حساب سال نیست‌زیرا دورش 
بەزمانهاىچهارگانهوفانمیکند و رشد میوه‌ها و قطع آنها نمی‌رسد 
فلذا سال و ماههای قمری از سال و ماههای شسی تخلف دارد و 
ماههای قمری در سیرش جا بجا میشود یکدفعه در تابستان و دفعه 
دیگر در زمستان می‌افتد . 

فکر کن درباره نور دادنش بتاريکی شب و به فائده آن‌زیرا 
با احتیاج به تاریکی شب جهت آرامش حیوان و خنکی هوا بر 
نبات ملاح نبود که شب تاریک تاریک باشد بطوریکهاصلاروشنابی 
در او نباشد و نتوان در او کاری انجام داد برای اینکه ای بسا 
مردم احتیاج به انجام کاری در شب دارند : یا برای تنگی وقت 
در روز در تعام کردن کارهای روزانه یا بجهت شدت گرم در روز 
در این قبیل موارد در روشنائی ماه انجام داده مشود کارهای 
متعددی مانند کشت زمیسن و خشت زدن و بسریسدن 
درخت و شبیه این کارها پس روشنایسی ماه کمکی 
برای امور زندگی مردم شده وقتی به آن احتیاج پیدا می‌کنند و 
برای مسافرین در بیابان انسی میشود و قرارشده‌طلوعش‌در بعضی 
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از شبها باشد و مع‌ذلک نورش از نور آفتاب کمترشده‌تامبادا مردم 
همگی برای انجام کارها پراکنده شوند و از راحتی و آسایش باز 
مانند و همین باعث هلاکت آنها شود » و در تصرف ماه بخصوص 
در هلالها و محاق آن و زیادتی و نقصان آن و همچنین درکسوف 
آن توجه دادن است به قدرت پروردکار و خالق آن که‌دراوچنین 
تصرفاتی می‌کند برای صلاح عالم چنان دلالتی که عبرت‌گیرندگان 
عبرت می‌گیرند . 

ای مفضل در ستاره‌ها و اختلاف خط سیر آنها فکرکن‌بعضی 
از آنها از مرکز خود در فلگ جدا نمیشوند و سیر نمی‌کنند مگردر 
حال اجتماعی و بعضیها آزادند در برجها منتقل میشوند و در 
سیرشان جدا هستند و آنها دو جور سیر دارند یکی عمومی است 
که با فلک به طرف مغرب و دیگری مخصوص بخودش است بطرف 
مشرق مثل مورچه که بر سنگ آسیاب می‌گردد و سنگ هم به طرف 
راست می‌چرخد و مورچه بطرف چپ » مورچه در این وضع دو 
حرکت مختلف دارد یکی حرکت خودش که جلو میرود و دیکر به 
تبع سنگ آسیاب که به پشتش می کشد ؛بپرسازآنا نکه‌خیال میکنند 
ستارگان آنطور که هستند به اهمال و غیرعمد بوجود آمدهاند و 
صانعی برای آنها وجود ندارد پس چرا همه آنها مرتب نیستند؟ 
چرا همه‌ثان منتقله نیستند؟ برای اینکه اهمال معنای واحداست 
پس چگونه دو حرکت مختلف از آنها ظاهر میشود که موزون ومقدر 
است بلی در همین وضع بیان اینست که سیر دو فرقه از ستارگان 
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آنچنان که حرکت می کنند بعمد وتدبیر و حکمت و تقدیر است وبا 
اهمال جور نمیا ید همچنانکه معطله گمان کردهاند . 

اگر گوینده بگوید : چرا بعضی از ستارگان راتب و بعضی 
منتقل شوندهاند؟ میگوئیم که اگر همه آنها راتب و ثابت بودند 
دراینصورت باطل میشد آن دلالتها که بواسطه آنها استدلال 
میشود از منتقل شدن منتقل شونده و سیر آنها در هر برجي از 
برجها , همچنانکه استدلال میشود بر چیزها ازآنچه درعالم پدید 
و حادث میشود با انتقال آفتاب و ستارگان در منزلهایشان و اگر 
همه آنها منتقله بود برای حرکت آنها منزلهای ثابتی نبود که 
شناخنه شود و نه اثری که برآن؛ وقوف حاصل آید » بلی بواسطه 
سیر منتقله در بروج تشکیل شده از ستارگان راتب و ثابت ؛ واقف 
و آگاه میشوند , همچنانکه با سیر سیر کننده در منازل زمینی 
استدلال میشود بمنزلهاثیکه ازآنها مرورمیکند واگر تنقل سنارگان 
یکنواخت بود هرآینه نظامش درهم میریخت و نتایج حاصلمباطل 
میشد و جایز ميشد بر گوینده که بگوید : بودنشان بر نسق واحد 
موجب میشود که حکم به اهمال کنیم » از ناحیه آنچه ما گفتیم ؛ 
پس در اختلاف سیر آنها و تصرف آنها و آنچه درآنست اززنتایج 
و فوائد روشن‌ترین دلیل است بر عمد و تدبیر درآنها . 

فکرکن دراین ستارگانیکه در بعضی از سال ظاهر میشودودر 
بعضی از سال غیبت میکند مانند ثریا و جوزا* و شعریین و سهیل 
چه اگر همه اینها در یک وقت واحد ظاهر میشد با یکی ازاينهابه 
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شخصه دلالتی نمی‌شد که مردم بشناسند و بواسطه آن برای‌بعضی 
از کارهایشان هدایت یابند مثل معرفتی که الان بواسطه طلوع 
کردن ثور و جوزا* موقعی که طالع میشوند پیدا میکنند و بواسطه 
غیبتشان وقتی که غایب میشوند پس طلوع و غیبت هریکی در 
وقتی _غیر از وقت دیگری شد تا اینکه مردم بواسطه دلالت هریک 
یک استفاده کنند » و همچنانکه ثریا و اشباه آن برای مصلحتی 
گاهی ظاهر است و گاهی غایب . 

همچنین بنات‌النش قرار شده که هميشه ظاهر با شد وغایب 
نگردد برای مصلحت دیگر زیرا آن بمنزله علامتی است که مردم 
در بیابانها و دریاها بواسطه آن هدایت می‌یابند بسوی راههای 
مجهول و این بخاطر آنست که بثات‌النعش غایب نمیشودوپنهان 
نمی‌کردد و مردم هروقت خواستند به آن نگاه میکنند و سمت‌مورد 
نظر خود را تشخیص می دهند ؛ درحقیقت این دو امر با اختلافی 
که با هم دارند هر دو موجه شدهاند برای حاجت و مصلحتی و 
دراین دوصنف ستاره فوا ئد دیگری است نشانه‌ها وراهنما ثیهائیست 
بر اوقات زیاد جهت کارها مانند زراعت » درختکاری و سفر در 
دریا و خشکی و چیزهائیکه در زمانها حادث میشود از بادها و 
باران و گرما و سرما و بواسطه آنها راه‌پیمایان در شب هدایت 
می‌یابند جهت پیمودن بیابانهای خوفناک و دریاهای مهیب . 

با اضافهاینکه در حرکت آنها در وسط آسمان موقع اقبال و 
ادبارشان وموقع طلوع و غروبشان عبرتهائیست چه آنها حرکت 
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می‌کنند با سریعترین حرکت و تندترین سیرها » آیاچگونه‌می‌بینی 
اکر آفتاب و ماه و ستارگان بعا نزدیک بودندبطوریکه‌برای‌ماآشکار 
میشد سرعت سیر آنها آنچنانکه هست آیا چشمه‌ها با تابش آنها 
از بین نمی‌رفت » همچنانکه احیانا از زدن برق حادث میشود 
وقتی پی درپی باشد و در فضا مشتعل گردد و همچنین اگر مرد‌ی 
در قبهای مکلل با چراغهابی باشند و آن قبه بدور آنها بچرخد 
با چرخش تند سلما چشمهایشان حیران میشود بطوریکه برو در 
افتند . 

نگاه کن که چگونه مقدر شده که سیر آنها در آن دور دورها 
باشد تا بدیده‌ها ضرر نرساند و درآنها اخلال ایجاد نشود و با 
سریعترین حرکت تا تخلف حاصل نشود از مقدار حاجت در سیر 
آنها و قرار داده شده در آنها جزءکمی از روشنابی تا جانشین 
روشنائیها باشد وقتی که ماه درآسمان نیست و در شب حرکت 
ممکن باشد آنجا که ضرورتی پیش بیاید , همچنانکه گاها بر مرد 
حا دثه‌ای پیش میآید و احتیاج پیدا می‌کند که شب‌هنگامازجایگاه 
خود دور شود چه اگر در آن دل شب چیزروشنی نباشد که‌بواسطه 
آن راه را تشخیص دهد هیچوقت نمی تواند از مکانش حرکت کند 
پس در این تقدیر و لطف و حکمت تامل نما آنجا که برای تاریکی 
مدتی قرار داده شده چون به آن تاریکی احتیاج هست ودرخلال 
آن تاریکی چیزی از روشنی گذاشته برای احتیاجاتی که برایت 
مقداری شرح دادم . 
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فکرکن دراین فلک با آفتاب وماهش و با ستاره‌هاو برجهایش 
که برعالم می‌گردد » دراين گردش داثعش بااندازه‌و میران‌محیح 
که دراختلاف شب و روز است و در این فصول چهارگانه که پشت 
سر هم بر زمین می‌گذرد و برآنچه درآنست از اصناف حیوان و 
نبات جهت اقسام مصلحتها مثل آنچه برایت بیان کردم و کمی 
پیش برایت گفتم » وآیا برای صاحب عقلی مخفی‌میماندک‌اینهمه 
از تقدیر یک شخص مقدر است؟ 

و صواب و حکمتی از اندازه‌گیر حکیمی‌میبا شد ؟اکرگویند ای 
بگوید : این چیزی است بطور تصادف این چنین شده» پس چرا 
این سخن را درباره چرخی نمیگوید که میگردد و از چاهآب‌بیرون 
میآورد و باغچه‌ای را سراب میکند که درآن درخت و گیاه است؛ 
چه هر چیزی از آلت آن را می‌بینی که اندازه دارد و بعضی بعض 
دیگر را در بر گرفته که درآن صلاح است برای آن باغچه و آنچه 
درآن هست » آیا چگونه ثابت میشود این گفتار اگر آنرا بگوید و 
مردم را چگونه می‌بینی وقتی این حرف را بشنوند ؛ به او چه 
میگویند » آیا انار میشود اینکه بگوید دربار* یک چرخ تختهای 
که با یک فکر کوتاهی برای مصلحت قطعه زمینی ساخته شده که او 
بدون صانع و مقدرایجادشده؛ اما روا با شد درباره‌این چرخ بزرگ 
با حکمتی اعجاب‌انگیز آفریده شده که ذهنهای بشر از آن کوتاه 
است » برای صلاح تمام زمین و آنچه درآنست , گفته شود که: 
چیزی است اتفاقی بدون صنعت و تدبیر » اگر این فلک را علتی 
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پیدا شود بمانند علیل شدن آلاتی که برای صنعتها گرفته میشود 
آیا از دست مردم چه می‌آید که در اصلاح آن چارها ندیثی‌کنند؟ 

فکر کن ای مفضل در اندازه‌های روز و شب چگونه واقع شده 
برآنچه درآن ملاح این خلق است که منتهای هریک از آنهاوقتی 
دراز میشود به پانزده ساعت می‌رسد و از آن تجاوز نمی‌کند , آیا 
می‌بینی که اگر مقدار روز صد یا دویست ساعت باشدآیا درا ینصورت 
هلاکت هرآنچه در روی زمین از حیوان و نبات است نمیشد؟ اما 
حیوان : زیرا او آرام نمیشد و در طول این مدت قراری نمی‌گرفت 
و نه بهائم از چرا دست بر میداشت اگر روشنی روز برآ نها دائمی 
میشد و نه انسان از کار و حرکت می‌نشست وهمین بی‌قراری همه 
را هلاک می‌کرد و بالاخره به تلف آنها می‌انجامید و اما نبات ؛ 
زیرا حرارت و تابش آفتاب در روز براو طولانی می‌شد و در 
نتیجه می‌خشکید و می‌سوخت و همچنین شب اگر مقدار آن ازاین 
مدتی که هست طولانی تر میشد اصناف حیوان از حرکت و تصرف 
در معیشت خود باز میماندند بطوریکه از گرسنگی می‌مردند و 
حرارت طبیعیه از نباتات از بین می‌رفت درنتیجه متعفن میشد ند 
و فاسد می‌گشتند همچنانکه می بینی چه بسر گیاه می‌آید اگر در 
محلی باشد که آفتاب بر او نتابد . 

عبرت گیر ازگرما وسرما که چگونه رد هم و به‌نوبت بر عالم 
می‌آیند و با کم و زیاد بودنشان و با اعتدالشان تصرف می‌کنند 
برای تحقق بخشیدن این فصول چهارگانه از سال و آنچه در اين 
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رما و سرما هست از مصلحتها از این گذشته این‌دووسیله دباغی 
و اصلاح بدنها است که بقاء و صلاح بدن برآن میباشد زیرا اگر 
گرما و سرما نباشد و بنوبت در بدن اثر نکنند بدن فاسد میشودو 
سست و نامحکم میگردد. 

فکر کن در داخل شدن یکی در دیگری که بتدریج و آرامی 
صورت می‌گیرد ؛ چه یکی را می‌بینی که یواش یواش کم میشود و 
دیگری را که تدریجا زیاد میشود مثل اولی » تا اینکه هر دو بحد 
نهابی میرسند در زیاده و نقصان » و اگر دخول یکی در دیگری 
دفعهای بود سلما به بدنها ضرر می‌رساند و مریض می‌شدند 
همچنانکه یکی از شما اگر از حمام گرم خارج شود بجای سرد 
مسلم بر او ضرر می‌رسد و بدنش مریف میشود » پس چرا خداوند 
عزوجل این تدریج را در گرما و سرما گذاشته جز اینکه از ضرر 
دفعتا حادث شدن آنها سلامتی باشد و چرا چنین شده که‌ازضرر 
مفاجات در امان باشند اگر تدبیری درکار نبوده. 

واگر گمان کننده گمان کند که این تدریج در داخل شدن 
گرما و سرما برای خاطر کندی حرکت آفتا بست درارتفاع‌و انحطاط 
سئول میشود از کندی حرکت آفتاب » و اگر علت بیان شود در 
کندی حرکت آفتاب به دوری مابین مشرقین (مفرب ومشرق ) . 

از علت آن سئوال میشود و اين مسئله همچنین پیش می ید 
و بالا میرود تا جائیکه مستقر گردد بر عمد و تدبیر» اگر گرما 
نباشد هرگز میوه‌های سفت و مر نرم و رسیده و شیرین نمی‌گرددتا 
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اینکه از تر و خشک آن بهره‌گیری شود و اگرسرما نباشدهرگززراعت 
جوانه نمی دهد و اینچنین زیاده نمیشود تا هم بقوت کفاف دهد 
و هم برای کاشتن در زمین کافی شود آیا نمی بینی آنچه درگرماو 
سرما است از غنی و نفع بزرگ که هر دو با داشتن نفع بدنها را 
ناراحت می‌کنند و بدرد می‌آورند و دراین عبرت است‌برای‌کسیکه 
فکر کند و دلالت است بر اینکه همه از تدبیر حکیم در مصلحت 
عالم و هرچه درآنست میباشد . 

و توجه ترا ای مفضل بر باد و آنچه درآنست جلب می‌کنم 
آیا نمی بینی وقتی باد اکن شود چکونه گرفتگی و غم حادث 
میشود بطوری که نزدیک میشود نفسها را فرا گیرد»سالمهارامریضش 
و مریضها را نزار میوهها را فاسد میکند » سبزیجات می‌گند د و در 
پی سبب وبا در بدنها میشود و در غلات آفتها را . 

و دراین جمله بیان اینست که وزیدن باد از تدبیر حکیم 
در صلاح خلق است . 

و خبر می‌دهم به تو در هوا » بخصلت دیگری؛ این صدا 
است که اثریست از بهم خوردن اجسام در هوا ایجاد میشود وهوا 
آنرا بگوش میرساند » و مردم حرف می‌زنند دراحتیاجات ومعاملات 
خود در تمام روز و مقداری از شبشان پس اگر اثر این سخنان در 
هوا می‌ماند همچنانکه نوشته‌ها در کاغذ میماند عالم از حرف و 
کلام پر میشد و مردم را به تنگی می‌کشاند و سنگینشان می‌کرد و 
برای تجدید هوا و عوض کردن آن محتاج میشد ند بیشترازاحتیاجی 
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که در تجدید کاغذ داشتند زیرا آنچه از کلام گفته میشود بیشتر 
از آنست که نوشته میشود لذا خلاق حکیم جل قدسه این هوا را 
کاغذ خفی قرار داده که کلام را برمی‌دارد هر قدر باشدسپس‌محو 
می‌کند و برمیگردد پاک و تازه میشود و دوباره برمی‌دارد از کلام 
آنچه بر می دارد بدون وقفه» بس است برای تو که عبرت گیری از 
این نسیمی که هوا نامیده میشود و آنچه درآنست از مصلحتهازیرا 
آن زندگی این بدنها است و بدنها را نکه می‌دارد از داخل به 
آنچه از آن استنشاق می‌کنی و از خارج به آنچه مباشر هستی از 
روح و راحتی آن و درآن جریان این صداها است که از دورادور 
میرساند و باز بوسیله هوا است که اقسام بوها حمل میشود و از 
جابی بجایی منتقل میگردد . 

آیا نمی‌بینی که چگونه بو می‌آید از آنجائیکه باد می‌آید و 
همچنین است صدا » و هوا است که گزما و سرما را که بنوبت‌برعالم 
می‌آیند جهت ملاح آن » در خود می‌گیرد و از آنست این باد 
وزنده» واين باد است که بر اجسام می‌وزد و آنها را پاک میکند » 
ابرها را حرکت می دهد و جابجا می‌کند تا نفعش بهمه جا برسد و 
عمومی گردد تا جائیکه ابر غلیظ شود و ببارد » و پراکنده می‌کند 
حتی اینکه باریک شود و متلاشی گردد و درخت را بارور می‌کند و 
کشتی را بحرکت در می‌آورد طعام را لطیف می‌نماید » آب‌راخنک 
آتش را مشتعل و چیزهای تر را خشک » خلاصه آنکه باد زنده 
می‌کند هرآنچه را که در زمین است چه اگر باد نباشد نباتخشک 
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میگردد و حیوان می‌میرد و تمام چیزها ضایع و فاسد میگردد . 

فکر کن ای مفضل در آنچه آفریده است خداوند عزوجل‌بر 
آن این جواهر چهارگانه را تا اینکه وسعت داشته باشند بر آنچه 
احتیاج میشود برآنها , از آنها است وسعت این زمین و گسترش 
آن » اگر نبود این وسعت چگونه میشد که برای سکونت مردم و 
مزارع و مراتع آنها جا باشد و برای روئیدن چوب و نخته وهیزم 
و دواجات مهم عظیم و معدنهای پرارزش؟ 

و شاید باشد کسی که منکر این بیابانهای خالی و زمینهای 
خشک و وحشت‌زا است و میگوید دراینها چه منفعتی هست؟ در 
جواب اینکه: اینها جایگاه وحثی‌ها و محل و چراگاه آنها است 
از اين گذشته در اینها پناه و امنیتی برای مردم گرفته و مضطرب 
میباشد آنگاه که احتیاج پیدا می‌کنند تا وطن خود را عوض‌نما بند 
و چه بیابانها و چه زمینهای خالی که بهمین جهت مبدل به 
قصرها و باغها شده , بواسطه انتقال مردم به آنجا و حلول آنها 
درآن و اگر نبود در زمین این سعت و وسعت مردم مانند کسی 
بودند که در حصار تنگ واقع گشته و غیر از وطن خودجای دیگری 
پیدا نمی‌کنند در حینی که پیش مدی اورا به‌منتقل شدن‌از وطنش 
ناچار نماید . 

سپس فکر کن در خلقت این زمین روزی که خلق شده ,ثابت 
و ساکن و آرام تا اینکه وطن و قرارگاه برای اشیا* باشد و مردم 
بتوانند برآن در کارهای خود سعی و کوشش کنند و بتواننددرآن 
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جهت استراحت بنشینند و جهت آرامش بخوابند و در امور خود 
کارهای مستحکمی انجام دهند چه اگر زمین حرکت کننده‌ومتمایل 
میشد هیچگاه نمی‌توانستند بناها را محکم نمایند و نمیتوانستند 
تجارت و صناعت و مانند اینها راانجام دهند بلکه زندگی‌برایثان 
گوارا نبود با بودن زمینی که زیر پایشان می‌لرزد میتوانی این 
حالت را در مردم زلزله زده بیابی و ببینی » چه می‌بینی که با 
کمی وقت زلزله مردم خانهها را ترک نموده‌واز آنها فرار می‌کنند . 

اگر کسی بگوید چرا زمین بعضا می‌لرزد : باو گفته میشود که 
زلزله و آنچه شبیه آنست موعظه و ترساندن است بواسطه آنها 
مردم ترسانده میشوند تا از معصیتها دست بردارند واز آنها رو 
گردان باشند و همچنین است آنچه از بلا در بدنها واموالشان 
نازل میشود و طبق تدبیر جاری می‌گردد به وفق صلاح و بهبود 
حالشان و بر فرش صلاح و نیکی اعمال آنها از ثواب و عوض در 
آخرت بقدری نوشته میشود که هیچ چیز از امور دنیا با آن‌برابق 
نمی‌کند و گاها عوض در دنیا هم تعجیل میشود آنجا که در دنیا 
صلاح باشد چه در حق خاصه و چه در حق عامه سپس این زمین 
در طبعش که خداوند برآن خلقش کرده سرد و خشک است وسنگ 
هم این چنین است وفرق بین زمین و سنگ زیادی خشکی اواست 
آیا چه می‌بینی که اگر خشکی در زمین کمی زیادتر میشد و مانند 
سنگ سفت می‌گشت آیا میشد که در او این نباتات بروید جهت 
زندگی حیوان و معکن ميشد برآن زراعت و بنا* ؟ آیا نمی‌بینی که 
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چگونه از خشکی سنگ کمتر شده و آفریده شده برآنچنانکه‌هستاز 
0 و سستی طوری که برایاعتماد و تکیه‌کردن برآن هم ا 

شته باشد » واز تدبیر خدای حکیم جل و علا در خلقت زمین 
هم‌اینست که محل وزش باد شمال بالاتر از محل وزش باد 
جنوب است » خداوند چرا چنین کرده جز اینکف نهادرروی زمین 
سرازیر شوند و زمین را سیراب کنند و آخر آن در دریا بریزد و 
این مانند آنست که یکطرف زمین را بلند کنند و طرف دیگر را 
پائین نگه دارند تا اینکه آب بر آن سرازیر شود و بر آن نایستد 
همچنین محل وزش باد شمالی را بلندتر از محل وزش بادجنوبی 
کرده بهمین علت که گفته شد واگر چنین نبود آب در روی زمین 
متحیر می‌ماند و مردم را از کارها باز میداشت و راهها و جاده‌ها 
را می‌برید . 

و این آب اگر نبود فراوانیشو فورانش‌درچشمه‌ها و بیابانها 
و نهرها مسلما تنگي میشد از آنچه به او احتیاج مردم است‌جهت 
شربشان وشرب چهارپایانشان وگله‌ها شان و سیراب شدن زراعتشان 
و درختها و اصناف حبوباتشان » و از نوشیدن آنچه وارد میشود 
برآن از وحشیها و پرندگان و درندگان و ماهیانی که درآن‌میلولند 
و حیوانات و روندگان درآب و در آن منافع دیگری است که توبه 
آنها عارفی اما از بزرگی موقعیتش غافل می‌باشی زیرا آب گذشته 
از کار مهمی که معروف است از زنده بودن جمیع آنچه در روی 
زمین است از حیوان و نبات » مخلوط می‌گردد به نوشید نیهاونرم 
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و گوارا میشود به نوشندهاش و بواسطه‌آب بد نها واثائهاازکنافات 
که بر آنها می‌نشیند پاک میگردد و با آن خاک خیس می‌خورد و 
برای بنا صلاحیت پیدا می‌کند و بواسطه آب تجا وز شعله‌های تش 
فرو می نشیند و جلوگیری می‌گردد آنوقت که مشتعل شود ومردم را 
دچار ناراحتی کند و آبست که کوارا می‌کند برای کلوگیرشده آنچه 
را که در گلویش مانده است و بواسطه آن‌حمام میگیرد خستهمانده 
شده و از خستگیهایش راحتی می‌یابد و مانند اینها ازاحتیاجاتی 
که اهمیتش در موقع احتیاج به آن معلوم مشود . 

و اگر شک کردی در منفعت این آب انبوه و متراکم در 
دریاها و گفتی که چه نتیجه از این هست » بدان : دریاجمع آوری 
کرده آنچه که بشمار نمي‌آید از اصناف ناهیها و از روندگان در 
دریا و معادن لوا لو" و یاقوت و عنبر و اصناف چندی که از دریا 
استخراج میشود » و در کناره‌های آن روئیدن عود و بخورهای معطر 
و اقسامی از عطریات و دواجات » از اینها گذشته دریامحل‌سواری 
مردم است و محل حمل این مال‌التجاره‌ها که از شهرهای دور 
جلب میشود مانند چیزها ثیکه از چین آورده میشود به عراق و از 
عراق به چین زیرا اگر این مالالتجاره را محلی غیر از پشت 
حیوانات نبود بی‌شک کساد ميشد و در شهرهای خود میماند در 
دست مردمش بجهت اینکه مزد حمل آنها از قیمت‌خود شان‌بالاتر 
می شد و کسی بفکر حمل آنها نمی‌افتاد وحمل نمی‌نمود و در این 
وضع دو امر پیش می‌آمد : اول نبودن چیزهای زیادی که به آنها 
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خیلی احتیاج میشود » دوم بریده شدن معیشت آن که‌حمل میکند 
و بافضلش تعيش مینماید . 

و همچنین است هوا که اگر نبود وسعت و فروانی آن مردم‌از 
دود و بخاری که در هوا متحیر میشود خفه ميشدند و هوا عاجز 
میشد از آنکه آنها را مبدل به ابر یادومان بکند و در گذشته 
مقداری از وصف هوا بقدر کفایت گفته شد . 

وآتش هم این چنین است زیرا اگر آنهم مثل هوا و آب 
فراوان و در همه جا ولو میشد دنیا و هرچه در آنست به آتش 
می‌کشید و چاره جز از این نیست که باید در بعضی مواقع ظاهر 
شود برای غنائیکه در بسیاری از مصالح در او هست لذا مانند 
خزینه در کام درختها جا داده شده و موقع حاجت از او استفاده 
میشود و بواسطه ماده و هیزم نگهداری میشود مادامیکه بماندنش 
احتیاج باشد تا خاموش نگردد ۰ و طوری هم نیست که باید همیشه 
بواسطه ماده و هیزم نگهداری شود و نه چنانست که هميشه ظاهر 
و ولو با شد و هرچه درآنست بسوزاند بلکه آن مانند چیزیست که 
همیشه آماده اما پوشیده است و در آن جمع شده استفادهازمنافع 
و هم سلامتی از ضررهایش, از اینها گذشته در آتش خصیصه 
دیگریست و آن اینکه آتش از آن چیزها لیست کهبها نسان اختصاص 
دارد نه بسایر حیوانات زیرا برای انسان در آتش مصلحتی است 
که کر آ ضرر بزرگ برایش میرسدواما 
چارپایان آتش را استعمال نمی‌کنند و از آن متمتع نمیشوند وچون 
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نداشته باشد در 





خداوند مقدر کرده که چنین باشد برای انسان دستی که دارای 
کف و انگشتان مهیا باشد خلق نموده برای روشن کردن آتش و 
بکار بستن آن و به حیوانات چنین چیزی داده نشده اما نهاکنک 
شدهاند به تحمل و صبر بر ناراحتی وخلل در معیشت را تا اینکه 
در نبود آتش به آنها ضرر نمی رسد مثل ضرری که به انسان‌میرسد 
اگر آتش نباشد . 

بتو خبر دهم از منفعتهای آتش نمونه کوچکی که موقعیتش 
عظیم است و آن همین چراغی است که مردم روشن می‌کنند و به 
واسطه آن هرچه بخواهند در شب انجام میدهند و اگر این یکی 
نبود مردم عمرشان مثل مرد ها در قبرمی‌گذشت و در اینصورت 
چه کسی میتوانست در شب بنویسد یا حفظ کند یا ببافد و چگونه 
میشد حال کسی که در وقت شب دردی برای او عارض شود و 
بخواهد ضمادی درست کند یا دوای دیگر که احتیاج به آن‌دارد. 

اما منافع آن در پختن طامها و گرم کردن بدنها و خشک 
کردن چیزها و حل نمودن بعضی از جنسها و امثال ذلک که‌بیشتر 
از آنست که بتوان شمرد و ظاهرتر از آنست که پوشیده ماند . 

فکر کن ای مفضل در هوای صاف و هوای بارانی که چگونه 
پشت سر هم و بنوبت بر عالم میگذرند آنچنانکه صلاح در آنست 
چه اگر یکی از آنها دائمی باشد بر عالم فساد عالم در آن‌ایجاد 
میشودآیا ندیدهای که وقتی بارانها پشت سرهم واقع شوند سبزیجات 
متعفن میشوند و گیاه فاسد میگردد و بدنهای حیوانات ست‌وهوا 
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سرد میشود و اقسامی از مرضها ظاهر و حادث می‌شود و جاده و 
راهها فاسد میگردد ؛ و اگر صافی در هوا هم دائمی باشد زمین 
می‌خشکد و روئیدنی می سوزد و آب چشمه‌ها و جویبارهاکم میگردد 
واين بضرر مردم است و خشکی بهوا غلبه میکند و اقسام دیگری 
از امراض ظاهر میشود اما اگر بطور متناوب بر عالم بیایند هوا 
معتدل و هر یکی مضرات دیگری را از بین می‌برد و چیزها صالح 
و دور از فساد می‌گردند . 

واگر کسی بگوید که چرا طوری نشده که در یکی از اینها 
مضرتی نباشد؟ باو گفته میشود این بخاطر آنست که انسان را آن 
مضرت بدرد آورد و مقداری آزازش دهد تا از معصیتها خودداری 
نموده و دست بکشد همچنان انسان وقتی بدنش مریض میشود به 
دوای تلخ و بدطعم محتاج میگردد تا طبعش مسنقیم شود و آنچه 
فاسد شده از بدنش اصلاح گردد همچنین است وقتی طفیان کرد 
و مترف شد محتاج میشود بچیزی که او را بدرد آوردوناراحتش 
کند تا خویشتن‌داری نموده و در عملهای بدش‌کوتا هآ یدودرآنچه 
حظ و رشد و کمال اوست تثبیتش کند . 

و اگر پادشاهی از پادشاهان درمیان اهل معلکتش‌ذنبه‌هایی 
ازطلا و نقره را قسمت نماید آیا این پیش آنها چشمگیر نمی شود 
و نمود و صدا در میان آنها نمی‌کند؟ درحالیکه آن کجا و یک 
باران سیراب کننده کجا که بواسطه او شهرها آباد و در روئیدن 
حبوبات حرکتی میشود که بمراتب بیشتر از قنطارهای طلا و نقره 
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است در تمام کشورها و اقلیمها آیا نمی بینی که چقدر بزرگ است 
نفع یک باران و چه عظیم است قدر و قیمت او درحالیکه مردم‌از 
آن غافلند و ای بسا از یکی حاجتی به تاخیر می‌افتد که ارزشی 
ندارد زبان ملامت و غضب باز می‌کند بجهت انتخاب چیز کم 
ارزشی بر چیزی که نفعش عظیم است این بخاطر جهلی است که 
به آخر و عاقبت نیکی که در او هست دارد و کمی معرفت به‌بزرگی 
نفع و عاید در باران. 

تامل کن نزول باران را بر زمین و تدبیری که در آن بکار 
رفته زیرا باران سرازیر میشود از بالا تا بپوشا ندهر چه زیر وبلند 
است از زمین و سیرابش کند چه اگر باران از بعضی اطراف می‌آمد 
هیچگاه بر جای بلند مسلط نمی‌شد درنتیجه زراعت در زمین کم 
میشد آیا ندیدهای که زراعتهای‌دستآبی وقناتی کمتراز زراعتهای 
دیمی است » پس بارانها آنها هستند که زمین را می‌پوشانند وای 
بسا می روید این همه پیابانهای واسع و دامنه و قله‌های کوهسارها 
که درنتیجه غله زیادی بهم میرسد و بواسطه باران است کهزحمت 
آبیاری و آب‌رسانی کم میشود و آنچه درمیان مردم دراین‌خصوص 
از مشاجره و تظالم ایجاد میکردد تا جائیکه آب را مردم زوردار 
و قدرتمند میبرد و مردم ضعیف محروم میگردد سپس چون مقدر 
شده که از بالا بسوی زمین فرود آید لذا قطره‌هائی‌مانند چلاندن 
دست اندازهگیری شده تا اينه در زمین فرو رود و سیراش کندو 
اگر ریزشش تند می‌شد تنها سطح زمین را خیس می‌کرد و در آن 
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فرو نمی‌رفت از این گذشته 
مصادف با آنها ميشد بهمین جهات طوری مقدر شده آرام و ترم 
ببارد تا بروید حبه کاشته شده و زنده شود زمین و زراعت‌نوخاسته 
و در نزول باران مصالح دیگری است زیرا بدنها را نرم و کدورت 
هوا را از بین می‌برد و می‌شوید آنچه را که بر درخت و زرع 
می‌نشیند از درد مسمی به یرقان و مانند اینها از منفعتها و اگر 
کسی بگوید آیا چنین نیست که گاها در بعضی از سالها ضررعظیم 
از آن میرسد؟ چه بواسطه تندی بارش یا تگرکی که بواسطه آن 
حبوبات می شکند یا بخاری که در فضا تولید شده و از آن بسیاری 
از امراض حادث میکردد و آفاتی در غلات بهم میرسد؟ 

جواب اینکه : بلی بعضا این گونه ضررها میشود به جهت 
صلاحی که برای انسانها هست و خودداری او از سوار شدن به 
معصیتها و مداومت درآن فلذا منفعتی که در آن آفت به انسان 
میرسد از نظر اصلاح دینش بمراتب ارجحیت دارد از ضرری‌که ای 
بسا به او در مالش میرسد ۰ 

نگاه کن ای مفضل به کوههای انباشته شده و از گل و سنگ 
بهم رسیده» مردم غافل تصور می‌کنند که چیز زیادی است که 
احتیاجی بوجود آنها نیست درحالیکه منفعتهای زیادی در آنها 
میباشد از جمله: برف روی آن می‌نشیند و در قله‌هایش می‌ماند 
برای کسیکه احتیاج به آن پیدا می‌نماید و آنچه از آب برفها آب 
میشود چشمه‌های طبیعی را بجریان می‌اندازد که از اجتماع آنها 
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رشه‌های زراعت می‌شکست وقتی 


نهرهای بزرک تشکیل میگردد و درآن نهرها می‌روید اقسامی از 
نبانات و دواجات که مانند آنها در بیابانهانمیروید »ودر کوهها 
غارها و لانهها برای وحشیها از درندگان مخوف میباشد وازکوهها 
حمارها گرفته میشود و قلعه‌های محکم جهت تحفظا زد شمن‌وکنده 
میشود از آنها سنگهائی برای بناها و آسیابها و در آن‌کومها 
پیدا میشود معدنهاتی از جواهرات و درکوهها منافع وخامیتهای 
دیگری است که بجز خداوندی که آنها را تقدیر کرده در سابق 
دانش خود کس دیگر نمی‌داند . 

فکر کن ای مفضل در این معدنها و آنچه بیرون می‌آید از 
آنها از اقسام جواهرات مختلف مانند کچ و آهک و سنگ گچ و 
و زرنیخ و مرده سنگ و قونیا و توتیا و جیوه و برنز و سرب و نقره 
و طلاو زبرجد و یاقوت و زمرد واقسام سنگهای قیمتی و همچنین 
آنچه خارج میشود از آن از قیر و مومیا و کبریت و نفت و غیر از 
اینهااز چیزها ئیکه مردم در حوائج خود بکار می‌برند . بنابر این 
آیا برای صاحب عقلی مخفی میماندکه‌اینهمه معد نها چیزها ثیست 
که برای انسانها ذخیره شده در زمین تا آنها را بیرون بیاورند و 
در مواقع احتیاج از آنها استفاده نمایند؟ 

و بعد اینکه حیله مردم در ساختن آنچه می‌خواهندبسازند 
کوتاه شده با حرص و زحمتی که در این راه بخود هموارمی کنندزیرا 
اگر به این دانش دست می‌یافتند بالاخره درعالم پخش می‌شد و 
منتشر می‌گشت و طلا و نقره زیاد میشد و در نتیجه پیش مردم از 
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ارزش خود می‌افتاد و باطل میشد انتفاع از آنها در معاملات و 
داد و ستدها و هیچگاه سلطان بطرف اموال کشیده نمیشد و کسی 
آنها را برای آیندگانش ذخیره نمی‌کرد ؛ با اینهمه انسانها اعطا 
شدها ند مینمت شبیه به برنز و شیشه از سنگریزه و ساختن نقره از 
سرب و ساختن طلا از نقره و امثال اینها که در آن مضرتی‌نیست + 
نگاه کن که چگونه داده شدهاند از خواسته‌هاثان آنچه در آن 
ضرری نیست و داده نشدهاند آنچه در آن به آنها ضرری می‌رسد 
اگر به آن خواسته برسند؛ و هرکس فرو رود و پیشروی کند در 
معدنها میرسد بوادی عظیمی که در آن آب انبوه بشدت جاری 
است و ته آن آب ناپیدا میباشد و کسی نمیتواند ازآن آب بگذرد 
و از پشت آن آب امثال کوههای نقره میباشد . 

اینجا است که باید تفکر کنی از تدبیر خالق حکیم زیرااو 
میخواهد جل جلاله قدرت خود و سعه خزینه‌های خود را بر 
بندگانش نشان دهد تا بدانند که او اگر بخواهد که مانند کوهها 
نقره به آنها بدهد میتواند لکن برای آنان در این صلاحی‌نیست 
زیرا اگر چنین باشد رخ می دهد در آن آنچه یاد کردیم از سقوط 
این جوهر در پیش مردم و کم بودن استفاده‌شان از آن می‌توانی 
این معنی را در این ملاحظه کنی که گاهادرساخته‌های‌مردم چیزی 
خوب و نفیسی پیدا میشود از قبیل ظرفها و اثاثهامادامی‌کهنایاب 
و کم است آن چیز پرقیمت و باارزش است اما تا زیاد شود و در 
دست مردم فراوان باشد پیش آنان سقوط می‌کند و قیمتش کم » و 
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ارزش چیزها در نایایی آنها است . 

فکر کن ای مفضل در این نبات و گیاه و آنچه درآنست از 
بهره‌ها , چه مره برای غذا و کاهها جهت علف حیوان و هیزم 
جهت آتش افروزی و چوب و تخته برای هر چیزی از انواع نجاری 
و غیرنجاری و پوسته درخت و برگ و اصل و ريشه و کتیرا جهت 
اقسام منفعتها . 

آیا چه فکر می‌کنی اگر ثمره‌ها را در روی زمین می‌يافتیم 
بدون اینکه در درخت باشد در شاخههائیکه آنهارادربردارد چه 
میشد و چقدر اخلال در سیشت ما پیدا میشد ؟ چه اگرغذاموجود 
بود اما منافع عایده از چوب و تخته و هیزم وکا هوسایر چیزها گیکه 
شمردیم که موقمیتش بسیار عظیم است از بین می‌رفت و نبود از 
اینها گذشته در روئیدنیها و گياهان سبز حسن منظریست که‌چشم 
از تماشایش لذت می برد لذتی که مقابله نمی‌کند با آن‌هیچلذتی 
که در مناظر و ملاهی دیگر عالم است . 

فکر کن ای مفضل در این حاصلی که در زراعت گذاشته‌شده 
که از یک دانه صد دانه و زیادتر و کمتر چه میشد که از یک دانه 
فقط یک دانه بعمل بیاید پس چرا اینهمه ثمر می‌دهد جز اینکه 
در غله وسعتی باشد برای آنکه قسعتی ازآن درزمین کاشته میشود 
و قسمتی هم جهت قوت و سیشت کشاورزان تا موقع دوباره‌رسیدن 
زراعت در آینده آیا نمی‌بینی که اگر پادشاهی بخواهد شهری از 
شهرها را آباد کند راه آن هم اینست‌که به اهلش بدهد آنمقداری 
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که در زمین بکارند و آنچه را که تا رسیدن محصول قوت ومعیشت 
خود قرار دهند . 

نگاه کن که چگونه می‌یابی مثال را در آنچه گذشت‌ازتدبیر 
حکیم در زراعت که ثعر میدهد چنین ثمر فراوانی که هم برای 
قوت کفایت کند و هم برای زراعت و همچنین است درخت وگیاه 
و نخل که این چنین رشد می‌کنند و فراوان میشوند بنابراین 
می‌بینی اصل یک درخت را که در اطرافش جوا نه‌هائی فراوان‌رشد 
کرده و احاطه میکنند آیا چرا چنین شده جز اینکه باشد در آن 
آنچه مردم از آنها می‌برند و در احتیاجات خود بکار می‌برندو 
آنچه رد میشود در زمین کاحتهبیگردد پس اگر اصل درخت 
همچنان تنها میماند و هیچ جوانه در دورش نمی زد وزیاد نمیشد 
هیچگاه معکن نبود که از آن ببرند ودر حوائج بکار برند و نه 
میشد که از آن دوباره در کاشتن استفاده کنند » گذشته ازاین‌اگر 
آفتی به آن می‌رسید و اصلش قطم میشد دیگر جانشین نداشت . 

تامل کن روئیدن این حبه‌ها را از عدس و ماش و باقلا و 
امثال اینها می‌بینی که آنها خارج میشوند درظرفهائی مثل‌همیان 
تا اینکه حبه را حفظ کند از آفات تا آنموقعیکه حبه سفت و محکم 
گردد همچنان که مشیمه برای جنین بهمین معنی میباشد و اما 
گندم و مشابه آن خارج میشود درمیان پوستهای سختی که طبقه 
طبقه رویهم قرار گرفتها ند که بر سر آنها از سنبل بما نند نیزه‌قرار 
گرفته تا اینکه پرنده‌ها را از آن مانع شوند و حبوبات بر کشاورز 
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فراوان باقی ماند » اگر کسی بگوید مگرنه چنین است که پرنده از 
گندم و حبوبات می‌خورند؟ به او گفته میشود بلی بناهم بر این 
است زیرا پرنده هم مخلوقی از مخلوقات‌خدااست وخداوندبرای 
برای او هم درآنچه در زمین می روید حظی گذاشته لکن حبوبات 
با این حجابها حفظ میشوند تا اینکه پرنده به همه آنها دسترسی 
نداشته باشند تا با آن بازی کند و فساد نماید فساد فاحشی زیرا 
پرنده اگر بهدان‌های بی‌مانع برسد می‌افتد براو تا جاثکهازبین 
می برد و آنقدر می‌خورد که تخمه کرده و می‌میمرد و کشاورز هم 
دست خالی میماند بهمین جهت بر حبوبات پیرهنها و حجابها 
قرار داده شده تا آنها را حفظ کند و پرنده هم از آن بکمی برس 
و قوت خود نماید و اکثرا به انسان بعاند زیرا اوست که اولوبت 
دارد و درباره حبوبات زحمت کشیده و صحرا دیده است و 





نچه انسان به آن احتیاج دارد بیشتر از آنست که‌پرنده 
به آن محتاج است . 

تامل کن حکمتی را که در آفرینش درخت و نباتات‌بکاررفته 
است چه آنها که دائم به غذااحتیاج‌دارندما ننداحتیاج حبوانات 
و دهانی هم مثل دهنهای حیوانات ندارند و حرکتی هم که 
بجنبد و بسوی غذایثان بروند ندارند لذا بنهایش در زمین فرو 
رفته تا از زمین غذا بگیرد و برسا ند به شاخه‌ها و آنچه‌درشاخهها 
است از برگو میوه‌ها بنابراین زمین به آنها مانند مادر است که 
تربیتشان میکند و بنهایش که مانند دهانها است زمین را بدهان 
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میگیرد تا از زمین غذا دریافت نماید همچنانکه اصناف حیوان از 
مادرانشان غذا می‌گیرند و می‌مکند آیا ندیده‌ای ستونهای‌خیمه‌ها 
را که چگونه به طنابهای از همه جانب بسته شده تا اینکه عمود 
مستقیم بایستد و به این طرف و آنطرف متعایل نباشد همچنین 
می‌یابی نباتات را که برای آنها هم ریشه‌هائیست در زمین پهن 
شده و بهر طرف کشیده شده‌اند واو را نگهداشته‌اند و اگر چنین 
نبود چگونه میشدکه نخل به آن درازی و درختهای بزرگ وتنومند 
ثابت بایستند در وزش بادهای شدید بنابراین نگاه کن حکمت 
خلقت را که چگونه بر حکمت صنا یع سبقت‌دارددرواقع آن‌چاره‌ای 
که اهل صنعت در ثبات خیمه‌ها و سرابرده‌ها بکار می‌برند در 
خلقت شجر پیشی گرفته زیرا خلقت درخت پیش ازصنعت خیمه‌ها 
است مگر نمی‌بینی که چوبها و ستونهایش از درخت است پس 
صنعت از خلقت گرفته شده است . 

ای مفضل وی در خلقت برگ خواهی دید دراو بمانند 
رگھا ئی که درآن منتشر شده همه جا میان آنها نسبتا رگ کلفت تر 
است که در طول و عرض برگ کشیده شده و از آنها باریک‌تر است 
که دور و بر رگهای غلیظ میباشد که بافته شده خیلی محکم و غير 
قابل انحلال چه اگر برگ از آنچیزها بود که‌بادست درست میشود 
مثل صنعت بشر هیچگاه فارغ نمیشد از درست کردن برگ تنهایک 
درخت در یک سال تعام و محتاج ميشد به آلتها و حرکتها وعلاج 
و کلام ولی طوری شده که در طول چند روز ازبها رهما نها درست 
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میشود آنقدر که کوهها و دشتها و بیابانها را پرمیکند بدون‌حرکت 
و کلام جز باراده نافذ در هر چیز و فرمان اجراء شده» بشناس با 
اینهمه علت.این رگهای نازک راء آنها قرار شده در تمام برگ 
پهن شود تا سیرابش نماید و آب را به آن برساند بمانند رگهای 





رگهای غلیظ معنای دیگری هم هست و آن اینکه آنها برگ را 
نگهداری میکنند با سفتی و سختی که دارند تابرگ‌درهم پیچیده 
نشود و خرد نگردد لذا می‌بینی یک برگ را بمانند برگهای‌درست 
شده از پارچه‌ها که درآن چوبهائی بکار رفته که در طول و عرضش 
کشیده شده تا همدیگر را نگهدارند و مضطرب نشوند اینجاست که 
صناعت بشر خلقت را حکایت میکند اگر چه حقیقتا آنرا درک 
نمی‌نماید . 

فکر کن در این تنته و هسته و در علت آن چه آن‌دراندرون 
میوه گذا شته شده تا قائم مقام کاشتن نهال باشد اگر وقتی مانعی 
برای کاشتن آن بهم برسد همچنانکه چیز ارزش‌دار که خیلی مورد 
احتیاج است در جایی حفظ میشود که هر چه به آنها که درجاهای 
دیگر است حادثه رخ دهد در محل دیگر پیدا شود از این‌گذشته 
آنها با سختی خود سستی و لطافت میوه را حفظ میکنند چه اگر 
هسته نبود میوه له ميشد و از آن پاشیده میگشت و زود فاسدميشد 
و بعضی از آنها غذائیت دارد و خورده میشود و روغنش استخراج 
میگردد و در اقسام مصلحتها استعمال میشود » برایت روشن شد 
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محل حاجت از هسته و تنته. 

فکر کن الان در این چیزی که بالای هسته‌ازخرمای تازهاست 
و بالای تنته از انگور و در علت آن و چرا باین هیئت در می‌آید 
درحالیکه معکن بود بجای آن چیزی باشد که قابل خوردن نشود 
مثل چیزی که در سرو و چنار و مانند آنها می‌روید ؛ پس چرا در 
بالای آن این خوردنیهای لذیذ بیرون میآید جز اینکه انسان از 
آن برخوردار شود؟ 

فکر کن در تدبیرها ئیکه درباره درخت بکار رفته خواهی دید 
که در هر سال یکمرتبه می میرد و حرارت غریزیه در تنهاش‌محبوس 
میشود و مواد میوه‌ها در آن متولد می‌گردد » سپس زنده شده و 
شکوفا میکردد و اين میوه‌ها را بتو می‌آورد یکی پس از دیگری 
همچنانکه دیدهای انواع پختنی‌ها را که با دست درست میشود به 
اقسام مختلف یکی پس از دیگری » شاخه‌ها را می‌بینی کهازدرخت 
میوه را بتو تقدیم میکند بمانند اینکه با دست آنرا بتو می‌دهد و 
گیاهان خوشبو را می‌بینی که روی ساقه خود را بتو عرضه‌ی‌کند 
مثل اینکه خود بسویت می‌آیند » حالا : این تدبیر از کیست جزاز 
مقدر حکیم و علت این چیست؟ جز اینکه انسان با این میوه‌ها و 
ریاحین تنوع و تفکه نما ید ؟ وتعجب ازکسا نیست‌که‌بجای شکر گذاری 
از اين نعمتها منکر دهنده این نعمت میشوند . 

عبرت گیر از خلقت انار و آنچه می‌بینی درآن از اثر عمد 
و تدبیر زیرا می‌بینی در آن بمانند تپه‌هائی از پیه انباشته شده 
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در اطرافش و حبه‌ها را که چیده شده مانند آنچه با دست چیده 
میشود و می‌بینی حبه‌ها را که قسمت قسمت شده و هر قسمت‌از آن 
به لفافه پیچیده لفافهای که بطور شگفت‌آور و لطیف بافته شده 
است و پوستش را که همه را در بر می‌گیرد » آیا در این صنعت 
تدبیر که را است که جا یز نشده که اندرون انار تنها حبه باشد و 
این بجهت اینست که حبه‌ها بعضی بعض دیگر را نگهداری نمیکند 
واين شحم (پیه) گذاشته شده تا حبه را پرورش دهد وتغذی‌اش 
کند آیا نمی‌بینی که ریشه" حبه در پیه فرو رفته است وبا این 
لفافهها پیچیده شده تا نگهداری کند و مضطرب نشود و بالای 
همه پوشانده است با پوششی محکم و نگهدارنده تا از آفات 
نگهداریش کند » و این جمله کم اشت از سخن زیاد در وصف انار 
و درآن حرف زیاد است برای کسیکه بخواهد زیاد محبت کند و 
دربارهاش سخنوری نماید لکن در اینمقدار که گفتم در دلالت و 
اعتبار کافی میباشد . 

فکر کن ای مفضل دربار* میوه؛ این بوته‌های ضعیف که‌این 
چنبن میوه‌های سنگین از قبیل کدو , خیار ؛ خربزه دارد و آنچه 
از حکمت و تدبیر درآن بکار رفته زیرا موقعی که مقدر شده این 
چنین میوه‌ها را بدهد قرار شده که بوتهاش در زمین بخوابد چه 
اگر ایستاده باشد بمانند ایستادن سنبل‌ها یا مثل‌ایستادن‌درخت 
هیچگاه نمیتوانست این میوه‌های سنگین را بردارد و بطور سلم 
پیش از رسیدن مبوه و کامل شدنش می شکست . 
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نگاه کن که چگونه در روی زمین دراز کشیده تا میوه‌هایش 
بر زمین قرار گیرد و زمین آنها را حمل نماید بنابراین بوته کدو 
و خیار را می‌بینی که بر زمین پهن شده و میوه‌ها یش‌برزمین پخش 
گردیده و در اطراف آن » بعانند گربه که روی زمین خوابیده در 
حالیکه بچه‌ها یش دورش را گرفته ند تا از آن شیر بخورند . 

نگاه کن میوه‌ها را که چگونه در وقت مناسب ومثابه میرسند 
در شدت گرمای تابستان و هوای داغ مردم با شوق و ولع آن‌را 
میگیرند و استفاده میکنند و اگر در زمستان میرسید مسلما باکراهت 
مردم روبرو میشد و از خوردن آن خودداری میکردند بعلاوه‌اینکه 
در آنها برای بدنها ضرر بود . 

آیا نمی‌بینی که گاها از خیار در زستان می‌رسد و مردم به 
خوردنش رغبت نمیکنند مگر افراد هوسی که حتی از خوردن 
چیزهای مضرهم خود دا ری نمی کنند ونتیجتا برایش‌نا گواری‌میشود . 

فکر کن ای مفضل در نخل چه در آن اناث است احتیاج به 
تلقیح‌دارد لذا در آن ذکور هم شده تا لقاح بعمل آید بنابر این 
ذکر در نخل بمنزله ذکور در حیوان است که اناث را تلقیح‌میکند 
نا حامله شود و نخل حاطه نمیشود » در خلقت تیر نخل تامل‌کن 
که چگونه است؟ خواهی دید مثل بافته شده بدون نخ قسمتی در 
طول مثل تار و قسمتی بعرض مثل پود عینا مثل آنچه با دست 
بافته میشود و اين بخاطر آنست که محکم و سفت شود تا نشکند 
بواسطه خوشه‌های سنگین خرما و وزیدن بادهای سخت در آن 
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موقعی که نخل میشود و نیز آماده شود برای سقفها و پل و غیراز 
اینها در چیزهائیکه بکار گرفته میشود موقعی که تیر ميشود و 
همچنین است تخته‌ها خواهی دید مثل بافته شده‌بعضی دربعضی 
فرو رفته بطول و عرض عینا مانند تداخل اجزا* تار و پودمع ذلک 
درآن استحکامی است تا اینکه صلاحیت داشته باشد برای آلاتی 
که از آن بکار گرفته میشود چه اگر آن مثل سنگ‌خشک‌ميشد نمیشد 
که در سقفها یا در جاهای دیکرکه تخته در آنها بکار میرود بکار 
رود مانند درب‌ها و تخت‌ها و صندوقها و مانند اینها . 

واز بزرگترین مصلحتها در تخته اینست که روی آب‌میما ند 
و در آب فرو نمی رود همه این را می دائند ولی همه سر بزرگ این 
را نمی‌دانند چه اگر این حالت ذرآونبودچگونه‌ميشد این کشتیها 
و ظرفهابی که بارهایی مانند کوه را حمل میکنند و از کجا مردم 
این توفیق را پیدا میکردند که با خرج کم مال‌التجاره را ازشهری 
بشهر دیگر حمل نمایند در غیر اینصورت سلماخرجش‌زیاد میشد 
بطوریکه چیزها ئیکه مردم باو احتیاج داشتند در شهرها ناپیدا 
میشد یا مشکل بدست میآمد . 

دراین دواجات و اصل و ریشه‌های آنها فکر کن و در آنچه 
مخصوص شده هریک از آنها بعملی در بعضی از دردها » این یکی 
در مفصل‌ها فرو میرود و فضول غلیظ را بیرون‌میکشدما نندشاهتره 
واین مره سودا را بیرون میآورد مانند افتیمون » و این بادها را 
از بین می‌برد مانند سکبیج (کتیرای مخصوص است از لغت‌نامه 
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دهخدا) و این ورمها را آب میکند وماننداینها ازکارهای‌دواجات 
آپا کیست که این قوه‌ها را در آنها گذاشته جز کسیکه آفریدهاست 
آنها را برای منفعت و کی مردم را به آنها آگاهانیدجز آنکسی که 
آن نفع را در آنها گذاشته وکی و کجا میتوان واقف شد به این 
منفعتها در آن گیاهان بواسطه عرض و اتفاق همچنان که‌گویندگان 
میگویند . 

وحالا درباره انسان اغماض بشود که او بواسطه ذهن و 
لطیف فکر و تجرهاش متوجه این منافع شده آیا حبوانات چطور؟ 
حیوانات چگونه آگاه به خواص آنها شدهاند که بعضی از درندگان 
جراحتش را مداوا میکند اگر جراحتي باو برسد با بعضی‌ازدواهای 
گیاهی و خوب میشود و بعضی از پرندگان با آب دریا تنقیه‌میکند 
که فضولات در او حبس شود و سلامت خود را باز می‌یابد و امثال 
اینها زیاد است . 

و شاید تو شک بیاوری در این نباتاتی که دربیابانهامیروید 
در جاهائیکه انس و انیسی در آنجا وجود ندارد و خیال کنی که 
آنها چیز زاید و بیفائدهایست و حاجتی بآ نهانیست درصورتیکه 
چنین نیس بلکه آنها طعام این وحشیها است و دانه‌هایش هم 
غذای پرندگان و شاخه‌هایش نیز هیزم است که مردم بکار میبرند 
و در آنها غیر از اینها خواصی است که با آن بدنها معالجه‌میشود 
و چیزها ئیست که پوستها با آن دباغی میگردد و چیزها ئی کها شیا* 
با آن رنگآمیزی میشود و مانند اينها از مصلحتها . 
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آیا نمیدانی که کم ارزش‌ترین و حقیرترین گیاه بردی است و 
آنچه به آن شبیه است در سستی درصورتیکه آنهم با آن حقارتش 
منفعتها دارد از جمله درست کردن‌کا غذبوا سطفا نست‌که‌پادشاهان 
و غير پادشاهان به او احتیاج دارند و ازآن‌حصیرها درست میکنند 
که همه مردم آن را بکار می‌برند و از آن غلافها درست میشود که 
ظرفها را نگهداری می‌کند و درلابلای‌ظرفها در صندوقها میگذا رند 
که نشکند و معیوب نشود و امثال این از منافع . 

بنابراین عبرت گیر از اقسام منفعتها در مخلوق کوچک و 
بزرگ و در آنچه برای او قیمتی است و درآنچه املا قیمتی ندارد 
واز این پست‌تر فضولات آدمی‌زاد است که در آن بی‌ارزشی با 
نجاست جمع شده که موقمیتش در زراعت و صیفی کا ری‌وسبزیجات 
جامع ترین موقعیت است که هیچ چیز با آن برابری نمیکندبطوری 
که هر نوع سبزی خوب رشد نمی‌کند و صالح نمیگردد مگر با زبل 
و کودی که مردم از آن نفرت دارند و خوششان نمیآید که به او 
نزدیک شوند . 

بدانکه منزلت چیزی تنها بحسب قیمتش نیست بلکه دو 
قیمت داریم در دو بازار که با هم مختلف است و ای بسا چیز کم 
ارزش است در بازار تجارت »گرانبها است در بازار علم بنابراین 
کوچک مشمار عبرتی را که از چیز حقیرو کم قیمت بدست می آیدو اگر 
طالبان کیمیا بدانند که در عذره چی هست سلما آنرابعالیترین 
قیمتها می‌خرند و درآن غلو میکنند . 
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مفضل گوید : دراین موقع وقت زوال رسید و مولای‌من‌برای 
نماز پاشد و فرمود فردا صبح زود پیش من بیا انشاالله. 

برگشتم درحالیکه خیلی مسرور بودم به آنچه بمن آموخته 
بود و شاد بودم به آنچه بمن داده بود و خدا را حمدمی‌گفتم به 
آنچه بمن ارزانی داشته بود و شب را با شادامانی بسر بردم . 

مجلس چهارم - : مفضل گوید چون روز چهارم شد صبح 
پیش مولایم رفتم و برای من اجازه گرفته شد نشستم فرمود : ازما 
حمد و ثنا و تعظیم و تقدیس براسم اقدم و نور اعظم برتربسیار 
داننده صاحب جلالت و کرامت و ایجاد کننده انام و فتوی‌دار 
عوالم و دهور صاحب سر پوشیده و غیب حصار شده واسم مخزون 
و دانش پوشیده شده و صلوات و برکات او بر مبلغ وحیش و 
رساننده* رسالتش به کسیکه پرانگیخت او را بشیر و نذیر ودعوت 
کننده بسوی خدا باذن او و سراج منیر تا هلاک شود آنکه هلاک 
میشود از بینه و برهان و زنده شود آنکه زنده میشود از بینه و 
برهان که بر او و اولادش از آفریدگارش صلوات طیبات و تحیات 
زاکیات نامیات باد و بر او و برآنها سلام و برکات و رحمت در 
گذشنگان و باقیماندگان ابدالایدین و دهرالداهرین که آنان‌اهل 
سلامتی و سلامند و مستحق آن. 

بتو شرح دادم ای مفضل از دلیلهایی بر خلقت و شواهدی 
بر حسن تدبیرو عمد در انسان وحیوان ونبات و شجر و امثال 
اینها آنمقدار که در آن عبرت است برای عبرت گیرنده و من 
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الان بتو شرح می‌دهم آفتها را که در بعضی از زمانها پدیدار 
میگردد و بعضی از مردم جاهل آنها را دستاویز بر انکار خالق و 
خلق و عمد و تدبیر می سازند و آنچه انکار کرده معطله و مانویه 
در پیش‌آمدهای ناگوار و مصائب و آنچه انکار می‌کنند از مرگ وفنا 
و آنچه صاحبان طبایع گفته‌اند و آنکه خیال کرده وجود اشیا* را 
بدون علت وسبب و بطور اتفاق » که این گفتار و این شرح رد همه 
اینها را فرا گیرد خدا آنها را REE‏ وگمرا همیشوند ؟ 

عده از جهال این آفتها را که در بعضی از زمان‌واقع میشود 
از قبیل وبا و یرقان و تگرگ و ملخ » وسیل بر انکار خلق وتدبیرو 
خالق قرار داد‌اند» در جواب آنها گفته میشود که اگر خالق و 
مدبری نبود و نیست چرا از این پیشتر پدید نمیگردد و سخت‌تر 
ار آنها؟ 

مثلا آسمان بر زمین سقوط‌کند و زمین بلفزد و به پائینها 
برود و آفتاب تخلف کند و املا طلوع ننماید و نهرها و چشمه‌ها 
بخشکد بطوریکه برای تر کردن لب آب پیدا نشود و بادها راکد 
شود بطوریکه چیزها گرم و داغ شود و فاسد گردد » آب دریا به 
خشکی سرازیر شود و غرقش نماید » گذشته از این آفتها که گفتیم 
از قبیل وبا و ملخ و امثال اینها چرا دائمی نیستند و کش‌ندارند 
تا اینکه هرچه در عالمست مستاصل و نابود نمایند بلکه پدید 
میگردد در بعضی از وقتها سپس مکث نمی‌کند و برداشته ميشود » 
آیا نمی‌بینی که عالم حراست میشود و از این آفتها حفظ میگردد 

۱1۵ 


از این آفتهای بزرگ یاد شده» که اگر یکی ازاينها واقع‌گردد عالم 
را نابود میکند و مبتلا می‌گردد گاها با این آفتهای سبک بجهت 
ادب کردن مردم و وادار کردنشان براه مستقیم سپس دائمی 
نمی‌مانند بلکه برطرف میشود از آنها موقع یاس و ناامیدی که از 
آنان پدیدار میگردد . 

بنابراین وقوع بلا برآنها موعظه و کشف آن بر آنها رحمت 
میشود » گروه معطله هم انکار کرده‌ا ند آنچه را که مانویه انکار 
نمودها ند از مکروهات و مصائب که به انسان می‌رسد و هرد وطایفه 
میگویند اگر بر عالم خالق مهربانی بود هیچگاه این قبیل امور 
مکروهه در عالم رخ نمی داد و گوینده این سخن به این رفته که 
باید زندگی انسان در عالم از هر ناراحتی صاف شود و اگرچنین 
باشد بزودی انسان بسوی طفیان و فساد میرود بطوریکه نه صلاح 
دینش است و نه صلاح دنیایش مثل آنچه می‌بینی بسیاری ازاهل 
تنعم و خوشگذران را و آنان را که در ثروت وامنیت زندگی 
می‌کنند بسوی او بیرون میروند تا جا ثیکه یکی از آنان را می‌بینی 
که فراموش میکند بشر بودن خود را با اینکه او پرورده شده استيا 
اینکه ضرری باو برسد یا مکروهی باو برسد یا واجب است به اوکه 
به ضیفی رحم کند یا به فقیری مواسات نماید یا به مبتلائی رحم 
نماید یا به فعیفی یاری و مهربانی نماید یا به غمکینی اظهار 
عطوفت نماید اما وقتی ناملایمات او را بگزد و تلخی آنرا بیابد 
پند میگیرد و بینا میشود به بسیاری از چیزها ثیکه جاهل بود واز 
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آنها غفلت داشت و برمیگردد به بسیاری از چیزهائیکه‌برا وواجب 
بود و کسانیکه منکر این بلاها و چیزهای درد آورنده و اذیت 
کننده میشوند بمنزله بچه‌هایی هستند که همیشه دواهای تلخ 
و نامطبوع را مذمت می‌کنند و از مخالفت غذاهای مضره به غضب 
در می‌آیند و از ادب و کارکردن تنفر دارندواظهار کراهت‌میکنند 
و همیشه دوست دارندکه به‌بطا لت ولهو مشفول شوندوبه‌هرخوردنی 
و نوشیدنی دست یابند و بعاقبت بطالت توجه‌ندارند که‌چه‌بدیها 
و عادتهای زشت و بدبار آمدنها را باعث میشود و بهآنچه طعامهای 
لذیذ و مضر مبتلا میکند از دردها و ناخوشیها و نمی دانند آنچه 
را که برای آنها است از صلاح درادب کرد نشان‌وهمچنین‌نمیدا نند 
منافعی را که در دواها است اگرچه آميخته بمقداری از کراهت و 
ناملایم میباشد . 

اگر بگویند : چرا انسان از بدیها سصوم نشده‌تااینکه محتاج 
به این باشد که با این ناملایمات بدرد آید و زجر بیند جواب 
اینکه دراینصورت اگر حسنه‌ای بیاورد تعریفی ندارد و نه به آن 
حسنه مستحق ثواب میشود اگر بگویند چه ضرر دارد کسه 
بر نیکیهایش سپناسی نشود و مستق شواب نگسرده 
بعد از آنکه در غایت نعمت و لذت بوده باشد؟ در جواب گفته 
میشود : این وضع را عرضه بدارید بمردی که جسم و عقلش سالم 
باشد که بنشیند در حال تنعم و هر چیزی که باو احتیاج دارد در 
اختیارش بدون زحمت بگذارند » بدون اینکها ستحقاق داشته‌با شد 

فزل 


نگاه کن ببین آیا نفسش باین امر راضی میشود بلکه او را می‌بینی 
بچیز کمی که با سعی و کوشش و حرکت باو رسیده بیشتر علاقه 
دارد از آن زیادی که بدون استحقاق باو رسیده است ؛ همچنین 
است نعمتهای آخرت که به اهلش کامل میشود بوا سطه اینکه به‌او 
بوسیله سعی وکوشش‌رسیده و مستحق بوده است که درنتیجهنعمت 
دراین وضع به انسان مضاعف مینماید به اینکه مهيا شده‌باوا 
بزرگ بر کوشش او در این دنیا و برای او راه گذاشته شده که با 
سعی و کوشش به آن برسد تا سرور و غبطه او کامل شود به آنچه 
میرسد از آن ثواب . 

اگر بکویند آیا نیست که گاها از مردم رکون میکنندوخشنود 
میشوند به آنچه باو رسیده‌اند از خير اگرچه مستحقش نبودهاند؟ 
دلیل ممانعت کسیکه راضی میشود که نعیمآخرت راهم با این وضع 
برسد چیست؟ جواب داده میشود که اگر این وضع صحیح باشد 
برای مردم بیرون میروند بطرف نهایت توحش و حرص بر فواحش 
و هتک محارم , آیا کیست که خود را ازفاحشه‌ها نگهداردیامنحمل 
مشقت شود درباره یکی از نیکیها که انجام دهداگرا طمینان‌داشته 
باشد که در هر حال بسوی نعمت خواهد رفت ؛ یا کیست که بخود 
و اهل و مالش از دستبرد مردم در امان باشد اگر مردم از حساب 
و عقاب نترسند » و درنتیجه ضرر این وضع زودتر در دنیا بمردم 
میرسد پیش از عالم آخرت و دراین وضع عدل و حکمت هر دو 
تعطیل میگردد و محل طعن میشود بر تدبیر بخلاف استحکام و 
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درستی و وضع کارها در غیر موضعش. 

و گاها این گروه دست‌آویز خود قرار میدهند آفتهایی راکه 
به همه مردم می‌رسد و نیک و بد را فرا میگیرد یا نیکوکاران رافرا 
میگیرد و فاجر از آن در امان میماند » آنها می‌گویند این قبیل 
آفتها چگونه توجیه میشود در تدبیر حکیم و دلیل‌آن‌چیست؟ 
در جواب آنها گفته می‌شود که: آفتهائی که به هر 
دو گروه می‌رسد خداوند تبارک و تصالسی صلاح هر 
دو گروه قرار داده؛ اما صلحاء آنچه از این آفتها. به آنان میرسد 
نعمتهای خدای خود را که در روزکاران پیش به آنها داده متذکر 
میشوند و این تذکر آنها را بشکر و صبر سوق میدهد اما فجره که 
وقتی این قبیل آفتها به آنان میرسد حدت و حرصشان شکسته 
میشود و آنان را از معصیتها و زشتیها بر میگرداندوهمچنین‌صلاح 
آن دو گروه دیگر نیز می‌شود که از آفت سالم مانده‌اند: اما 
نیکوکاران در کارهای نیکی که انجام میدهند و میدادند رغبت 
بیشتری پیدا میکنند و بصیرت خود را درآن زیاد می‌کئند 3 اما 
فاجران : آنها هم‌مهربانی پروردگار خود را می‌بینند و رأفت اورا 
که به آنها سلامتی بدون استحقاق داده می‌شناسند و این‌امرآنان 
را به مهربانی نسبت بعردم وا می دارد و بگذشت‌ازکسانیکه‌درباره 
آنان بدی کردهاند سوق میدهد . 

و شاید گوینده‌ای بگوید اینها در آفاتیست که یه‌اموال‌مردم 
میرسد » حرفت چیست درآنچه مردم در بدنهاشان مبتلا مبشوند 
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مانند سوختن و غرق شدن » آمدن سیل و فرو رفتن زمین درجواب 
گفته میشود که خداوند دراین قسم نیز بهر دو صنف صلاح وخیر 
قرار داده و اما نیکان برای اینکه آنها با این حوادث از تکالیف 
دنیا خلاص شده و از ناراحتیهایش نجات پیدا میکنند و اما فجار 
هم گناهانشان ريخته میشود و از زیاد کردن گناه‌بازداشته‌میشوند 
و حاصل اینکه خداوند بزرگ بحکمت و قدرت خود همه" این امور 
را گاها بخیر برمیکرداند همچنانکه وقتی باد درختی را میکند یا 
نخلی را می شکند منمتکر ماهر او را برداشته و در صنعت بکار 
می برد همچنین است مدبر حکیم در آفاتی که در مال و جان‌مردم 
نازل میشود همه آنها را مبدل بخیر و منفعت مینماید » اگر گفت 
چرا املا بمردم حادث میشود جواب داده میشود . برای‌اینکه‌در 
معصیتها فرو نروند و تکیه نکنند در اثر طول سلامتی وفاجرمبالفه 
نکند در سوار شدن به معصیتها و نیکوکار هم سست نگردد از 
کوشش کردن در کار خير زیرا این دو امر برمردم در نعمت وراحتی 
غلبه می‌کند و این حوادث که به آنها نازل می‌شود آنها را 
برمی‌گرداند و به آنچه درآن رشد و صلاحشان هست متنبهشان 
می‌کند چه اگر از این نوع بلیه خالی شوند در طفیان وسعصیت غلو 
می‌کنند همچنانکه بر مردم در اول زمان گذشت » بطوریکه واجب 
شد برآنها هلاکت با طوفان و واجب شد تطهیر زمین از وجود 
آنان . 

واز آن چیزها ئیکه منکرین عمد و تقدیر انتقاد می‌کنندمرگ 
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وفنا است زیرا آنها باين عقیده‌اند که می‌بایست بشر در دنیا 
مخلد باشد و ازآفات مبرا شود و اینچنین تا آخر ادامه پیدا کند 
تا چه نتیجه دهد به آنها باید گفت که اگر هرکسی که دراینعالم 
میآید و داخل درآن میشود همه باقی بمانند ویکی از آنها نعیرد 
آیا زمین بر آنان تنگ نمی شود بطوریکه مسکن برای آنها پیدا 
نمیشود و در مزارع و معیشت بتنگی می‌افتند؟ چه آنها رامی‌بینی 
درحالیکه مرگ تدریجا فانی‌شان میکند از هم دیگر سبقت میکنند 
درباره مسکن و مزرعه و دراین کشمکشها جنگها وخونریزیها بینشان 
ایجاد میشود کجا رسد موقعی که متولد بشوند ولی کسی نمیرد و 
حرص و آز و قساوت برآنها غلیه گند » چه اگراطمینان با شد باینکه 
کسی نخواهد مرد هیچکس به آنچه باو می‌رسد قانع نميشود و نه 
کسی از مصیبتی که باو رسیده تسلیت پیدا می‌کند ( چون مرگ 
نیست ) از اینها گذشته چنین مردمی از زندگی زده میشوند وازهر 
چیز د نیا ملول میگردند همچنانکه گاها کسا نیکه عمرشان‌طولانیست 
از زندگی ملول میشوند و مرگ را آرزو میکنند که از دنیا راحت 
شوند . 

اگر بگویند : می‌باید مرضها و ناملایمات از آنها برداشته 
شود تا مرگ را آرزو نکنند و مشتاق به آن نباشند که ما در جواب 
گفتیم که اگر چنین باشد آنها بسوی طفیان وشرارت کشیده میشوند 
و درنتیجه دین و دنیاشان فاسد میگردد . 

و اگر بگویند که بهتر بود که زایمان بینشان نباشد تا سکن 
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و معیشت برایشان تنگ نگردد که دراینصورت مردم قرنهای دیگر 
محروم ميشدند از آمدن بعالم و برخوردار بودن از نعمتهای‌الهی 
و موهبتهای او در دو جهان وقتیکه بجز یک قرن داخل عالم نشود 
و آنها هم توالد وتناسل نداشته باشند » و اگر بگویند بهتربودکه 
دریک قرن همه مردم خلق ميشدند برابر با تمام خلقی که تا آخر 
عالم میآیند در جواب اینکه برمیگردد به آنچه گفتیم از تنگی 
سکن و معیشت از اینها گذشته اگر توالد و تناسل نباشد جائی 
برای انس و الفت که بین اقربا و ارحام هست باقی نمی‌ماند و 
کمک گرفتن از همدیگر در سختیها و امثال ذلک از بین می‌رفت و 
موقعیت ترببت اولاد و سرور و شادی بواسطه آنها و اینجا است‌که 
می‌بینیم هر چیزی که فکر وی آن میرود غير از آنچه تدبیر در 
او جاری شده خطا و سفاهت رأی و گفتار است . 

و شاید طعنهزنی از جهت دیگر بر تدبیر طعنه زند و چنین 
بگوید : این چه تدبیری است در عالم که ما می‌بینیم مردم را هر 
کس قدرت بیشتر دارد می برد قوی ظلم میکند و غصب مینماید و 
ضعیفمظلوم واقع میشودو ذلیل میگردد ۰ مرد صالح فقیر ومبتلی 
است و فاسق آسوده و در وسعت » و هرکس مرتکب کار زشتی شد و 
هتک حرمت کرد در عقوبتش عجله نمیشود » بنابراین اگردرعالم 
تدبیری بود سلما کارها بر قیاس قائم جاری میشد و درنتیجه مرد 
صالح بوسعت می رسید و طالح محروم میشد و قوی از ظلم کردن‌به 
ضعیف ممانعت میشد و هتاک بعقوبت میرسید ا 
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در جواب گفته میشود که اگر این نظریه درست باشد وععلی 
گردد هرآینه موردی برای نیکی و نیکوکاری باقی نمیماند آنچنان 
نیکی و نیکوکاری که خداوند عزوجل انسان را بواسطه آن بر غير 
او از مخلوقات برتری داده است و نیز از بین می رفت وادارکردن 
نفس را به انجام کارهای نیک و شایسته برای درک ثواب و امید 
چیزی که خداوند آنرا وعده فرموده است و درنتیجه‌انسان بمنزله 
چارپایان میشود که همواره با چوب و علف سیاست میشوند واز 
این دو باو ساعت بساعت حواله‌ای میرسد آنچنانکه بالاخره به 
درستی و استقامت گرایش پیدا میکند و احدی برای یقین به ثواب 
یا عقاب کاری نمی کند و همین معنی. بشر را از مرز انسا نیت بیرون 
برده و بمرز حیوانیت وارد می‌تماید و او دیگر بچیز ورا“ محسوس 
فکر نمیکند و غاثبی را نمی شناسد و ایمان به غیب ندارد و کاری 
انجام نمیدهد مگر برای چیزی که نقد و حاضر است و نتیجه این 
چنبن میشود که شخص صالح کارهای نیک را بجهت رسیدن‌بروزی 
و وسعت در این جهان انجام میدهد و کسی که از ظلم و زشتیها 
خودداری می‌کند فقط باین جهت است که مبادا در همان ساعت 
عقوبتی باو نازل شود و تا جائیکه‌تمام فعالیتهای مردم‌وکارهایثان 
جاری میشود بجهت حاضر و نقد و چیزی از یقین به آنچه نزد 
خدا است از ثواب و عقاب در نیتشان قاطی نمیگردد و هرگزمردم 
مستحق ثواب آخرت و نعمت دائم و ایدی نمیشوند . 

مضافا به اینکه مثالهائی را که شخص طعنه زننده آورده از 
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غنا و فقر و سلامتی و بلا و گرفتاری برخلاف قیاس اوجاری نیست 
بلکه بعضا و گاها برخلاف مشود بلی‌چهبسیارنیکوکاران‌رامی‌بینی 
که از راههای تدبیر ثروت سرثار بدست میآورند و برای اینکه‌سو؛ 
تفاهم در مردم ایجادنشود که تنها کفار روتمند می‌شوند و 
نیکوکاران همیشه محرومند و اين سو" تفاهم آنها را وادار کند که 
راه فسق را بر راه صلاح انتخاب نمایند و بسیاری از فساق را 
می‌بینی که در عقوبتشان تعجیل میشود و بی درنگ گرفتارمیشوند 
آنجا که طفیانثان زیاد شود و ضررشان بر مردم عظیم گردد 
چنانکه فرعون در دریا غرق شد و بخت‌النصر با تیه و سرگردانی 
و بلبیس بقل » و اگر در عقوبت بعضی ازاشرارمهلت داده‌میشود 
و در ثواب بعضی از اخیار تا خیر میشود تا به روز قیامت و روز 
واپسین بجهاتیست که بر بندگان پوشیده است واین‌مواردهیچگاه 
تدبیر را باطل نمیکند زیرا پادشاهان روی زمین نیز این چنین 
می‌کنند و تدبیر آنها باین موارد باطل نمیشود بلکه تاخیر کردن 
آنها آنچه را که به تاخیر می‌اندازند و تعجیلشان آنچه را که به 
فوریت و عجله انجام میدهند خود داخل در حسن رای و تدبیر 
میشود . 

و زمانیکه اینهمه کواه و شاهد شهات دادند وقیاس‌آنهانیز 
این نتیجه را داد که بر اشیا* خالق و سازنده‌ای هست‌آیاچه چیز 
مانعش شده که خلقش را تدبیر نماید , چه در قیاس آنها صحیح 
نیست که صانم صنعت خود را مهمل بگذارد مگر به سه جهت یا 
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جهل و یا عجز یا ثراره و همه اینها در صنعت خداوند عزوجل 
محال است زیرا شخص عاجز هرگز نمی‌تواند اینهمه مخلوقات 
عجیب و غریب بیاورد و جاهل » براههای صلاح و حکمت راه 
ندارد ؛ وشریر به خلق خود احسان نمی‌کند و الا ایجادثان 
نمی‌نماید بنابراین واجب است پر خالق این همه مخلوقات تد بیر 
آنها را هم انجام دهد اگر چه کنه این تدبیر پوشیده باشد 
همچنانکه بسیاری از تدبیرهای پادشاهان را مردم نمی‌دانند و 
و نمی‌فهمند و جهات و اسپاب نرا نمی‌شناسند زیرا مردم در 
کارهای پادشاهان مداخله ندارند و اسرار آنها را نمی‌دانندوآنجا 
که جهت قضیه معلوم شد می‌یابند که کار نیک وحساب شده میباشد 
و مشت نمونه خروار است و به شاهد و حاضر امتحان غایب ممکن 
میبا شد . 

واگر در بعضی از دواها یا طعامهاشک کنی و از دو یا سه 
طریق معلوم شود که مزاج آن حار یا بارد است آیا بهمین مقدار 
حکم نمی‌کنی که آن دوا چنین است » و شک را از دلت بیرون 
نمی‌کنی » پس چرا این جهال بر عالم خالق و مدبرقائل نمیشوند 
با اینهمه گواه و شاهد زیادی که هست و زیاده از آنها که بحساب 
و شمار در نم‌آید ؛ واگر تشخیص ملاحیت نصف عالم وآنچه‌در 
آنست مشکل بود باز بی‌احتیاطی و دور از ادب بود که شخص در 
عالم به اهمال قضاوت کند زیرا در نصف دیگر مخلوقات و آنچه 
از حسن تدبیر و محکم‌کاری ظاهر است دلائلی وجود دارد که 
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اندیشه را مانع ميشود از اینکه در قضاوت عجله کرده و حکم به 
اهمال عالم بنماید » چگونه درحالیکه‌هرچیزی‌را که درآن تفتیش 
شود در نهایت حسن و کمال دیده میشود بطوریکه هیچ شبی* در 
ذهن خطور نمی‌کند مگر اینکه همان هم در نهایت صحت و حسن 
تدبیر ایجاد شده است . 

و بدان ای مفضل که نام این عالم در زبان یونانی که بین 
آنان متداول است معروف به قوسموس (فرسموس) می‌باشدوتفسیر 
این کلمه واژه زینت است و فلاسفه‌وکسا نیکه‌ادعای حکمت‌کرد اند 
نیز اینچنین نام گذاشتهاند آیا جز این است که در عالم تقدیر 
و نظام دیده‌اند لذا به این نام نامگذاری کرده‌اند ؛ حتی راضی 
نشده‌اند که نام عالم را تقدیر و نظام بگذارند پلکه زینت نام 
گذاشتهاند تا برسانند که عالم داشتن حسن تدبیر و استحکام در 
نهایت حسن و زیبایی میباشد . 

تعجب کن و در شگفت آی ای مفضل از قومی که‌صنعت طبا بت 
را خطا نمی دانند اما طبیب را تخطثه می‌کنند و در عالم باهمال 
و تصادف حکم می‌کنند در حالیکه چیزی را درآن مهمل نمی‌یا بند 
بلکه تعجب کن از اخلاق کسیکه ادعای حکمت می‌کند ولی موارد 
حکمت را در مخلوقات جاهل میشود و زبان بذم آفریدگار جل و 
علا باز می‌کند » و جای‌تعجب است بدبخت "مانی "کادعای علم 
اسرار می‌کند درحالیکه از دیدن دلائل حکمت در مخلوقات کور 
است بطوریکه نسبت خطا در مخلوقات می دهد و تخطثه مینماید 
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و خالقش را بجهل و نادانی نسبت می‌دهد پر برکت‌است‌خداوند 
حلیم و کریم » از همه اینها تعجبآورتر گروهی است بنام معطله 
که میگویند باید بحس درک شود آنچه بعقل درک نمیشود و چون 
امکان ندارد و از تحققش عاجز می‌شوند انکار می‌کنند و دروغ 
می‌پندارند و میگوید چرا با عقل درک نمیشود . 

به آنها گفته میشود که چون فوق مرتبه عقل است لذا با 
عقل هم درک نمیشود چنانکه چشم چیزی را که فوق مرتبه آنست 
درک نمی‌کند زیرا تو وقتی سنگی را دیدی که در هوا بلند میشود 
می‌دانی که کسی هست که آن را در هوا پرت می‌کند واین‌دانستن 
از نأحیه چشم نیست بلکه از ناجیه عقل است زیرا عقل است که 
این معنی را تمیز می دهد و می‌داند که سنگ خود بخود بهواپرت 
نمیشود » بنا براین دیدی که چشم متوقف میشود در حد خود واز 
آن تجاوز نمی‌کند همچنین است عقل که در حد خود متوقف 
میشود و درباره معرفت خالق از حد خود تجا وز نمیکندومیشناسد 
او را از جهت اینکه بر او اقرار لازم باشد و آنچنان نمی‌تواند 
بشناسد که احاطه بصفت او داشته باشد » واگر گویند پس چگونه 
بنده* ضعیف مکلف میشود بشناختن او با عقل لطیف خود در 
حالیکه عقلش احاطه باو ندارد در جواب گفته میشود که بندگان 
تکلیف میشوند باندازه طاقت و طاقتشان این مقدار است که به‌او 
یقین داشته باشند و در امر و نهی او متوقف گردند و هیچگاه 
مکلف نشدهاندکه به صفت او احاطه داشته باشند همچنانکه پاد شاه 
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رعیت خود را مکلف نمی‌کند به اینکه بداند پادشاه آنها بلندقد 
است یا کوتاه قد ۰ آیا سفید است یا گندم‌گون بلکه او آنها را 
مکلف می‌کند به اینکه بسلطنت او اذعان و اقرار داشته باشند و 
بفرمان او گردن نهند ۰ آیا نمی‌بینی که اگر شخصی بدرگامپادشاه 
بیاید و بگوید تا خود را بمن عرضه نکنی‌حتی ترا خوب بشناسم 
بفرمان تو گوش نخواهم داد این چنین شخص خود را به عقوبت 
و خطر انداخته همچنین است گوینده از ما که بگوید بخالق اقرار 
نخواهم کرد تا او را بکنهش بشناسم و احاطعباوذاشته‌باشم مسلما 
خود را در معرض غضب و سخط خالق قرار داده است »اگر بگویند 
مگ ما او را گاها توصیف نمی‌کنيم و می‌گوئيم اوست عزیز اوست 
حکیم » جواد و کریم » جواب داده میشود که همه" اینها صفات 
اقرار است و صفات احاطه نیست زیرا ما می‌دانیم او حکیم است 
اما کنه و حقیقت آنرا از او نمی‌دانیم و همچنین قدیر و جواد و 
سابر صفاتش را همچنان که ما آسمان را می‌بینیم ولی نمی‌دانیم 
که جوهرش چیست ؛ دریا را می‌بینیم ولی نمی‌دانیم که نهایتش 
کجا است و بالاتر از این مثالها تا آنجا که‌نهایتی برای آن‌نباشد 
زیرا مثلها هرچه باشد همه از آن کوتاه میشوند لکن عقل‌انسان را 
بمعرفت او سوق می‌دهد . 

اما اگر بگویند چرا درباره او اختلاف میشود , جواب اینکه 
اختلاف بجهت کوتاهی اوهام است از رسیدن بعظمت او و نیزبه 
جهت تعدی و تجاوز اوهام از حدود خود در طلب معرفت او چه 
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آنان میخواهند باو احاطه پیدا کتند درحالیکه اوهام از آن‌عاجز 
است بلکه از فهمیدن کوچکتر از آن نیز از جمله این آفتاب است 
که دارد باین عالم می‌تابد و کسی بحقیقت امر آن نمی‌رسد به 
همین جهت سخنها درباره آن زیاد شده و فلاسفه یاد شده در 
وصف آن اختلاف کردهاند بعضی از آنها گفتهاند که آن فلک تو 
خالی است و پر از آتش می‌باشد و دهانی دارد مرتبا به جوش 
نیاید واین نهر و روشنی را از آن پخش می‌کند : عده دیگر 
گفتها ند که ابری است » عد دیگر گفته اوجسم شفاف و شیشه‌ما نند 
است که در عالم حرارت را قبول و بخود جذب می‌کند و شعاع 
خود را بعالم می‌فرستد و عده دیگر گفتهاند که او چیز صافی و 
لطیفی است که از آب دریا بهم می‌رسد و عده دیگر گفتهاند که 
او ذرات بیشماری از آتش است‌که دور هم جمع شده و عده دیگر 
گفته‌اند که او از جوهر خامس است غیر از جواهر چهارگانه سپس 
در شکل آن اختلاف کردها ند بعضی از آنان گفتفاند که او بمانند 
صفحه پهناوری است و عده دیگر گفتهاند که او مثل توپ کرای 
است که بگردش آمده و همچنین در مقدار و اندازه آن اختلاف 
شده بعضیها گفته‌اند که او برابر زمین است و بعضی گفتماند کماز 
زمین کوچکتر است و بعضی گفتها ند که او ازیکجزیره‌بزرگ بزرگتر 
است و اصحاب هندسه گفته‌ند که او صد و هفتاد برابرزمین‌است 
و همین اختلافها دلیل است که آنان به حقیقت آفتاب واقف 
نشده‌اند , جائی که درباره آفتاب آفتابی که چشم براو می‌افتد 
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و حس‌اورا درک می‌کند » عقلها عاجز میشوند درباره‌درک حقیقت 
آن » پس چگونه درباره چیزی که آن از درک حس» لطیف و از 
وهم پوشیده است . 

واگر بگویند چرا پنهان شده به آنها جواب داده میشودکه 
او با حیله و زرنگی خود را پوشانده که به پناهگاهی برود مانند 
کسیکه از مردم خود را پنهان می‌کند در پشت دربها و پرده‌ها و 
اینکه میگوئیم خدا پنهان است یعنی او از حیطه درک فکر و وهم 
لطیف است همچنانکه نفس که یکی از مخلوقات اوست لطیف شده 
و بالاتر از ادراک وهم میباشد و اگر بگویند چرا لطیف شده» و 
برتر از اینها است برتری بزرگ ‏ خود این گفتار خطا میشود زیرا 
شایسته نیست بکسی که او آفریننده همه است مگر اینکه او مباین 
همه چیز باشد و برتر از هر شیی؛ » منزه است و متعالی ۰ 

و اگر بگویند چگونه معقول میشود که اومباین با هر شبی* و 
برتر باشد به آنها جواب داده می‌شود آنچه از شناسائی اشیا* 
مطلوب است چهار وجه است : اول اینکه ببینیمآیااوموجوداست 
یا نه دوم اینکه دانسته شود که ذات و جوهر او چیست ؛ سوم 
اینکه کیفیت و صفت او شناخته شود چهارم اینکه معلوم شودبه 
کدام علت موجود شد و سبیش چیست » بنابراین با هیچکدام از 
این چهار وجه ممکن نیست که مخلوق خالق خود را آنچنانکه 
هست بشناسد الا اینکه‌فقط بداند که او موجود است و اگربگوئیم 
که چگونه و چیست او اینجاست که ممتنع و محال است بکنه اوپی 
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برد و کمال معرفت به او پیدا کرد و اما اینکه او چرا موجود شده 
و علتش چیست باید گفت که این در صفت خالق ساقطاست زیرا 
او جل شائه علت هرشیی* است و هیچ شبی* علت او نیست از 
این گذشته علم انسان به اینکه او موجود است موجب نمیشودکه 
باید بداند او چیست همچنانکه علم او به وجود نفس موجب 
نمیشود که باید چگونگی آنرا بداند و همچنین امور روحانی را » 
و اگر بگویند که شما الان از کوتاهی دانائی به او از لحاظ وصف 
صحبت کردید آنطوریکه بنظر میا ید که او غیرسلوم است جواب 
اینکه بلی چنین است جائیکه عقل بخواهد بکنه او پی برده وبه 
او احاطه پیدا نماید ولی اواز جهت دیگر نزدیکتر از هر نزدیک 
است آنچا که با دلائل رسا باو استدلال شود بنا براین‌اوازجهتی 
آنچنان واضح است که بر کسی پوشیده نیست و از جهت دیگر 
باریک و دقیق است آنچنانکه گنی او را درک نتواند و همچنین 
است عقل که با شواهد و دلائل ظاهر است اما بذاتش پوشیده 
میباشد . 

و اما جواب اصحاب طبایع که میگویند طبیعت کار بی‌معنی 
نمی‌کند و از تمامیت طبیعی چیزی تجاوز نمینما ید وخیال‌کرد ها ند 
که حکمت باین معنی شهادت میدهد» باید به آنها گفت یا 
کیست که به طبیعت این حکمت را داده که بر حدود اشیا* واقف 
شود بطوریکه از آن حدود تجاوز ننماید و اين چیزیست که‌عقلها 
بعد از تجربه‌های ممتد و طولانی از آن عاجز است بنابراینکه 
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حکمت و قدرت به این کارها را بر طبیعت واجب می‌داننددراین 
صورت اقرار کردها ند بچیزی که انکر مود اند زیرا همینها بعینه 
صفات خالق است و اکر انکار کنند که ایتها بر طبیعت باشد در 
اینصورت با خلق همصدا هستند که این اعمال و این کارها از 
خالق حکیم است . 


و در سابق بودند عده‌ای که عمد و تدبیر را در اش 





اه 
بودند و خیال می‌کردند که همه چیز بعرض و اتفاق موجود شده 
است و از جمله دلائل‌آنها این آفتها است که گاها برخلاف عرف 
و عادت متولد میشود مانند انسانی که ناقص‌الخلقه یا با داشتن 
انگشت زیاد یا بدشکل بدقیافه متولد شود واین‌ادلیل‌م‌گرفتند 
که چیزها با عمد و تدبیر درست نشده بلکه بعرض و کیفما اتفق 
بوجود آمده در گذشته ارسطاطالیس بر اين گروه چنین ردآورده 
که آنچه بعرض و اتفاق حادث میشود همانا در طرف نقصان است 
که‌گاها به‌سبب عوارضی ایجاد میشود که آن عارض یا به طبیمت 
شبی* عارض میشود و آنرا از راه اصلی و متعارف خودمنحرف میکند 
و این هیچگاه مانند امور طبیعی متداول و هميشه نیست که پشت 
سرهم چنین باشد و توای مفضل اکثر حیوانات را می‌بینی که 
غالب آنها بر وضع و مثال واحد متولد میشوند و مانندانسا نهاکه 
متولد میشوند درحالیکه دودست و دو پا و پنج انگشت دارند 
همچنانکه همه مردم چنینند و اما آنچه برخلاف این وضع متولد 
میشود بسبب علتی است که در رحم و یا در ماده جنین بهم 
۱۳۲ 





میرسد همچنانکه در صنعتها نیز جنین چیزی عارض میشود آنجا 
که صنعتگر میخواهد همیشه چیز سالم بیرون دهد اما گاها مانع 
و عارفی میرسد چه در اراده تخص وچه در آلاتی که آن چیزرا 
درست می کند و چه بسا در اولاد حیوانات 





چنین چبزی‌پیش 
میآید و علتی بهم میرسد که بچه ناقص یا زائده‌الخلقه می‌شود 
ولی اکثرا سالم است و بدون هبج عیبی متولد میشود بنا براین 
همچنانکه در بعضی از کارها بسبت عارضهای نقص حادث میشود 
و این موجب نمی‌گردد که در همه به اهمال و اتفاق حکم کنیم در 
امر خلقت نیز چنین است ؛ و مخن کسی که در همه چیز به‌عرض 
و اتفاق رفته مانند چیزیست که در صنعتی چیزی ناقص‌وبر خلاف 
خواسته‌ی صنمت‌کر بوجود مد سب خطا و اشتباهی که رخ 
داده باشد . 

واکر بگویند : چرا مانند این قبیل چیزهای غیرعادی رخ 
می دهد در جواب گفته ميشود این قبیل چیزها بهم میرد تا 
دائسته شود که بودن اشیاء در طبیعت اضطراری نیست بلکه 
عمدی و با تدبیر خالق حکیم است و او طبیعت راطوری‌قرارداده 
که اکثر بر مجرای معروف و روش شناخته شده ایجاد شود بلی 
گاهگاهی تخطی می‌کند بجهت عارضه‌ای که بر آن عارض میشود 
و با همین استدلال میشود که آن چیزها در تمامیت و کمال خود 
نیازمند به ایجا د آفریننده و قدرت او است که او پرخیر و برکت و 
بهترین آفریننده‌هاست . 

۱۳۳ 


ای مفضل نگهداری کن آنچه را که بتو دادم و حفظ ما 
آنچه را که بتوتقدیم داشتم وبدرگا مخدایت از جمله شکرگذارانباش 
و به احسانهایش از حمدگویان و بهاولیا او از اطاعت کنندگان 
که دراین جمله برایت شرح دادم از ادلی آفرینش و شواهدی 
بر درستی تدبیر و عمد کمی از زیاد و جزئی از کل را وتودر آنها 
تدبر نما و اندیشه کن و عبرت بگیر ؛ منهم گفتم : 

ای مولای من بیار‌توبرآن قوت پیدا نموده و انثا الله به 
مطلوبم خواهم رسید » در اینجا حضرت دست مبارکش را برروی 
سینه؛ من قرار داد و گفت "احفظ بمشیهالله و لاتنس انشاء الله" 
یعنی حفظ کن بخواست واراده خداو انشا اللفراموش‌نکنی ,که 
درنتیجه من افتادم درحالیکه غش کرده و از خود بیخود نده 
بودم و چون بخود آمدم فرمود خود را چگونه می‌بینی ای مفضل 
گفتم بی‌نیاز شدم بیاری مولایم از کتابی که آنرا نوشتم وهمه‌آن 
مطالب در مقابل من چنان شده که گویا کف دستم همهرامیخوانم 
و بمولایم شکرگذارم آنچنانکه اهل حمد و مستحق تشکر است ۰ 

سپس فرمود ای مفضل قلب خود را فارغ کن و ذهنت را 
جمع نما و عقل و آراهشت را حفظ نما و زود باشدکه‌برایت‌خواهم 
تعریف کرد از علم ملکوت آسمانها ‏ زمین و آنچه‌خداوندتبارک 
و تعالی در بین آنها آفریده و در آنها از عجایب خلقش واز 
اصناف ملائکه و صفوف آنها و مقامات ومراتبشان‌ناسدرهالعنتهی 
و سایر اوصاف خلق را از جن و انس تا زمین هفتم زیرین‌وآنچه 

۱۳۴ 


تحت ثری است بقدری که آنچه در پیش تو امانت گذاشتم جزئی 
از اجزا* با شد برگرد اگر خواهی که امیدوارم مصاحب حافظ و 
نگهدارنده‌ای باشی که تو در نزد من منزلت والائی داری و 
موقعیت تو در دلهای مو منین موقعیت آب است از عطش »وزنهار 
که از من بخواهی و نپرسی از آنچه بتو وعده دادم تا خودم 
برایت از آن چه وعده دادم بازگو کنم . 


نقل از جلد ۳ بحارالانوار - ترجمه: سیدجواد فاطمی 


۱۳۵ 


چند راهنماتی مهم در زندگی 


در جلد ۱۴ بحارالانوار که از کتاب عللالشرایع نقل‌کرده 
از علی امیرالمو منین علیدالسلام که پیقمبر فرموده: برادرم 
عیسی (ع ) بشهری مرور کرد در آنجا مرد و زتی را دید که نزاع 
می کنند و بهم دیگر داد می‌رنند فرمود جرا چنین می‌کنید کفت 
ای پیتعبر خدا این زن من اسب و خیلی هم خویست ؛ صالحه 
است اما من دوست دارم که از او حدا شوم ؛ فرمود بپرحال بکو 
بیینم علنش چیست ؛ کفت صورتت‌برچین و چروک شد دد رحالبکه 
هنوز جوان است ؛ آنحضرت رو کرد بژن فربود آبا دوست داری 
که آب صورئت برکردد و اداپ شود کفت بلی دوست دارم ؛ 
فرمود چون عذا میخوری مواظب باش که خود را سیر نکنی زیرا 
وقتی طعام زود شد و در معده بجوش آمد از دبک معده زیادتی 
می‌کند آب صورت از بین میرود آن زن بدستور حضرت رفنارکرد 
و شادابی صورنش باو بارکشت , 

۲ - و فرمود : برادرم عیسی بشهری عبور کرد درمیوه‌های 
آنجا کرم دید مردم سهر از این یابت بحضرنش شکایت کردند 
فرمود دوایش با تما است ولی تمبدانید زیرا تما وقنی درخنها 
را می‌کارید اول خاک می‌ربرند سیپس برآن آب می‌بندید واين 
صحبح نبنت یله یاید اول در پایه و ریشه درخت آب: بربزید 


rf 


سپس بر آن خاک بریزید تا کرم در آن نیفتد › از نو بدستور آن 
حضرت درختکاری کردند و کرم از میوه‌هایشان برطرف شد . 

۳ - و فرمود : برادرم عیسی (ع) بشهری‌مرورکرد؛ صورنهای 
مردمش زرد و چشمها کبود بود تا حضرت عیسی‌رادید ندفریاد 
زنان بحضرتش شکایت آهردند از دردی که داشتند » آنحضرت 
فرمود : دوایش با شما است زیرا شما وقتی گوشت می‌خورید قبل 
از پختن گوشت را نمی شوئید » پس از آن مردم بدستورآ نحضرت 
پیش از پختن گوشت را شستند و درد و مرضشان از بین رت . 

۴-وفرمود : برادرم عیسی بشهری مرور کرد دید مردم 
آنشهر را که دندانها افتاده و صورتهاشان باد کرده است : به 
حضرتش از این بابت شکایت کردند » فرمود شما ونتی میخوابید 
دهنها را می‌بندید بخار و باد در سینه‌هاتان می‌پیجد و بفصای 
دهان می‌رسد و چون برای خود منفذی پیدا نمی‌کند در لثد 
دندانها اثر کرده وصورتها هم‌فاسد میشود پس از این در حال 
خوابیدن دهانها را باز نگهدارید و سعی کنید که ایں عادت‌شما 
باشد ١‏ آنها چنین کردند و اين فساد از آنها برطرف شد . 

بحارالانوار چاپ جدید جلد ۱۴ صفحه" ۳۲۱ ' 


۱۳۲ 


فهرست مطالب 
کفتگوئی کنار قبر مطهر پیغمبر (ص) بین مفضل ( گوینده 
حدیث ) و بین ابن ابی‌العوجاء که قائل بتصادف و اهمال در 
خلفت است انجام میشود . ۱ 
مفضل بمحضر مقدس امام صادق (ع) مشرف میشود و امام 
(ع ) وعده می دهد که درباره تدابیر خلقت با تو سخن خواهم 


گفت فردا صبح پیش من بیا ۵ 
روز اول : جهل و نادانی سیب انگار تدبیر در خلقت‌است 

3 

اولین دلیل بر وجود خق جل و علا ۹ 


عالم مانند یک خانه ساخته شذه است که آلات و ادوات آسایش 
درآن آماده شده و انسان بمئزله* صاحب آن خانه میباشد ٩‏ 
آیات درخشانی که در خلقت انسان بکار رفته و دلالت بر 
خداوند عزوجل مینماید . 1 
وسیله غذای طفل در رحم آنجا که نه جلب نفع میتوانست 
بکند و نه دفع ضرر ۳ 
موقع تولد خون حیض به پستانهای زن متوجه میشود و به 
شیر گوارا تبدیل می‌گردد . 1 
آنجا که بچه زبانش را دور دهان می‌گرداند ولبهاراحرکت 
می دهد و آما ده مکید: 





ان میشود . 16 


پستان مادر بمانند دو ظرف کوچک آویزان جهت نوزاد 
۳۸ 


1۰ 
عدهای از دندانها تیز و برنده و عده دیگر آسیا کننده 


جهت نرم کردن غذاها . 1۹ 
موی در صورت نرینه انسان » علامت نرینگی و وسیله عزت 

مرد است . 0 
دختر صورتش بی مو و صاف میماند تا زیبا و جالب وتحریک 

کننده نرینه شود و نسل بشر باقیماند. ۱" 
آیا آنکه در هر مرحله مایحتاج انسان را فراهم میکندکیست؟ 

۱۱ 

بچه در زمان تولد اگر عاقل بود چه ميشد و چه حالی به 

او دست می‌داد. 3 
بچه اگر عقل و درکش زمان تولد رشد می‌کرد و احتیاج به 
تربیت نداشت الفت و انس در خانواده‌ها بین پدر و فرزندنبود 

۱ 

ببین چه فائده‌ای در گریه طفل گذاشته شد ۳ 
آدم جاهل در وقت گریه طفل عرصه را بخود تنگ می‌بیند 
شل سایر چیزهای مشابه , اما آدم عارف با کمال متانت تحمل 





ی‌نماید . ۴ 
فوائد بیرون آمدن ریق (آب دهن بچه) ۱۴ 
شگفتی دستگاه تناسل در مرد و زن و تدبیر ونازککاریهای 

للقت , 1۵ 


هر عضو از بدن که هرکدام برای کاری آفریده شده است. 
۱۳۹ 15 


سنت و سلیقه خداوند در خلقت . 1۶ 

در رسیدن غذا به بدن و شگفتی کار معده و کبد و غیرآنها 

1۶ 

فضولات دقع میکردد تا در بدن منتشر نشود و بدن مریض 

و نزار گردد چقدر مبارک است آنکه تقدیرزیبا وتد بیرمحکم دارد. 
۶ 

اولین مرحله؛ رشد و نمو بدن تصویر جنین اوست درآن 
جای ناریک و خلوت . ۱۷ 
این فضل و شرافت اتی است که مثل سابرحیوانات برو 
قرار نمی‌گیرد و روی پا امیا یپت , ۸ 
هوا و روشنائی واسطه بس دید چنم و رنگهایند. ۱۸ 
کسیکه جشم ندا رد چه‌خللیها ئی د رکا رها یش‌رخ‌میدهد ۰ ۱٩‏ 
واکر کسی شنواکی خود رآ از دست بدهد ... ۹ 
انسان نمام و کامل آفریده شده و چیزی کم ندارد. ۲۰ 
کاها ناقص‌الخلفه برای عبرت و تنبه دیده میشود ۰ ۲۰ 
عدالت خدا درباره ناقص‌الخلقه‌ها e‏ 
تقدیروند بیر در عضوهای طاق و عضوهای جفت ۰ ۰ ۲۱ 
نفکر درباره کلام و آماده شدن آلات سخنگوئی ۰ ۰ ۲۱ 
مخرج صدا شبیه بمزمار است بلکه بعکس. ۲ 

یک عضو چندین کار انجام میدهد . ۳ 
دندانها که افتاد لبها غالبا آویزان و مضطرب میشود ۲۳ 

۴۰ 


کاسه محکم سر دماغ را در حمار خود گرفته و محافظت 
می‌نماید پلی دماغ عضو حساس و هنبع ساپراحسانات بدناست + 
r‏ 
چه زیبا است پلکهای چشم که مانند پرده ومزگان‌بسان‌بند 

و نخ و ریشه‌های پرده است . ۴ 
تدبیر کیست دل ظریف را در قفسه سینه و چندین‌حمار 

دیگر پنهان کرده. ۴ 
کیست که در گلو دو راه قرار داده یکی راه خارج شدن‌صدا 

وآن حلقوم است و دیگری مجرای غذا و آن مری میباشد. ۲۴ 
تد بیر کیست که به مجراهای فضولات بندها قرار داده نا 
بدون اختیار خارج نشود و زندگی را به ائسان کدروآلوده‌ننماید 


۴ 
کیست که معده را با عصیهای محکم مجهز نموده و آن را 
برای هضم طعام غلیظ آماده کرده است . 1۵ 


آیا اهمال و تصادف یکی از این‌کارهاراانجام میدهد ؟ ۲۵ 
چرا نخاع (مفزحرام ) بین مهره‌های محکم استخوانیحصار 
شده , 1۵ 
چرا خون در رکها حصار شده. 1۵ 
ناخنها در اطراف انگشتان جا داده شده, چرا؟ ۰ ۲۵ 


چرا اندرون گوش پیچیده 





چیده است . 1۵ 


چرا اينهمه گوشت‌درران والیه انسان روئیده شده ‏ ۲۶ 
لقن 


تدبیر کیست که انسان را نر و ماده آفریده. ۶ 
کیست که در مواقع نارسائی چاره کفایت امر میکند ۲۶ 
آیا به اهمال و تصادف است: که دو سوراخ قلب و ریه 

مقابل هم قرار گرفتها ند اگر جابجا شوند و نسیم به قلب نرسد 

انسان هلاک می‌گردد . ۲۶ 
بهترین اسلوب در بنای خانه اینست که خلا در آن‌پنهان 

باشد » محل خارج شدن فضولات نیزدربدن‌انسان پنهان‌میباشد . 


۸ 

در مواقع لزوم بنحو مخصوص که می‌نشیند منفذ و مخرج 

مهیا است . ۳۸ 
در وضع دندانها تامل کن 1 


بحسن تدبیر در موها و ناخنها توجه کن که بی‌حس‌آفریده 
شدماند تا انسان در موقع اصلاح و کوتاه کردن درد نکشد ۰ ۲۸ 


درد ومرض با خروج مو از بدن خارج میشود , ۳۹ 
صلاح است که تاکید شده در هفته موها زائل و ناخنهاگرفته 
شود . ۳ 
چرا در بعضی از اعضاء مو نمی روید . ۳ 
آب دهن که همواره گلو و حنجره را تر می‌کند چه اگراینها 
خشک شوند انسان هلاک می‌گردد . ۳ 


برفرض اگر شکم آدمیزاد دریچه‌ای داشت بطوریکه موقع 
لزوم طبیب با زمیکرد و ناراحتی را برطرف مینمود آیا بهتر نبود 
r‏ 


۳۱ 
با باز شدن شکم حرارت طبیعی که بواسطه آن معده و کبد 
و قلب کار میکند لطمه میخورد وای بسا از بین می‌رفت و انسان 


هلاک ميشد . ۳۲ 
هریک از خوردن و خوا بیدن و جماع‌کردن در وجود انسان 
محرکی دارد . ۳۲ 


چهار نیرودربدن : جاذبه که غذا را قبول می‌کند » مسکه 

که نگهداری غذا مینماید تا هضم شود » هاضمه» دافعه که تغاله 
غذا را بیرون می‌راند , ۳۳ 
مثل بدن انسان مثل خانه پادشاه است » پادشاه خلاق 
عالمیان خانه بدن انسان ؛ و اطرافیان اعضا؛ بدن؛وبرپا دارنده 
امور خانه این قوای چهارگانه می‌باشد ‏ ۳۴ 
موقعیت : انديشه » عقل و وهم و حافظه وسایرقوای‌نفسانی 

۳۵ 

اگریکی از اینها مثلا قوه حافظه از انسان کم شود چه‌ضررها 

و نقصها به انسان متوجه میشود ۰ ۳۵ 
بزرگتر از نعمت حافظه نعمت نسیان و فراموشی است کهاگر 
نباشد انسان از مصیبت فارغ نمیگردد وحسرتش‌تمام نمیشود ۳۵ 
اهمیت نطق و بیان در انسان ۳۶ 

اگر نوشتن نبود ۰۰۰۱ ۳۶ 
اگر برای انسان زبان مهیا برای سخن گفتن نبود یا کف 
آماده و انگشتانی جهت نوشتن نداشت هیچوقت نمی‌توانست 

fr 


بنوبسد یا سخن بگوید همچنانکه سایر حیوانات . ۳۲۷ 
علم و دانش هم فقط در چیزهائی که دانستن آن برانسان 


لازم و مفید نیست ممانعت شده. ۳۹ 
دانستن چیزهائی که در شان و طاقت انسان نیست مانند 
علم غیب و دانستن آنچه در قلبهای مردم میگذرد ۰ ۰ ۲٩‏ 
اگر انسان مدت عمر خود را می‌دانست ۰ ۰۰ ۴۳۰ 
دست کشیدن از خوشگذرانی و لذت گناه آنهم در پیری و 
ضعف بدن کاری است بس دشوار: 3 


ندبیری که در خواب دیدنها و رو*ياها بکار رفته. ۲۲ 
در خلقت چیزی زاید و بی‌معنی وجود ندارد . ۴۲ 
چیزها ئیکه هموا ره مورد نیاز انسان | ست موجود میباشد۲ ۴ 
دنیا نیز بمانند خانمایست که درآن اثائیه جهت زندگی 


فراهم میباشد . r‏ 
انجام بعضی از کارها بانسان محول شده تا خود را مشفول 
کند و حوصلهاش سر نرود و ۰۰۰ f‏ 
اساسی‌ترین وسیله‌معیشت آب و نان است . f‏ 
چرا دو نفر بهم شبیه نیستند همچنانکه وحوش وطیوربهم 
شباهت دارند . ۴۵ 


صورت انسان در روی صفحهای خود بخود کشیده نمیشود » 
آیا خود انسان خود بخود بوجود میآید؟ ۴۶ 
چرا بدن حیوان درحالیکه دائما تغذیه میکند دائما رشد 

۱۴۴ 


ندارد و در حد معین متوقف ميشود . ۴۶ 
فوائد درد و ناراحتیها که بانسان‌میرسد . f‏ 
چرا مرد و زن موقع بلوغ عانه برآنها می‌روید اما برای‌مرد 

تنها ریش؟ ۴۸ 
بلی مرد قیم و مدیر امور زنست و ریش عزت و هیبت و 

جلالت مرد . ۴۸ 





قسمت دوم 
پاداش جز کردار خود شما نیست‌که‌برشما برمی گرد دچه‌خیر 
و چه شر. ۳ 
بسیاری از مردم حیران و سرگردا ند بینایانی هستند که 
نمی بینند . ۳ 
به زندگی پست راضی شدهاند و گمان می‌کنند که را‌همین 
اتاو ۵ 
سخن درباره حیوانات + ۵۰ 
گوشت و استخوانو رگ و پوست در حیوانات بعانند چوب 
و پارچه ونځ و لعاب دریک مجسمه است در مجسمه بدون‌سازنده 


محال است در حیوان نیز. ۵ 
حیوانات جهت انتفاع انسانها آفریده شده لذا عقل داده 
نشدهاند تا بانسان تعکین کنند و تمرد ننمایند . ۵۱ 


تامل در سه قسم از حیوان : انسان » گوشتخواران ؛ علف 
خواران . 1۴۵ ar‏ 


انسان که دارای فهم و ذهن و درک بیشتری است‌وکارهای 
لطیف و دقیق باید انجام دهد لذا کف و پنجه بزرگ وانگشتان 


محکم اعطا شده است . ar‏ 
گوشتخواران مقدر شده که زندگیشان از شکار کردن بگذرد 

لذا آلات مخصوص در خلقتشان منظور شده است . ar‏ 
هه‌چنین علف‌خواران بتناسب زندگیشان اندامهائی دارند 

ar 

بچه‌های حیوانات در وقت تولد غالبا ستقل راه میروندو 

مادر خود را پیروی می‌کنند بخلاف بچه انسان ar‏ 
جوجه کبوتر چون روی پای خود نمی ایستد بمادرش عاطفه 
بیشتری داده شده. af‏ 
بهمین جهت کبوتر جوجه زیاد ندارد بخلاف مرغ خانگی 

که غالبا جوجه زیاد دارد. ۵۲ 
حرکت جالب پاهای چارپایان موقع راه رفتن. ‏ ۵۴ 

الاغ تن بکار می‌دهد با اینکه می‌بیند اسب اعزاز و اکرام 
میشود. af‏ 
شتر اگر رم کند چند مرد نمیتوانندطاقت‌بیاورنداما ب‌یک 

طفل رام میشود . ۵۵ 


اسب نجیب رو در روی شمشیرهای آخته بدون توجه‌بخطر 
مطبع و آماده برای سوار کارش هست و همچنین جمیع اصنافی که 
بانسان مسخر شدهاند . ۵۵ 


۱۴۶ 


این درندگان اگر دست یکی میشدند انسانها را ستاصل 


می‌کردند . ۵۵ 
ولی تدبیر اینست که با داشتن نیروی فوق باید از انسان 
و آبادی رم کنند و بترسند . ۵۵ 
سگ تا پای جان از صاحبش حمایت می‌کند . ۵۶ 


شکفتی صورت حیوان » دهن حیوان از پائین پوز 
واگر بمانند انسان بالاتر از آن بود هرگز نمیتوانست از زمین 





چیزی بردارد و بخورد . 2 
دم حیوان و نقشهائی که ایفا* میکند . 9 
کمر حیوان مسطح شده تا انسان بارش نماید و سوارش شود 

av 
خرطوم فیل بجای دست کار میکند و بواسطه آن حیوان از‎ 

زمین آب و علف می‌گیرد و میخورد . ۵۸ 
فیل که گردن ندارد با خرطوم دراز کمک شده تااحتیاجش 

رفع گردد . ۵۸ 
قدرت‌نمائی در خلقت زراقه و شکلهای مختلف از چند 

حیوان که در آن جمع شده است. ۵۹ 


میمون که خلقتش بخلقت انسان‌نزدیک است. ۶۰ 
انسان بذهن و عقل و نطق ممتاز شده و اثرف حیواناتش 
قرار دادهاند. ۶۱ 
پوشاک حیوانات در خلقتشان قرار داده شده و تا زنده 

1۴۲ 


هستند آنهم هست . ۶۱ 
انسان پوشاک خود را باید تهیه کند و در این مصلحتها 


پیش‌بینی شده. ۶۱ 
حیوا نات وقتی می میرند خود را بنحوی‌میپوشا نندکما اینکه 
مرد“ انسان را باید دفن کنند , ۶۲ 
گوزن و خوی عجیب او. ۶۳ 
حیله روباه در وقت گرسنگی , ۶ 
خوک دریائی وقتی هوس خوردن پرنده‌ای کند حیله‌ای 
دارد . ۶۴ 
ابر اژدها را می‌رباید همچنانکه سنگ‌مفناطیسی آهن را ۶۵ 
مورچه و کمک آنها بهمدیگر . ۶۵ 


شیر مس حیوان کوچکی که در گرفتن شکارش حیلمبکارمیبردعء 
عنکبوت در شبکه‌ای که خود بافته کمن میکند و به‌شکارش 


حمله می‌نماید . ۶۶ 
پرنده سبک آفریده شده: از پنج انگشت یکی کم و ازچهار 
دست و پا دو پا دارد. ۶۷ 
پرنده دندان ندارد ولی حرارت بیشتری دراندرونش هست 
که حتی حبه و هسته را له میکند . ۳ 
زاد و ولدش بواسطه تخمگذاری است واین مناسب با سبکی 
و پرندگی حیوان است . ۶۸ 


انسان برای ايده و آرزوی خود بچه تربیت‌میکندونگهداری 
1۴۸ 


مینماید اما آیا پرنده جوجه خود را برای چه تربیت می‌کند و 

متحمل زحمت میشود . ۶۸ 
مرغ خانگی با رامانداختن سروصدا آمادگی خود را برای 

بچه‌دار شدن و تربیت تخمهاو جوجه‌ها اعلام‌میکند. . ۶٩‏ 
رشد جوجه در میان تخم‌مرغ درآن حصار بسته ومحکمی که 


چیزی در آن راه ندارد شگفت‌انگیز است . ۶۹ 
تدبیری که در حوصله (چینه‌دان ) پرنده بکار رفته: مثل 
کیسه است برای جمع کردن دانه. Yo‏ 


رنگآمیزی پرهای مرغ زیبا و مرتب و منظم است. ‏ ۷۰ 
در وسط پرها تبری می‌بینی سفت و محکم که پرها بر آن 
بافته شده درعین سختی و محکمی وسطش خالیست نا سبک شود 


و برای پرنده سنگینی نکند. Ye‏ 
مرغ درازپا و تدبیری که جهت ادامه زندگیش بکار رفته . 

۷۱ 

گنجشک و تدبیررسانی او به دانه و دانه به او ۷۱ 
غذای اصناف پرنده‌هائیکه فقط شب بیرون می‌آیند چقدر 
فراوان است . ۳ 
پرنده‌های ریزی که همه جا شب‌هنگام دیده میشوند ۷۲۰ 
شب‌پره (خفاش) و آفرینش عجیب او ۷۳ 
خارگردی (حسکه) که پرنده‌ای کوچک بنام ابن نمره از آن 
استفاده میکند . ۷ 


۱۴۹ 


اجتماع زنبور عسل در درست کردن خانه‌های مسدسی شکل و 
ساختن عسل, ۷۴ 
زنبور خود عقل و رویای ندارد » حسن عمل از آن کسیست 
که حیوان را برآن حال آفریده بجهت صلاح انسانها ۰ ۷۵ 
ملخ چقدر ضیف است و چقدر قوی که‌گاها انسانها راعاجز 
می‌کنند ۰ Ya‏ 
ماهی دست و پا لازم ندارد . ۷۵ 
چشم ضعیف ماهی که با حس بویائی بسیار قوی جبران 
میشود . ۷ 
درنده از ماهی تغذیه می‌کند مرغ ماهی می‌خورد ؛ انسان 
ماهی میخورد ؛ ماهی نیز ماهی فیخورد ؛ بلی تخمهای بی‌حد و 
حصر در شکم ماهی که برای کثرت نسل ماهی است جواب ده‌آن 
همه احتیاجات است . ۷ 
عجائب دریا . ۷۷ 





قسمت سوم : آسمان و اجرام آسمانی » ستارگان۰ رپ 


رنگ آسمان موافقترین رنگست بر چشمها . ۷۸ 
اهمیت نور در زندگی ۷۹ 
اگر غروب » تاریکی نبود بشر آسایش نداشت , ۷۹ 
زمستان ۸۰ 
در بهار جنب‌ وجوش شروع ميشود . ۸۰ 
در پائیز بدنها سالم است . ۸۰ 


۱۵۰ 


عبادت شب‌هنگام در شبهای دراز پائیز. ۸۰ 


آفتاب و تاریخ بشری. ۸1 
ماه و نسبت تاریخی آن . ۸ 
فوائد نور ماه در تاریکی شب . Ar‏ 
ماه: هلال » بدر. Ar‏ 
ستارگان ثابت و ستارگان سیار . ۸۳ 
ستارگانی که در بعضی از فصلها ظاهر میشود. ‏ ۰ ۸۴ 
ستارگانی که همیشه پیدا هستند . Af‏ 
نور خفیف ستارگان در تاریکی شب ۰ ۸۵ 
مقایسه فلک عالم با درخشندگانش‌باچرخی کهجه تآبیاری 
ساخته شده. AY‏ 
اندازه‌های شب و روز که از پانزده ساعت تجا وزنمیکند ۸۸ 
اگر روز طولانی تر میشد ! . .> ۸۸ 
و همچنین اگر شب طولانی تر بود ۰۰۰۱ ۸ 
سرما وگرما و تبدیل تدریجی آنها بهمدیگر 4 
باد و اثر آن در تصفیه هوا . ۹۰ 
امواج صدا در هوا . ۹۰ 
نشر اقسام بوها در هوا . ۹۱ 
اگر وزیدن باد نباشد فساد همه جاگیر میشود . 1 
وسعت و گسترش زمین جهت فعا لیت وتاخت‌وتازانسان ٩۲‏ 
زمینهای‌خشک‌وبیابانها و فوائد آنها . ۹۲ 


۱۵۱ 


آرامش زمین .اگرداثما حرکت و لرزش‌داشت وحشت زامیشد ٩۳‏ 


زلزله و مصطحتی که درآنست . ۳ 
زمین نه خیلی سفت است مثل سنگ که نبات نروید و نه 
خیلی نرم است ۰۰۰ ۹۳ 
وزش باد شمال بالاتر از محل باد جنوب است‌بهمین‌جهت 
آبها همیشه بطرف جنوب سرازیر میشود . f‏ 
فراوانی آب جوابگوی احتیاج زیاد به آب . ۹۴ 
دریا و عجائبش. ۹ 
روئیدن عطریات در کناره‌های دریا . ۹۵ 
دریا : محل سواری مردم و حرکت کشتی وارتباط کشورهای 
دور دست بهمدیگر. ۹۵ 
وسعت هوا و فراوانی آن که دود و بخارها را در خود هضم 
میکند . ۹۶ 
آتش: اگر مثل آب و هوا فراوان و ولو ميشد دنیا به آتش 
کشیده ميشد . ۶ 
آتش؛ مخصوص است به استفاده انسان . ۷" 
تدبیر در باریدن باران . ۹ 
کوه و فوائد آن . ۰۰ 


انسان نمیتواند طلا و نقره درست کند » صلاح در اینست. 

۱۰۱ 

در دیدن مناظر سرسبز لذتی است که هیچ لذت مثابه با 
1۵۲ 


آن برابری نمیکند . 1۴ 


قسمت پرنده‌ها از مزارع و حبوبات . ۱۵ 
برگ درخت و شگفتی آفرینش آن که اگر سالها وقت صرف 
شود ۰۰۰ 1۵ 
تنته و هسته و اهمیت آن . ۱۰۷ 


انار: بمانند لعلهای تراشیده و پهلوی هم چیده‌شده ۱۰۸ 
کدو و هندوانه و بوته‌های بزمین خوابیده آنها .۰ ۱۰۹ 
فصل گرمای نابستان و اثر میوه‌ها درآن . ۱۰ 
تیر خرما و استحکام درخت آن وهمچنین سا یردرختها ۱۱۱ 
سبکی تخته والا کشتی‌ها امکان نداشت که روی آب قرار 
گیرند و بارهای سنگین را از شهری بشهر دیگر حمل‌نمایند ۱۱۱ 
در دواجات و ریشه‌های آنها تامل کن که چه منافعی در از 


بین بردن امراض دارند ۰ ۱۱۲ 
بعضی از درندگان که جراحت خود را با قسمی از گیاه 
مداوا می‌کنند . 1 
بعضی از پرنده‌ها با آب دریا تنقیه می‌کند وقتیکه فضولات 

در آنها حبس شود . ۱ 
منفعتهائی که حتی در چیزها کوچک و حقیر گذاشته شده. 

۱۳ 

پست‌ترین چیزها عذره انسان است که در زراعت هیچچیز 
جای او را نمی‌گیرد . ۱۳ 


۱۵۲ 





قست‌چهارم : 
آفتها و بلاها که گاها رخ می دهد دلیل براهمال‌وبی‌رویگی 


نیست . ۶ 
عالم همیشه حراست میشود و آفتها موقتی است به حسب 
مصلحت . ۱4۸ 
وقوع بلا موعظه و کشف آن رحمت است. ۱1۹ 
اگر انسان همیشه سلامت و دور از آفتها باشد غالبا بفساد 
می‌گراید . ۱۲۰ 
مرگ وفنا هم لازم و صلاح است . ۱۱ 
خورده‌گیران بر تدبیر و تقدیر جاری برعالم جواب خود را 
دریابند . ۲ 
اگر پاداش نیک و بد اعمال همه درد نیا بفوریت انجام میشد 
جائی برای فضیلت انسانی بای نمی‌ماند . ۳ 
اگر انجام کارهای انسان فقط برای نتایج دنیوی باشد کسی 
مستحق ثواب آخرت و نعمت دائم نمیشود . r‏ 


خالق هرگز مخلوق خود را مهمل نمی‌گذارد . ۱۳ 
عجز و جهل و شرارت است که باعث بی‌تدبیری و مهمل 
گذاشتن میشود و خدای بزرگ از این صفتهای‌نقص منزهاست۱۲۵ 
درباره هرچیزی که تفتیش شود در نهایت حسن ندبیر و 
کمال دیده میشود . ۱۳۵ 


۱۵۴ 


نام عالم در زبان یونانی واژه‌ای است که به معنای زینت 
میباشد و حکما نیز چنین امطلاحی دارند آیا جز اینست که در 
عالم تدبیر و نظامی دیدماند. ۶ 
همچنانکه دید چشم را حد و مرزی است عقل هم در حد 
خود متوقف است و در شناسائی خالق متعال از حدخودنمیتواند 


تجاوز کند . ۱۷ 
اوهام از درک مخلوق او عاجزند (از جمله آفتاب وروشنائی 
و عظمت آن ) تا چه رسد به خود او. ۱۳۸ 


معنای اینکه میگوئیم خدا پنهان است بعنی از حیطه درک 
فکر و وهم لطیف تر و برتر است‌خداوند علت هرشبی*است وهیچ 
شبی؛ علت او نیست . ۱۳۰ 

او آنچنان واضح است که بر کسی پوشیده نیست و آزجهتی 
آنچنان باریک و دقیق است‌که کسی او را درک نتواند. ۱۳۱ 

طبیعی : چیزی میگوید که برگشتش اقرا ر به‌آنچهانکارکرده 


میباشد . ۱۳ 
وجود ناق‌الخلقه‌ها دلیل بر اهمال نیست.۰ ۰ ۰ ۱۳۲ 
جواب ارسطاطالیس بر این گروه. r‏ 
وجود پدیده‌های غیرعادی و عجیب دلیل بر عمد وتدبیر 

خالق حکیم است. ۱۳۳ 
چهار راه نمائی مهم در زندگی . ۳۶ 


۱۵۵ 


